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مام جمعه 


" یکی از نویسندگانی‌که من در دوره* جوانی 
سرگذ شت‌هایش را ترجمه میکردم (لسلی شارتریس) 
است که قهرمان اصلی سرگذ شت‌های او مردی بود 
باسم (تمپلر) لیکن‌چون من سرگذ شتهای‌این نویسنده 
را از متن فرانسوی ترجمه می‌نمودم اسم وی را 


(تامپلار) می‌نوشتم و در این‌کتاب هم نامش بشکل 
(تامپلار) نوشته شده است . . . 

این قهرمان در کتابهالق (لسلی شارتریس) 
دارای لقب ساینت (در زبان انگلیسی ) می‌باشدکه 
معنای آن در زبان فارسی (مقدس) است ولی در 
حدود بیست‌سال‌قبل‌که تلویزیون» بعضی ازسرگذ شت 
. های (لسلی شارتریس) را پخش میکرد گویندگان 
لقب قهرمان اصلی سرگذشت را (ساینت) تلسفظ 
می کرد ند د رصورتی که‌بهتر این بودکه ترجمه آنراکه 
(مقدس) است ذکر مینمودند زیرا سرگذ شت‌ها » به 
زبان فارسی ترجمه شده بود و برای فارسی زبانان 
هم پخش می‌شد . 

(نمپلر) قهرمان اصلی سرگذشت‌های این 


نویسنده يابا تلفظ فرانسوی (تامپلار) مردی‌است 
که همواره در مظان اتهام می‌باشد و پیوسته پلیس 
در جستجوی اوست . ولی این مرد › هر زمان که 
فراغتی بدست بیاورد برای کمک به‌کسانی که مورد 
کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و نمیتوانند حق خود را. 
بر کرسی بنشانند اقدام می‌نماید وافرادی شریف را 
که در معرض خطر هستند و آن خطر ممکن است که 
زندگی آنها و خانواده‌شان را ازبین ببرد از خطر 
میرهاند ولو برای نجات‌آنها خوداو دوچار خطری 
بزرگ شود . 
تمپلر (بالهجهء فرانسوی.تامپلار ) اگر فرصت 
داشته باشد هر روز » مبادرت به‌یک‌کار خیر » ازنوع 
کارهای مذکور درفوق میکند » ولی چون ناگزیراست 
که بکارهای خصوصی خود هم برسد » نمیتواند همه 
روزه برای کمک به‌ضعفا و مظلومان اقدام‌کند وهربار 
که موفق به‌احقاق حق یک مظلوم می‌شود یا مرد یا 
زنی شریف را از خطری میرهاند › از آنکه رهائی 
" يافته» پاداش نمیخواهد و بهمین دلخوش است که 
وجدانش از او راضی می‌شود . 
در این کتاب » چند سرگذشت از (تامپلار) 

بنظرخواننده‌میرسدکه درتمام آنها , هدف قهرمان 

اصلی‌سرگذ شت ؛ یک‌منظور خیر است وبهمین‌جهت 
نباید وقت خواننده‌ای که ساعتی چند این کتاب را 

میخواند » تلف شده دانست , 
(مترجم ) 


ز هما ن آغاز این سرگذشت یک سلسله ب پیش دما 


(تا بلار) روی داد که خیلی غیرم‌نتظره وعجیب بود ِِ در 
تاریخ گذ شته جپان از این حوادث غیرمنتظره خیلی اتفاق‌افتاده و 
مردم هم بدون چون وچرا وقوع آن حوادث را عادی پنداشنه وهیچ 


حبرت ننموده‌اند . ِ ۲ 
قبل ااز ذکر و غیرمنتظره ه که برای تامپلار اتفاق افتاد 
می‌گوئیم که درعصر یکی ازاین‌روزهای پائیز که هوا روبسردی می‌رود 


۶ گریسز 


(تیل) مامور پلیس در یکی از کافه‌هائی که نزدیک اداره 
< آگاهی قراردارد نشسته و پس از صرف چای روزنامه می‌خواند . 

این نخستین مرتبه نبود که (تیل ) وارد این کافه می‌شد بلکه 
از چندی این طرف په‌اصللاع: موم این نقطه را اون غود 
نمود ه بود . 

. امروز عصر هنگام خواندن روزنامه رخسار (تیل) رنگ عادی 
را نداشت و معلوم می‌شد که باز هم کسالت دارد و معده او که از 
بیط A‏ وود شب که 

درد معده او را وادار نمود که روزنامه را روی میز بگذارد و با 
تألم اطراف را نگاه کند و به‌صدای راد یو گوش بدهد . 

در آن روز غبر از (تیل) مشتری دیگری درکافه یافت نمی شد 
و (تیل) تنها نشست تا وقتی که مشتری دیگری وارد کافه گرد ید . 
ٍِِ مشتری جدید نیز یکی از کارمندان اداره آگاهی ارت 
د یگر کارآگاه بود وهمین‌که ورود نمود همکار خود (تیل ) رامخاطب 
ساخته و گفت : 

دوست عزیز» چرا اینقدر کسل هستید » انسان که شما را نگاه 
می‌کند تصور می‌نماید که از مراسم کفن و دفن یکی از خویشاوندان 
بردیک‌خوذ مراجعت‌کردهاید کان نیکم که باز هم ذرفکر (تانبلار) 
هستید ؟ 

از شنیدن این حرف (تیل ) از جا جست زیرا همکارش به فکر 
باطنی او پی برده بود . آری ) تیل ) مامور پلیس در این 
لحظه به (تامپلار) مقدس فکر می‌کرد ولی برای اینکه ظاهر را 
حفظ کرده باشد . گفت : دوست‌عزیز برخلاف تصور شما من هیچ در 


فکر (تأمپلار ) نبودم و ازچند هفته به‌این‌طرف او را ندیدهونمی‌دانم 


چای عجیب ۷ 


‌ 


که بچه کار مشغول است . 

همکار (تیل ) پشت‌میز نشست و پیشخد مت کافه را نزد خود 
طلبید ود ستور داد که برای او چای و نان شیرینی بیاورند و (تیل ) 
دوباره به‌فکر فرو رفت . 

اد تن روز ان توف ورد هه مالک کرو ود 
و خصوصا " بعد از صرف غذا درد معده او را اذ یت می‌کرد بطوری‌که 
از وصول‌ساعات صرف غذا بیمناک بود و به‌همین جهت امروز ناهار 
نخورده و قفط اکنون به‌صرف مقداری نان شیرینی اکتفا نموده‌بود . 

این‌هنگام آهنگ موسیقی رادیو قطع شد و گوینده شروع به‌نشر 
اعلانات ت تجارتی نمود و من جمله گفت . 

به‌کسانی که از درد معده می‌نالند و از اختلالات معدوی شب 
و روز در عذاب هستند بشارت می‌دهیم که اخیرا" بنگاه داروئی و 
تجارتی ما چای‌مخصوصی برای اینگونه بیماران تهیه‌کرد ه‌که‌حقیقتا " 
۳ ی ن چای را میل نماید به‌زودی دردهای 

اين 9 را شنید گوشها را تيز کرد که دنباله 
مطلب را بشنود و گوینده راد یو به‌سخن ادامه داده و گفت : 

شنوندگان گرامی » صدها نفر از بیمارانی که مبتلا بهد رد معده 
نام این داروی خوش طعم و اشتهاآور "چای عجیب " می‌باشد و در 
تما م دواخانه‌های معتبریافت می‌شود ولی مرکز عمد ه‌فروش آن‌شرکت 

"چای‌عجیب 4 e‏ می‌باشد ۰ ٣‏ "چای‌عجیب 1 

این‌چای خریداری نموده وخود را از درد عده نجات‌بدهید » اینک 


ای‌شنوندگان‌گرامی برای‌سرگرمی شما تصنیف مخصوص " چای‌عجیب 
را که مطابق آهنگ مخصوص تدوین شده است می‌نوازیم " 

(تیل) گفت من نمی‌فهمم این مرد چه می‌گوید ؟چگونه ممکن 
است که‌چای درد معده را شفا بدهد , همکارش گفت از این‌قرار شما 
مبتلا به‌درد معده هستید ؟ 

(تیل ) گفت نه» بپیچوجه من درد او ۱ 

طولی نکشید که یکی دیگر از مامورین فرا رسید و درکنار 
رفقای خود نشست و آنوقت آن دو نفر (تبل) را د ست انداختندو 
چون کاملا " به‌اخلاق و روحیات همکار خود آشنا بودند در خصوص 
درد معده سرشوخی را باز کرد ند بطوری که (تیل ) ازجا برخاسته و 
حساب کافه را پرداخته و رفت . 

وقتی‌که (تیل) از در خارج می‌شد یکی از رفقایش گفت مشب 
و ۱ 

۱ (تیل ) پس ازخروج ازکافه برایوصول به‌منزل خود راه‌خیابان 
(ویکتوریا ) را در پیش گرفت و در وسط خیابان طرف راست چشمش 
به‌یک اعلان بزرگ افتادکه پشت‌شیشه دواخانه نصب نموده و رویش 
نوشته بود ند . 

۳یا درف معد اشفا ڑا آذینت مق که در این سورت چا 
عجیب را میل نمائید قیمت هربسته از چای عجیب دو شلنگ وشش 


پنس است 

(تیل ) نظری به‌چپ و راست انداخت که مبادا همکارا نش او 
را به‌بینند و وسیله‌جدیدی برای‌لغز خوانی ومسخره بهد ستشان‌بیفتد 
۱ و آنوقت وارد دواخانه شد و به‌دوافروشی که با روپوش سفید پشت 


پیشخوا ن ایستاده بود گفت یک بسته چای عجیب به‌من بدهید ؟ 


آنوقت دست درجیب کرد وباز نظری به‌عقب یعنی به‌خیابان 
انداخت و بهای چای را جلوی داروفروش گذاشت 
گویا بواسطه تردید و اظهار وحشت (تیل ) بود که دوا فروش 
نظرمخصوصی به‌اوانداخته و دست در اشکاف کرد ویک بسته نسبتا" 
بزرگی راکه زرد رنگ بود بیرون‌آورد ومقابل (تبل ) گذاشت » (تیل) 
با یک حرکت سریع بسته را در جیب گذاشت و بطوری با سرعت از : 
دواخانه خارج گردیدکه کوئی بر ای‌رسیدن‌به‌انوبوس می دود وبوا سطه 
سرعت دم روج ردو عانه هی که می‌خواست وارد 
دواخانه شوذ تنه زد و چند دقیقه بعد ماموری از خیابان 
ویکتوریا خارج ووارد یکی از کوچه‌های فرعی که خیلی خلوت بود 
شده ومی‌خواست هرچه زود تربه‌منزل برسد وچای‌عجیب را آزمایش 
نمایسد . ۱ ۱ ۱ 
ولی این‌هنگام صدای‌باتی درقفای [تبل) شنیده‌شد و (تیل) 
بدون اینکه . سر برگرداند بمراه خود ادامه داد » صدای پا نزدیک و 
باز هم نزدیکتر شد و دفعتا " (تیل) دردفوق‌العاده شدیدی را روی 
جمجمه خویش احساس نموده و بی‌هوش به‌زمین افتاد و معلوم شدکه 
با یک ضربت او را از پا در آورده‌اند. ۰ ٠‏ 
اینکه درآغاز این کتاب گفتیم که تصاد فهائی برای (تامبلار) 
روی داد از این جهت بود که در همین" موقع بعنی زمانی‌که (تیل ) 
مامور رسمی در کوچه فرعی خیایان ویکتوریا بفدنست یک ناشناس 
از پا درآمد (تامیلار ) که سوار اتومبیل خود موسوم به‌چلچنه بود. 
۱ ۱ 
(تامپلار) » (تیل ) راخیلی خوب می‌شنا خت وکا ملا "به‌روحیات 
این مرد محافظه کار و با احتیاط و در عین حال جاه‌ظلب آشنا بود 


بط گریز 


و می‌دانست که یگانه آرزوی (تیل ) این است که دست و پا بسته 
(تامپلار) را به‌اداره پلیس ببرد و تسلیم زندان نماید و آنوقت با 
تکبر و تبختر وارد اطاق رئیس خود شده و این مژده بزرگ را به او 
. برساند و از فردا منتظر ترفیع رتبه و اضافه حقوق باشد . 
با این وصف گاهی دل (تامپلار ) به‌حال این مامور محافظه 
کار و با احتیاط می‌سوخت » دلش می‌سوخت که چرا این‌قدر باعث 
ناامیدی او می‌شود و او را سر درگم می‌نماید و بقول عروف دنبال 
نخود سیاه می‌فرستد واگر خوانند گان‌کتب سابق ما را خوانده باشند 
می‌دانندکه تا چه‌انداره (تامبلار | » (تیل) بدبخت را اذیت گرداه 
و وا سر رگم وده اسك 
با این وصف (تامپلار) هرگز رضایت نمی‌داد که مقابل چشم 


او با یک چوب لاستیکی به‌فرق (تیل) بکوبند و او را از پا درآورند. ' 


این است که به‌محض دیدن این منظره و افتادن (تیل ) روی اهرم 
سرعت سیراتومبیل فشار آورده وچلچله با سرعت به‌محاذات (تیل) 
رسید . 

فشار ترمزها اتومبیل را متوقف کرد و شخصی که (تیل ) را از 
پا درآورده و روی ننه‌اش خم شده بود همین که صدای ترمز راشنید 
سر بلند کرده و نظری به (تامپلار) انداخت ولی هنوز مرد د بود که 
آیا فرار نماید و يا همان جا بماند . 

ولی وقتی که طرز فرود آمدن (تامپلار) را از اتومبیل دید و 
مشاهده کرد که (تامپلار) با نرمی و چابکی هرچه تمامتر از پشت 


۱- مقصود نویسنده کتب سابق است لسلی شارتریس که در امریکا و 


چای عجیب ۱۱ 


سکان پائین جست دانست که با چنین آدم ورزیده و چابکی د ستو 
پنجه نرم کردن مقرون به‌صرفه نیست ولذا با کمال سرعت فرارکرد. 

(تامپلار) گرچه از راه دور کوفتن چوب لاستیکی و افتادن 
مضروب را دیده بود ولی هنوز نمی‌شناخت این شخصی که به زمین 
افتاده (تیل ) است. 

لذا بعدازفرود آمدن از اتومبیل نظری به‌قیافه مضروب‌اند اخت 
که او را بشناسد وهمین یک‌نظر مایت کرد که ضارب با کمال سرعت 
فرار کند» یکوقت (تامپلار) متوجه شد که دیگر وقت گذ شته بود و 
نمی توانسٹ ضارب راد منگیرنماید این‌است‌که شروع به‌عاینه (تیل) 
کرد که آ یا زنده است. يا مرده. 

ولی یکمعاینه مختصر براو ثابت‌کرد که د شمن‌دبرین وهمیشگی 
او زنده است منتهی از حال رفته بنابراین بدون اندک تردید جثه 
فربه وبزرگ (تیل) را از روی زمین بلندکرد ود رون اتومبیل‌گذاشت 
و سپس برگشته و کلاه (تیل) و یک بسته زرد رنگی را که از جیبش 
افتاده بود برداشته و در اتومبیل نهاد و پشت سکان ماشین نشست 
و اتومبیل براه افتاد . 

(تا مپلار ) هیچ فکرنکرد باخصومت دیرینی‌که بین او و (تیل ) 
است ممکن است او را متهم ایند و يویند این تو هستی که ان 
ضربت را برفرق مامور رسمی فرود آورده‌ای؟ 

نه» (تامپلار) این فکر را نکرد و علی‌رفم خصومت گذ شته 
رضایت نمی‌داد که در آغاز یکی از شبهای پائیز که هوا سرد است 
(تیل ) روی زمین بماند و احیانا " مبتلا به‌ذات‌الریه بشود . 

چند دقیقه دیگر چلچله مقابل منزل‌شخصی (تیل ) ا 
و (تیل) چشم گشود . 


۲ گریسز 


(تا مپلار) سیگاری آتش زده وبا لحنیآمیخته به‌شوخی وجدی 
گفت . آقای (تیل ) » واقعا " خجالت نمی‌کشید که درچنین سن وسال 
شوخی می‌کنید و کنار خیابان می‌افتید . ۱ 
(تیل) که متدرجا " هوش و هواس خود را احراز می‌کرد گفت 
از این قرار شما بود ید که ضربت را برفرق من وارد آوردید . 
(تامپلار) گفت نمی‌فهمم که چه می‌گوشید ؟ 
(تیل ) گفت می‌گویم این‌شما بود ید که مرا تعقیب کرد بد ومن 
صداي پای شما را می‌شنيدم و این شما بودید که با شیثی سنگینی 
به‌فرق من‌زدید » ولی‌بدانیدکه این مرتبه ازدست من نجات‌نخوا هید 
یافت و برخلاف دفعات گذ شته گرفتار می‌شوبد . ۱ 
(تامیلار) کفت حقیقتا " تصور می‌کنید که این کار را من کرد ه 
باشم این گفته تأ شیر خود را بخشید زیرا زل اخلای (تا مپلار ) 
رامی‌دانست ومطلع بودکه وی آدمی نیست‌که در حال عادی مرتکب 
اینگونه عمل‌بشود ولی برای اینکه خود را از تک و تا نینداخته‌با مد 
گفت اگر شما نبودید سلوم می‌شود یک نفر چترباز از آسمان آمده و 
این کار را کرده است؟ 
(تامپلار) گفت شما فکر نمی‌کنید که برای چه من امروزبشما 
خمله می‌کردم ؟ زیرا مدت چندین هفته است که شما را ند يدم ودر 
طي این مدات ما اقدامی نکردید که من باشد و وجیات 


نب 


Eg 


منزل نمی‌آوردام و بلکه شیا 1 ا ر خیایان گذاشته و 


خود فرار می‌نمودم ۰ 
(تیل ) ا 9 او (تامیلار) نیست کی دیگری 


چای عجیب ۱ ۳ 


است بنابراین‌پرسید پس چه‌شخصی مرا به‌این‌صورت درآوردهاست 

(تا مپلار ) گفت آنچه‌که من دیدم از این فرار است که شخصی ‏ 
محگم به‌فرق شما کوفت و وقتی که شما روی زمین افتادید او خم شد 
و شما را می نگریست ولی نمی دانم که علت خصومت اوچه بود وهمین 
که مرا دید به‌سرعت فرارکرد وآنوقت من شما را در اتومبیل گذاشته 
و به‌اینجا آوردم لیکن محقق است که شما در لندن دشمنان بسیاری 
دارید و آنهائی را که سابقا " به‌زندان انداختید خیلی ميل دارند 
پاک کرک نیزا کی کے غار ری اه 

(تیل ) گفت آیانمی‌توانید نشانی این‌شخص را به‌من بد هید؟ 
(تامیلار) گفت نظر به‌اینکه شب فرود میآمد من نتوانشتم رخسار 
او را به‌بینم و بشناسم ولی وقتی که فرار کرد ا که جوان و 
باریک اندام است . 

ال ای ات ا شما ندارم از شما 
تشکر می‌کنم و آنوقت کلاه خود را برداشته و به‌آهسنگی از اتومبیل 
پیاده شده وگفت خداحافظ. (تامپلار) گفت خداحافظ ونظربه‌اینکه 
آدرس مرا می‌دانید هروقت احتیاجی به‌مستحفظ داشتید خجالت: 

وی رتیل )این خرف کنا چ دار پا نی نداد او ارف رل 
خود رفته و در را گشوده وارد خانه گردید و (تامپلار) هم اتومبیل 
خود را به‌راه انداخته و پی کار خود رفت . 

دوساعت دیگر وقتی‌که (تامپلار) اتومبیل را درگاراژ جاداده 
و می‌خواست پیاده شود پایش به‌بسته زرد رنگی خورد که از (تیل ) 
جا مانده بود و وقتی آنرا برداشت مشاهده نمود که دوای درد معده 


است . 


۴ گریسز 


(نا مپلار ).ازمشاهده‌کلناتی که روی بسته‌زرد رنگ نوشته بود ند 
خندید زیرا متوجه شد که درد هده (تیل ) وسیله جدیدی بهد ستش 
می دهد که در آینده او را مورد مسخره قرار دهد . 

در حالی که (تامپلار) بوسیله آسانسور بطرف آپارتمان خود 
می‌رفت از سر تا ته , عبارات نوید بخشی را که پشت پاکت زردرنگ 
نوشته شده نود راجع بمخاضیت جائ عجیب " خواند و در حسال 
خواندن این‌عبارات به‌خاطرش رسیدکه قد ری سربسر (تیل ) بگذ ارد 
و چون این چای عجیب است و (تیل ) انتظار دارد که آثار عجیب 
وغریبی از آن ببیند. مقداری داروی مخدره و یا یک مسهل قوی‌مثل 
"سا" یافلوین را با آن فخلوط کرده و پات رایسته و موسیله پت 
و یا وسیله دیگر برای (تیل ) بفرستد . 

وقتی‌که ‏ (تا مبلار ) وارداطاق خود شد پشت میز نشست وپاکت 
را با کمال دقت گشود که اطرافش پاره نشود و پس از گشودن پاکت 
ای کوک کت کی درون ایو رتتی ۲زا بارگر دی 
برخلاف‌تصور اوپاکت‌نیست بلکه یک‌قطعه‌کا غذ اسث که لوله‌کردهاند 
و درون آنهم کاغذهای دیگری است بطوری که اثری از چای درون 

ناگہان (تامپلار) در جای خود خشک.شد زیرا اولین کاغذی 
را که گشود و روی میز مقابل خود قرار داد یک اسکناس پنجاه لیره* 
د ۱ 

کاغذ دوم » سوم »۰ چپارم » پنجم و سایر کاغذها تماما" 
انکناسهای پنجاه ليره انگلیسی بود وجب آنکه تمام این‌اسکناسیا 
صحیح وبر(تامبلار) محقق گردید که اصلا " تقلبی نیست (تامبلار) 
در طی زندگی ماجراجویانه خود کرارا " با قلب زنها برخورد نموده 


چای عجیب ۱۵ 


و در شناسائی اسکناسهای تقلبی بصیرتی کامل پید اکرده بود . 
به‌این جپت خیلی خوب فهمید که این اسکناسها صحیح و 
تماما " از طرف بانگ صادر شده است . 
آنوقت با خود گفت پس حق داشتند که نام اب ین چای را چای 
ی کد اند 
وقتی‌که (تامپلار) اسکناسها راشمرد دیدکه سی اسکناس 
که جبعا " هزار و پانضد ليره انگلیسی می‌شود : 
بن‌هنگام دستی روی شانه (تاهپلار) گذاشته شد و (تامبلاد) 
دانست که زوجه ِ» 0 


نشد م و همین که TT‏ افتاد گفت اين 71 را ازکجا 
آورده‌ای؟ 


(تامپلار) گفث اگر حقیقت را بخواهی خود من نیز نمی‌دانم 
این :پولا از کجا امد است؟ ۰ 

مادام (تامپلار) گفت از این‌قرار باز هم باید منتظر باشیم که 
چه موقع برای توقیف تو بیایند زیرا قطعا " این پولا از هوانیامده 
و تو از جائی آنہا را ربوده.و یا تحصیل کرد ه‌ای . 

(تامپلار) گفت همین قدر هست که من بعد از این سوگند یاد 
می‌کنم که غیر از چای نوشید نی دیگری ننوشم و سپس پاکت محتوی 
اسکناسپا را ب‌زنش نشان داد. و ین اسکناسها درون e‏ 
بود .. 

زوجه جوان (تامپلار )جملات اد بی مسطور روی پاکت راخوانده - 
و گفت مقصود چیست؟ 
(تامپلار) گفت همان است که گفتم و من در این‌خصوص بیش 


`  زسرگ‎ ۱ ۱ ۱۶ 


از تو که این سطور را خوانده‌ای اطلاعی ندارم . 
مادام (تامپلار) گفت آیا اب ین اسکناسپا صحیح است و تقلبی 
نیست (تامپلار) گفت در صحت اسکناسہا ترد ید ندارم و سپس شما 
د رخصوص طرزبرخورد خویش با (تیل ) حکایت نمود و زنش پرسید ۰ 
شاید این اسکناسہا صرفه‌جوئی‌های (تیل ) باشد ؟ 
(تامپلار) گفت من اطلاع دارم که (تیل) پولهای خود را به 
بانگ می‌سپارد و دربانگ حساب‌دارد و ازآن گذ شته ازچنین‌شخصی 
محافظه‌کار و محتاط بعید انت که این اسکناسپای درشت را در یک 
۰ پاکت کاغذی جای بدهد و همواره با خود حمل نما ید . 
زن گفت نظر به‌اینکه (تیل) کارآگاه است شاید این پولها را 
در طی تحقیق و تفتیش به‌دست آورده و می‌رفته است که آنها را 
ضمیمه پرونده نماید ؟ 
(نامپلار ) گفت نکته در اینجا u‏ پاکت بسته بودهو 
باندرول شرکت چایعجیب را داشته وبنابراین (تیل ) چگونه : میت 
دانسته که پر از پول است ؟ 
از آن گذشته (تیل) این پاکت را به‌منزل خود می‌برد و حال 
"آنکه اگر در ضمن تحقیق و تفتیش رسمی بەد ست آورده بود تسلیم 
اداره آگاهی می‌نمود . ۱ 
ضارب خود a‏ و بلانامله 0 که ضارب ا 
صاحب این اسکناسہا است . ۰ 
مادام (تا مپلار ) گفت که.شاید (تیل ) از دیگران رشوه گرفته 
و مشلا" یک دسته از قاچاقچیان بدین وسیلبه به او رشوه . 


چای عجیب ۱ 1۷ 


داده‌اند ؟ دك 

(تامپلار ) گفت نه» این‌کارآگاه گرچه‌دارای چند ین عیب است 
ولی در امانت و درستی او تردیدی ندارم ومحال است که از کسی 
رشوه قبول نماید و از آن گذشته اگر رشوه گرفته بود همینکه به‌هوش 
متا کا لے باکت وق ل ر چو ی ی 

مادام (تا مپلار) گفت شا ید ور توا ویو[ " پاکت راجستجو 
نکرده که مبادا رازش آشکار شود ؟ 

(تامپلار) گفت عقل من این موضوع را قبول نمی‌کند و برای 
من محقق است که (تامپلار) از محتوبات پاکت بي‌اطلاع بوده ونظر 
به‌اینکه درد معده داشته قبل از رفتن به‌خانه فریفته اعلان "چای 
عجیب " شده و یک بسته از این چای را خریداری نموده که به منزل 
ببرد و آزمایش نماید بنابراین هرچه هست درچای عجیب است . 

من گمان می‌کنم که اب ین پاکت نمی‌بایست به (تیل ) داده شود 
بعش قروفتده آشتاه کر ده وهای باکت ری بای این باکت 
به‌او داده ولی بلافاصله پس‌از خروج (تیل) شخص اصلی و آن‌کسی 
که می‌بایست پاکت حاوی پول را بگیرد ورود نموده و فروشنده 
کک پی‌برده و (تیل ) را درخیابان به‌آن‌شخص نشان‌داده 

هم (تیل) را تا یککوچه خلوت شقیب‌نموده وبا یکضربت 

مامور ۱ از پا درآورده و در همان موقع که می‌خواست او را تفتیش 
نماید وپاکت محتوی پول را ازجیبش بیرون آورد من رسیدم وشخص 
ضارب اجبارا " فرار کرد . 

آنوقت (تامپلار) سکوت‌کرده و زنش که باد قت‌او رامی‌نگریست 
گفت چه خیال داری بکنی؟ چشم‌های (نامپلار) برقی زد ه و گفت 
نخستین خیال من این است که بتوانم به‌یک وسیله خود را در این 


۱۸ گریسز 


مغازه که چای عجیب می‌فروشند پنهان نمایم که بدانم اوضاع آنجا 
از چه قرار است ؟ 
یک اشتباه 

(تا مپلار ) اشتباه نکرده‌بود درمرکز فروش چای‌عجیب هیجان 
زیادی حکمفرما بود و صاحب این مرکز فروشنده* خود را شدیدا" 
مورد بازخواشت قرار می‌داد که به چه مناسب بسته چای را عوضی 
داده و بسته حاوی پول را به‌شخصی که نباید تسلیم نماید تسلیم ۱ 
وت 

صاحب این مغازه که بنام آقای (اوسبرت ) خوانسده می شد 
مردی بود بلندقد که سبیلہای چخماقی داشت واین سبیلہا تما ین 
مرد دوافروش قیافه یکی از نظامیان را داده در قبال عتاب 
(اوسبرت ) فروشنده مغازه می‌گفت › آقا من چه تقصیر دارم وچگونه 
می‌توانستم بفهمم این‌شخص که وارد شده همان شخص نیست‌کهبا ید 
پاکت محتوی پول را بگیرد . ۱ 

شما می‌دانید که من هرگز دریافت کننده اصلی و آن کسی که 
باید وجه را بگیرد ندیده‌بودم وفقط می‌دانستم که اوباید سرساعت ‏ 
معین وارد مغازه شود این شخص هم در سرساعت معین وارد مغازه 
شد و از نظرهای تشویش آمیزی که به‌چپ و راست می‌انداخت تصور 
کردم که مالک اصلی وجه است و همین که پاکت را بهد ستش دادم | 
طوری به‌سرعت از مغازه خارج گرد ید که یقین من زیاد تر شد ولی 
همین هنگام آقای (نانوک )که صاحب اصلی این‌وجه بود ورودنمود و 
پاکت‌کذاعی را طلب‌کرد ومن که بخبط خود واقف شده بود م روپوش 
سفید داروفروشی را از از تن کنده و در قفای او دویدم و در یک کوچه 
خلوت او را گیر آورده و با کلید بزرگ در مغازه که در جیب داشتم 


" چای عجیب ‏ ۱ ۱ ۱ 1۹ 


او را از پا درآوردم و وقتی روق اوخم شدم دانستم که (تیل )کارآگاه 
است . ۱ 

(اوسبرت ) صاحب مفازه گفت بهرحال شما می‌بایست پاکت را 
از او پس می‌گرفتبد . فروشنده مغازه‌گفت » در موقعی که می‌خواستسم. 
پاکت را از او پس بگیرم اتومبیلی در کنار من توقف نموده وشخصی 
از آن بیرون جست و این آدم بقدری قوی بود که اگر ایستادکی 
می‌کردم مرا به‌قتل می‌رسانید . 

(اوسبرت ) صاحب مفازه در حالی که نوک سبیلهای چخماقی 
خود را می‌تابید گفت اگر او شما را به‌قتل می‌رسانید کار من آسانتر 
می‌شد زیرا هم اکنون من شما را به‌قتل می‌رسانم . فروشنده مفازه 
سکوت کرد و چیزی نگفت . 

آنگاه (اوسبرت ) به‌فروشنده پشت کرده و از پله‌کاز 8 
مغازه او بود بالا رفت و وارد اطاقی گرد ید که به‌منزله اطاق.د فتر 
مغازه او محسوب می شد . 

به‌هرنسبتی که (اوسبرت ) از پله‌ها بالا می‌رفت غضب او فرو 
می‌نشست زیر به‌وی محقق می‌گرد ید که مامور رسمی با قصد قبلی 
و رشم آمر اا ره پیش این اکتا یر دة بلک پرا دف 
پاکت محتوی پول بد ست (تیل) افتاده زیرا اگراینکار برحسب د ستور 
اداره پلیس صورت می‌گرفت قطعا * تاکنون اوآ یلیس مد اخله‌کرد ه 
و در مغازه شروع به‌تحقیقات نموده بود . ۱ 

با این وصف تردید نیست که (تیل ) بالاخره این پاکت را 
خواهد گشود و وقتی که دید ی 
است رای ِ_ِ و داد و از آن ی 


۰ هم سس 
(اوسبرت ) بگیرد ولی بی‌شک شغل و کسب او را تحت‌نظر خواهند 
گرفت و مواظب رفت و آمد او خواهند بود و بهرحال اسباب زحمت 
وی خواهند گردید . 

فکر (اوسبرت ) صاحب مرکز فروش "جای عجیب " که به‌اینجا 
رسید با خود گفت یکانه امیدواری من برای تحصیل این پول وبالا تر 
از آن برای اینکه موضوع به‌اطلاع پلیس نرسد این است که (تیل ) 
بلافاصله بسته‌چای را نگشاید وبنابراین باید به‌سرعت برای‌استفاده 
از این یک شانس اقدام کرد این بود که (اوسبرت ) گوشی تلفن را 
برداشته و یکی از همکاران خویش را پای تلفن خواست تا راجع 
بطرز تحصیل بسته چای از منزل (تیل ) بهاو دستور بدهد و البته 
این درصورتی است که (تیل ) تا این ساعت بسته را نگشوده باشد. 

در حالی که آقای (اوسبرت) صاحب دارو فروش خیابان 
ویکتوریا برای بهد ست آوردن بسته زرد رنگ از منزل (تیل ) به‌یکی 
ازهمکاران خود د ستورمی داد دریک‌طرف دیگر شهر لندن (تا مپلار) 
از منزل خود بقدر یک ربع ساعت غیبت کرده و وقتی که مراجعت 
نمود زنش دید که چندین بسته کوچک و بزرگ در د ست او است؟ 

زنش گفت این ن بسته‌ها چیست ؟ 

(تامپلار) گفت این بسته‌ها محتوی چای و بعضی از داروهای 
و ور ا ال کر امس 
خریده وانتظار داردکه این‌چای درد معده او را تسکین بدهد لیکن 
نظربه‌اینکه من ازفرمول چای‌عجیب بی‌اطلاع‌هستم ناچارمی‌بایست 
خودم مطابق یک‌فرمول من درآوردی این ی چای را تهیه نموده وبرای 
(تیل ) بفرستم . 

مادام (تامپلار) گفت این چه کاری است که می‌کنی همین‌قدر 


چای عجیب : ۲۱ 


کافی است که یک بسته دیگز از چای عجیب خریداری نموده و برای 
(تیل ) بفرستی . 

(تامپلار) گفت نه» من فرمول خود را برآن بسته چای‌ترجیح 
می‌دهم وخواهی دیدکه چه تا ثبر نیکوئی خواهد داشت ؟ 

آنوقت (تامپلار) ادویه مختلف را با مقداری چای مخلوط 
نموده وهمه را دربسته زرد رنگ "بسته زرد رنگی که محتوی‌اسکناس 
بود " ریخته و آن را طوری بست که هیچ کس تصور نمی‌نمود که کسی 
آنرا گشوده است . 

م (تامپلار) گفت هرگاه (تیل) از خوردن این‌چای تلف 

شود تو چه خواهی کرد ؟ 

(تامپلار) گفت یا یدای یکنوع گل سرح پررنگی و 
که بکل چای معروف می‌با شد ؟ 

خانمش گفت بلی . 

(تامپلار) گفت هرگاه (تیل ) از خوردن این چای فوت کرد 
من یک دسته گل چای روی قبر او خواهم گذاشت . 

آنگاه (تامپلار ) به‌صندلی تکیه داد و پاهای خود را درازکرد 
وگفت حالاموقع کاراست مادام (تامپلار) گفت موقع‌چه‌کار (تا مپلار) 
گفت موقع این کار که بدانیم این چه جوری تاجری است که هزار و 
پانصد ليره در بستاهای چای خود گذارده و به‌مردم می‌فروشد؟ ما 
اگر هرهفته دو بسته از این چای خریداری کنیم تو متمول‌ترین 
خانمهای لندن خواهی شد و پالتوهای پوست سمور و قاقم که هریک 
چند هزار لیره قیمت دارد خواهی پوشید . 

پس از گفتن این عبارت (تامپلار) نظری به‌ساعت دیواری 
انداخته و دید که تقریبا " ساعت ده بعد از ظهر است و از زمانی‌که 


با (تیل ) برخورد کرده تقریبا " چهار ساعت و نیم می‌گذرد آنوقت 
نمره تلفن خانه (تیل) را بدست آورده و گفت آلو, آقای (تیل ) 
شماهستید ؟ امیدوارم که آین‌وفت: قب‌اسباب وحمت‌شما نشده‌باشم » 
صدای‌کلفت وغضبناگی از آن طرف سیم شنیده شد که میگفت : نما 
که هستید و چکا ر دارید ؟ (نامپلار) گفت من مخلص شما (تا مپلار ) 
هستم , احوال مفده شما چطور است؟ 
(تیل )که صدای (تامپلار) را شناخت پاسخی نداد ولی در 
عوض غرید . 
(نا مپلار ) از طرز حرف زدن و غریدن (تیل ) دانست که وی 
تازه به‌خواب رفته و اکنون خیلی متغبر شده که با تلفن او را : بیدار 
کرد اند . ۱ 
SEE ESE‏ 
خیلی زحمت کشیده بود . 
شخصی که در وسط خیابان ضربت محکمی به‌مفزش کوفته و او 
را بی‌حال کرده‌اند: و مدتی بیپوش بوده اکنون که روي تختخواب 
خود قرار گرفته به‌راحتی نمی‌تواند بخواند و مدتی طول دارد که 
خوابش ببرد و البته اگر او را بیدار کنند غضبناک خواهد شد . 
این است که (تبل ) پس از قدری سکوت با خشم زیاد گفت : 
شما فقط برای پرسیدن احوال سده من مرا از خواب بیدار کردید ؟ 
(تامپلار) گفت بلی برای این که من علاقه مفرطی به‌شما و خصوصا" 
به‌درد معده شما دارم . 
تیل گنت چه شخمی با گفت که من مبتلا به‌درد معده 


می‌با شم 
(تامپلار) گفت کسی به‌من نگفت ولی من e‏ که i‏ 


چای عجیب ۲۳ 


عجیب می‌نوشید. و این چای داروی درد معده است . 

سکوتی برقرار شده و (تیل ) گفت چای عجیب چیست؟ : 

(تامپلار ) گفت شما امروز یک‌بسته چای‌عجیب باخود داشتید 
وهنگام فرودآمدن ازاتومبیل من این‌چای را در ماشین جا گذاشتید 
و من در گاراژ آن را در اتومبیل خود یافتم و وقتی روی پاکت ر 
خواندم دیدم که این‌چای نه‌تنها درد عده بلکه دردکمر و روماتیسم 
و عوارض دیگر را سالجه می‌نماید ولی من نمی‌دانستم که شما مبتلا" 
به‌تمام این امراض هستید ؟! 

(تیل ) گفت این طور نیست و من مبتلا به‌این امراض نیستم 
بلکه برحسب تصادف آگهی چای عجیب را در رادیوشنیدم وهنگام 
بازگشت به‌منزل پشت شیشه یکی از دو ِ چشمم به‌اعلانا ای 
چای افتاد و یک بسته از آن را صرفا " از روی تفنن خریداری‌کرد م . 


(تامپلار) گفت بهرحال من‌دوای شما راهم اکنون خواهم آورد: 


و بشما تسلیم خواهم کرد . 

(تیل ) گفت | زلطف شما متشکرم لازم به‌آورد ا زیرا 
اکنون بیش از هرچیز من نیازمند خوابیدن می‌باشم 

(تامیلار) گفت در این صورت فردا مقارن از ظهر 
در کافه همیشگی خود مان شما را e‏ بسته چای را تسلیم 
خواهم نمود : 

(تیل ) گە گفت من مایلم E‏ شا تیستم متا اقترا دور 
E‏ 

(تامپلار) گفت نه؛ وعده فردا ساعت چہار بعد از ظهر ومن 
خدمت شما رسیده و چای را خواهم داد . 

(تامپلار) گوشی تلفن را درجای خود گذاشت وشیگازی آتش 


۳۴ ۱ گریز 


زده و نشست و زنش گفت از این مخابره تلفنی چه نتیجه گرفتی ؟ ! 

(تامپلار ) گفت اولا " بدوناینکه‌سئوالات زائدی‌بکنم که‌برای 

(تبل ) تولید سوظن نماید دانستم که او بطور عادی و برای‌تسکین 

درد معده اب ین بسته را خریداری کرده و دیگر اينکه ملتفت شدم که 
(تیل ) برای این بسته قائل به‌اهمیت نیست . . . 

مادام (تامپلار) گفت که شاید (تیل ) با تو بازی کرده باشد 
و چون احساس نموده که سوء‌ظن تو بیدار شده این طور حزف زده 
باشد؟ 

(تا مپلار ) سرتکان داده و گفت نه» من از لحن صدای (تیل ) 
استنباط می‌کنم که آیا راست می‌گوید یا نه؟ 

و ازآن گذشته اینک‌که من به‌او گفتم که بسته چای را به‌منزلش 
خواهم آورد دیگر دلیلی نداشت که او به‌خود ضرر بزند و ازهزار و 
پانصد ليره صرف‌نظر نماید » همان است‌که من اول فهمیدم » (تیل) 
از محتویات این پاکت بی‌اطلاع بوده است . 

(تا مپلا ر) پس ا زاين سخنان از جا برخاست و به‌زنش گفت 
بیا بطرف خیابان ویکتوریا برویم وبه‌بینیم ا چای‌عجیب 
را می‌فروشد. چه جورجائی است . 

زن و مرد از عمارت فرود آمده و سوار چلچله "اتومبیل "شده 
و بطرف خیابان ویکتوریا روانه گرد یدند و در پنجاه‌قد می دوافروش 
کذائی‌که چای عجیب را می‌فروخت (تا مپلار) اتومبیل را نگاه‌داشت 
و بەزوجەا ش ش‌گفت تو برو و یک بسته از | این چای را خرید اری‌کن ۰ 

زن گفت که برای چه خودت نمی‌روی؟ 

(تا مپلار ) گفت‌برای) ینکه‌فعلا "نمی‌خوا هم‌کارکنان این د واخانه 


عجیب و صاحب آن مرا به‌بینند و بشناسند . 


مادام (تامپلار) گفت اگر در این دواخانه مرا کشتند آن‌وقت 
چه خواهد شد . 

(نا میلار ) خندیده و گفت در این صورت من صدای شلیک 
هفت‌تیر را خواهم شنید و به‌سرعت خواهم آمد . 

د رحالی که مادام (تامپلار) برای خرید یک بسته چای‌عجیب 
وارد دواخانه شد (تامپلار ) ازبیرون تابلوی‌دواخانه را مشاهده کرد 
و دید که رویش نوشته‌اند . 

(دوا فروشیاوسبرت و شرکاء ) و با خود گفت معلوم می‌شود که 
اوسبرت نام رئیس شرکت و یا صاحب اصلی دواخانه است . 

طولی نکشید که مادام (تامپلار) در حالی که یک بسته چای 
زیر بغل داشت مراجعت کرد و (تامپلار) از او پرسید آیا صاحب 
دواخانه یعنی (اوسبرت ) را دیدی؟ 2 

مادام (تامپلا e‏ من‌قبلا " صاحب وان ِ 

(تاميلار) او چەجور و 

(تامپلار) a‏ ازتو eT e‏ 
و : 
هم بسته e‏ را ب بەمن 
۱ وقتی که زن و مرذ درون اتومبیل قرار گرفتند (تا مپلار) بسته 

چای را به‌گوش خود نزدیک کرده و قدری آن را فشار داد وگفت بعد 
خواهیم دانست که آیا در این بسته هم a‏ ليره هست يا 


۲۶ ۱ ۱ ۱ گریسز 


؟ و اینک برویم و در یکی از رستورانها غذا بخوریم . 

وقتی‌که زن وشوهر آزخوردن شام فارغ شدند (تامپلار) پاکت 
محتوی چای را کشود و درون یکی از بشقابها ریخت ولی غیرازچای 
عادی‌که با بعضی ازدواها مخلوط بود چیزی درپاکت یافت‌نمی‌شد . 

(تامپلار ) گفت این دفعه تیر ما به‌سنگ خورد و هزار وپانصد 
ليره نصیب ما نشد وسپس به‌پیشخد مت‌رستوران اشاره‌کرد که بشقاب 
وی چا را بزداشته و دور بزیزد ریرا هیچکنن نمیتوانبت این 
چای را که با داروهای مختلف مخلوط بود مثل چای عادی مصرف 

* * % 

پس ازاینکه زن وشوهر از رستوران‌مراجعت کرد ند هریک برای 
خوابیدن به‌اطاق خود رفتند و (تامپلار) قبل از اینکه وارد بستر 
شود نظری به‌بسته چای عجیب که در آغاز شب برای (تیل) نهیه 
کرده بود انداخته و آنگاه وارد تختخواب شد . 

مدتی گذشت و ناگهان یک صدای غیرعادی (تامپلار) را از 
خواب بیدار نمود » این مرد که تمام عمر را با ماجراجوتی گذ رانده 
بود خواب سبکی داشت و بعضی از از صداهای e‏ خبلی زود او را 
از خواب بیدار می‌کرد . 

(تامپلار ) بلافاصله پس از بیدار شدن نظری به‌عقربه‌فوسفری 
ساعت مچی خود انداخت و دید تقریبا" دو ساعت و نیم بعد از 


نصف شب است و بنابراین وی بیش از دو ساعت نخوابیده وآ نوقت 


برای اینکه مبداء صدای مظنون را پیداکند آهسته از تخت به‌زیرآمد 


و هفت‌تیر خود را که همواره زیر سر داشت بهد ست گرفت و با کمال 
آرامی وآهستگی از اطاق خود خارج گرد ید و بطرف سالون پذیرائی 


چای عجیب ۱ ۳۷ 


روانه شد . 

وقتی که به‌مجاذات سالون رسید احساس کرد که در باز | 
و همین هنگام در داخل سالون یک چراغ برق جیبی به‌سرعت‌روشن 
شده و خاموش گردید و همین نور مختصر به (تامپلار) ظاهر ساخت 
که یک‌نفر بیگانه درسالون وجود دارد واین چراغ در دست اوست . 

. تا آنجا که ممکن بود (تامپلار) آهسته وارد سالون شد وبرای 

دومین مرتبه چراغ برق جیبی روشن و خاموش گرد ید . 

این مرتبه (تامپلار) دانست شخصی که چراغ برق را دردست 
دارد به‌او پشت کرده لذا با نوک پا به‌آن شخص نزد یک گزد ده و 
دفعة؛ " بیخ گوشش بانک زد : هو , هو . . 

اگر در چنین حالت بیخ گوش یک آدم کم دل و ضعیف‌النفس 
اینطور فریاد بزنند قطعا " از شدت وحشت ضعف خواهد کرد ولی 
مرد بیگانه بجای اینکه ضعف نماید آماد ۵ء د فاع گرد ید ۳ 

لیکن (تامپلار) این‌موضوع را پیش بینی کرده بود و درحالي 
که مشت مردبیگانه حواله‌صورت اوشد (تامپلار ) به‌سرعت‌خم گرد يده 
و دو پای مرد بیگانه را گرفت و او را به‌زمین انداخت .. 

دراین‌بین چراغ برق جببی که در دست مردبیگانه بود روشن 
شد و روی زمین بن افتاد و منظره زد و خورد. این ن دو نفر را | نورانی کرد 
و (تامپلار) عینا " نظیر پهلوانان دوره باستانی که پس از زمین زدن 
حریف روی سینه‌اش می‌نشستند زوی‌سینه مرد بیگانه نشست وناگهان 
چراغ برق سقف سالون روشن شد . 

- علت روشن شدن چلچراغ غ الکتریکی سقف سالون | ین 2 که 
مادام (امیلار) ا ر خورد.و ر فریاد وار 
خواب بیدار شده و بطرف سالون آمده و برای اینکه به‌بیند چه‌خبر 


۲۸ گزیسز 


است چراغ را روشن کرده بود . 

(تامپلار ) که در حین کشاکش متوجه شده بود که مرد بیگانه 
اسلحه ندارد از جا برخاست ولی هفت‌تیر را برای احتیاط محاذات 
اونگاه داشته بود وپس از اینکه سالون از نورچراغ برق روشن گرد ید 
به‌زنش که با کمال حیرت این منظره را می‌نگریست گفت ۰ 

حالا که اطاق روشن شده من این مرد را شناختم و دانستم که 
یکی از دزدان قدیمی و موسوم به (رید ) است که مدتی در زندان 
بوده و اخیرا " از زندان خلاص شده است. . . 

مادام (تامپلار) پرسید آمده بود اینجا چه بکند ؟ 

(تا مپلار ) به‌شوخی وتمسخرگفت : گویا شنیده بودکه توجواهر 
قیمتی بسیاری داری این است که امشب آمده بود جواهر قیمتی تو 
2 آبربایف: ۱ 

(رید ) با حال کوفتگی از جابرخاسته و گفت : اگر می‌خواهید 
پلیس را صدا بکنید صدا کنید زیرا دیگر کاری از من ساخته نیست و 
امشب اقبال از من برگشت. ۱ 

پس از این کته سو و راطاق برقرار شد و (تامپلار ) به‌فکر 
فرو رفت . ۰ 

علت تفکر (تامپلار) این بود که می‌خواست بفهمد این مرد 
برای چه این موقع شب به‌خانه اوآمده است وچه منظوری دارد زیرا 
گرچه (تامپلار) به‌زنش گفت‌که (رید ) برای ربودن جواهرات‌قیمتی 
تو آمده ولی باطنا " می‌دانست که اینطور دست 

زیرا اولا " کسی نمی‌دانست که اینجا خانه (تامپلار) ملقب 
به مقدس مروف می‌باشد و شانیا" اگر کسانی این موضوع را 
می‌دانستند هرگز برای سرقت به‌خانه (تامپلار) نمی‌رفتند و همان 


شهرت (تا مپلار ) کافی بودکه‌تبکاران را ازحول وحوش خانه او دور 
کند و از همه گذشته (تامپلار) این‌تبکار رابه‌خوبی می‌شناخت و 
می‌دانست که (رید ) آدمی نیست که بدون دقت و مطالعه برای 
رف کی موو درو ت وفتی از عرحبت ان ا 
که خطری در بین نیست به‌خانه مردم نمی‌رود ۰ 

این هنگام (تامپلار) نظری به‌اطراف اطاق انداخت‌که ببیند 
این‌مرد ازابزارهای دزدی چه با خودآورده است و ناگهان یک‌بسته 
زرد رنگ چای از نوع چای عجیب نظر توجپهش را جلب کرد . 

(تا مپلار ) بیش از یک‌بسته از این چای در خانه نداشت وآن 
هم بسته‌گی بود که با ادویه مختلف مخلوط نموده و دراطاق خواب 
خودگذاشته بودکه فردا برای (تیل ) بفرستد و به‌این طریق سربسر 
او تگذارت: 

بسته چای دیگر را هم که زنش در خیابان خریده بود بطوری 
که دید یم در رستوران بد ست پیشخد مت داد که دور بریزد . 

بنابراین بلاتردید این بسته که در سالون بنظر می‌رسید از 
جیب (رید ) افتاده بود . 

مشاهده این بسته چای علت آمدن (رید ) را به‌این خانه در 
نظر (تامپلار) ظاهر کرد و دانست این مرد برای این آمده بود که 
این‌بسته چای را با بسته که محتوی پول بوده عوض نماید تا هزار و 
پانصد ليره از جیب شرکت "چای عجیب " نرود » ولی شرکت چای 
عجیب از کجا می‌دانست که بسته حاوی هزار و پانصد ليره نصیب 
(تا مپلار ) شده است؟ 

این است که (رید ) را مخاطب ساخته و گفت برخلاف تصور 


شما من شما را بەد ست‌پلیس نمی سپارم زیر برای دوسیر چای نمی 


o‏ ` " گر یز 


خواهم این کار را بکنم . 
(رید ) اظهارخیرت‌کرده وگفت موضوع دوسیر چای چیست ؟ 
(نامپلار ) گت مقصود من چای عجیب و همان چائی است‌که 


دردهای معده را تسکین می دهد » وشما می‌دانستید که من یک بسته 
از این چای در منزل دارم و آمده بود ید که چای مرا بدزدید ویک 
بسته چای تقلبی که بهیچوجه دردهای معده را تسکین نمی د هد 
به‌جای آن بگذارید . 

(رید ) گفت من نمی‌فهمم که شما چه می‌گوقید ؟ 

(تامپلار ) گفت اگرحالا نمی‌فهمیدکه من چه‌می‌گويم عنقریب 
راھ و بت ی آتوفت د مت وا رک درک دن راسیا 
پیش کشیده وگفت بنشینید زیرا احساس می‌کنم که صحبت من وشما 
طولانی خواهد شد و درحالی‌که هفت‌تیر خود را مقابل سینه (رید) 
گرفته بود به‌زنش گفت دوست عزیز » برو و ریسمان محکمی را که در 
آشپزخانه است بیاور. زن رفت و ریسمان را آورد. (تامپلار) گفت 
حالا دست و پای آقا را محکم به‌این صندلی راحتی ببند که مبادا 
خیال سوئی داشته باشد و اجری نماید . 

(رید ) که‌دید مادام (تامپلار) دست وپای او رامحکم می‌بند د 
گفت چه خیال دارید و با من چه می‌خواهید بکنید : 

(تامپلار ) گفت این بسته به‌صحبت ماست و وقتی مطمثن شد 
که دست و پای سارق بسته شده هفت‌تیر را کناری گذاشته و گفت : 

آقای (رید) هيچ‌چیز برای من بدتر ازاین نیست که اجبارا " 
دیگران را به‌حرف بیاورم و آنها را آزار بنمایم زیرا من دژخیم و 
مردم آزار نیستم بنابراین‌قبل‌از اینکه اجبارا " شمارا وادار به گفتن 
حقیقت نمایم حقیقت را بگوئید واطلاعات خود را د رخصوص چائی 


چای عجیب ۳۱ 


ولی (رید ) بدون‌اینکه پاسخ بدهد (تامپلار) را می‌نگریست 
و سلوم بود که علاقه به‌ابراز دانستنیپای خود ندارد . 

این بود که (تامپلار) زوجه خود را صدا زده و گفت دوست 
عزیز برو و اطوی الکتریکی خود را گرم کن ولی متوجه باش‌که آن را 
طوری گرم نمائی که بدن را بسوزاند 

(رید ) غرشی کرده و گفت تنها کاری که شما می‌توانید بکنید 
ات انا را دا تست ودرا ی انش تایه وردیکن : 
حق ندارید که مرا شکنجه کنید . 

(تا مپلار) گفت اگر به‌ستوالات من به‌راستی و درستی جواب 
بدهید نه‌تنها شما را شکنجه نخواهم کرد بلکه قول می‌دهم که شما 
راتسلیم پلیس ننمایم وبگذ ارم که آزادانه هرجاکه می‌خواهی بروی . 

(رید ) گرچه آدم ترسوئی نبود و صرفا " از تهدید از میدان 
درنمی‌رفت ولی شهرت (تامپلار) را شنید ه ومی‌دانست که اوآ د می 
است که هرچه بگوید اجری می‌نماید بنابراین گفت شما به‌من‌فرصت 
نمی د هید که حرف بزنم . 

(تامپلار) گفت بسیار خوب اینک بگوشید که اطلاعات شما 
در خصوص چای عجیب چیست ؟ 

(رید) گفت یگانه اطلاعی که من از چای عجیب دارم این 
است‌که این بسته را "اشاره به‌بسته چای " به‌من داده و گفته‌اند با 
بسته 0 بیدا ۰ ا ea‏ 
صاحب اکت 0 

(رید ) گفت من (اوسبرت ) را نمی‌شناسم که کیت ؟ 


۳ ۱ گرسز 


(تامپلار) گفت پس چه شخصی به‌شما گفت که اینجا بیافید . 

(رید ) گفت وقتی که من از زندان خارج شدم رفقاپم به من 
توصیه کرد ند که برای تا مين معاش برای شخصی کار بکنم وهرهفته. 
پنجاه لیره از اودریافت نمایم . من این‌شخص را ند يده و حتی‌اسم 
او را نمی‌دانم و فقط اوامر او را دریافت می‌کنم . 

(ا مبلار ) گفت چگونه اوامر او زا دریافت نی‌کنیه ؟ 

(رید ) گفت در کافه که بهاصطلاح "پاطوق " من است اوامراو 
را بوسیله تلفن دریافث می‌نمایم : جمانگونه که اقب هم وی سرا 
پای تلفن احضار کرد . 

(تامیلار) گفت شمااگربخواهید او رابه‌بینید وگزارش عملیات 
خود را بدهید بچه وسیله متوسل می‌شوید ؟ . 

(رید) گفت او به‌من یک نمره* تلفن داده و گفته هر وقت 
خواستی با من صحبت کنی به‌این نمره تلفن کن . 

(تامپلار ) گفت این نمره تلفن چیست؟ 

(رید ) گفت نمره ۱۳۰۰۲ منطقه برکلی " . 

(تامپلار) قدری فکرکرد و دبدکه رویپمرفته اظهارات (رید ) 
با حقیقت وفق می‌دهد با این وصف یک نکته براو مجهول بود این 
است که از (رید ) پرسید : چگونه این مرد دانست که من یک بسته 
چای در منزل دارم ؟ 

(رید ) گفت این موضوعی است که من مطلقا " ازآن بی‌اطلاع 

این‌هنگام مادام (تامپلار) درحالی که اطوی داغ شده را در 
د ست داشت وارد اطاق گرد ید و چشم (تامپلار) که به‌اطوی سرخ 
شده‌افتاد گفت ؛ دوست‌عزیز خوب وقتی آمدی زیرا (رید ) بار د یگر 


چای عجیب ۳۳ 


۷ 


ازاظهار حقیقت خود داری‌کرد ه وبایستی جبرا " او را وادار به‌اظهار 

(رید ) نظری به‌اطوی داغ‌انداخت و زبان را رویلبہای‌خشک 
خود حزگت داده و گفت اجازه بد هید بگویم که من براثریک‌مذاکره 
تلفنی از وجود بسته چای در منزل شما مطلع شدم . ۱ 

(تا مپلار) گفت چطور ؟ ۱ 

(رید.) گفت مقرر نبودکه من اول به‌منزل‌شما بيایم بلکه می 
بایست برای بدست آوردن بسته چای به‌منزل شخصی دیگر بروم 
ولی هنگامی که به‌منزل او رفتم و زیر تختخواب او پنهان شده‌بودم 
دیدم که تلفن بالین وی صدا کرد و او شروع به‌صحبت نمود و در 
ضمن صحبت‌مخاطب خود را بنام (تامپلار) مقدس صدا می‌کرد این 
است‌که بعد از خوابیدن این مرد من بازگشت نموده و بونیله تفن 
قضیه را به‌ارباب خودگزارش دادم و او به‌من دستور داد که بهاینجا 
تام 

(تامپلار) گفت این شخص که‌شما به‌خانه‌اش رفته‌بود ید که‌بود؟ 

(رید ) گفت وی (تیل ) عضو اداره آگاهی می‌باشد . 

اظهارات (رید ) در نظر (تامپلار) صحیح جلوه کرد زیرا 
(اوسبرت ) صاحب شرکت چای‌عجیب بدوا برای‌بد ست‌آوردن پاکت 
محتوی هزار و پانصد لبره (ریذ ) را به‌خانه (تیل ) فرستاده بود 
ولی (رید ) براثر مذاکره تلفنی که بین (تبل ) و (تامپلار) مبادله 
شد دانست که بسته چای در منزل (تامپلار) است ولذا از طرف 
ارباب خود ما مؤر گرد ید که به‌منزل (تامپلار) برود و بسته چای را 
بدست آورد . 


باز هم یک‌نکته دیگر در نظر (تامپلار ) تاریک بود و آن این 


۳۴ ۱ ۱ گریز 


که آیا (رید | می‌داندکه محتوی پاکت چیست و یا تصور می‌نمایدکه 
همان چای است . 

٤‏ روشن کردن این موضوع بهاطاق خود رفت و بسته‌چائی 
را که برای (تبل ) آماده کرده بود آورد و گفت ۰ (رید ) این بسته 
چائی است که شما برای بدست آوردن آن و معاوضه* با این بسته 
"اشاره به‌بسته چای " که با خود آورده بودید اینجا آمدید اینک 
ES‏ موش ما رای اه نا مس ی 

(رید ) گفت می‌خواهم چکنم ؟ من که بیمار نبستم که چای 
عجیب بنوشم ؟ 

این‌پاسخ نشان می‌دادکه (اوسبرت ) حاق مطلب را به (رید ) 
نگفته ومحتویات پاکت کذائی را برای او بروز نداده وهمین‌قد رگفته 
برو وآ ن بسته چای را ازمنزل (تا مپلار ) بیاور و بسته دیگر رابجای 
آن بگذار . 

در این موقع نکته دیگری هم در نظر (نامپلار) روشن گرد ید 
و آن این بود که شرکت چای عجیب و صاحب عجییتر او پی‌برده 
بودند که وی در موضوع بردن هزار و پانصد ليره مداخله کرده و 
به‌عبارت دیگر دریافته بودند که او در کار آنہا دخل وتصرف کرده 
و مواظب او شده‌اند ولی (تامپلار) از اسرار این شرکت بی‌خبر بود 
ونمی‌دانست که (اوسبرت ) و دستیاران اوچکاره هستند وچه‌خیالها 
دارند , ۱ 

آنوقت (رید) را مخاطب ساخنه و گفت . اگر شما به‌زندان 
مراجعت نمید البته نهتنها از آزادی محروم گردیده بلکه از هفته 
پنجاه ليره هم باز خواهید ماند . 

(رید ) گفت بدیهی است 


چای عجیب ۳۵ 


¥ 


(تامپلار) گفت در این صورت برای اینکه به‌زندان نروید و 
با رایس لیس ا و 
حاضر هستید که برحسب دستور من به‌ارباب خود تلفن کنید ؟! 

ر قرف فکر کرد و کیت رین او یی کے از 
تفت کی ا ر وا 

(تامپلار ) گفت اولا " به‌شما وعده می‌دهم که صد ليره نقدا" 
به‌شما بپردازم و ثانیا " وقتی من ارباب شما را شناختم و از چند و 
چون او مطلع شدم یقین بدانید که او اصلا " به‌فکر انتقام گرفتن از 
شما نمی‌افتد زیرا وسیله این کار را ندارد . 

(رید ) که چاره رامنحصر بفرد دیداظهار رضایت‌کرد آنوقت 
(نامبلار) صندلی راحتی او را به‌طرف دستگاه تلفن کشید و گفت 
به‌ارباب خود تلفن کن که منزل مرا جستجو کرده و چیزی نیافته‌ای 
فهمیدی چه گفتم ؟ ۱ 

و چون دست و پای (رید ) بسته بود (تامپلار) شخصا " نمره 
تلفن ارباب (رید ) را تنظیم نمود و وقتی مخابره بر قرار شدگوشی 
رانزدیک دهان وگوش (رید ) آورد و (رید ) گفت‌آلو اینجا (رید ) 
است ۲یا شما ارباب هستید ؟۱ 1 

از آنطرف سیم پاسخ مثبتی رسید و (رید ) گفت ازات من 
درخانه (تامپلار ) جستجوکرده وبسته‌چای را نیافتم وخود (تامپلار) 
هم در خانه نبود . 

قدری سکوت شد و سپس از آن طرف سیم گفتند بسیار اخوب 
به‌خانه خود برگردید و منتظر اوامر من باشید فردا شما را باخبر 
خواهم کرد . 
وقتی‌که (تامبلار) گوشی را درجای خود گذاشت (رید ) گفت 


۳۶ گرییز 


حالا که منظور شما حاصل شده خوب است که د ست و پای مرا ازاین 
صندلی باز کنید . 

ا اه رت مه وی سا ات که نا 
ا وا موی و ا شا 
بگوفید و از آن گذشته اگر در این خانه بمانید برای شما بهتر است 
زیرا من یقین دارم که از همین فردا ارباب درصدد جستجوی شما 
برمی‌آید واگر شما را پیدا کرد برای شما خوب نخواهد بود وضمنا " 
ماک اشک ایکا ار کسی را هدرد 


۱ (تامپلار ) عادت نداشت که صبحہا زود از خواب برخیزد با 
این‌وصف فردا نسبتا " زودتر از روزهای د یگر یعنی‌مقارن ساعت ده 


صبح از خواب برخاست و یک دست لباس چپارخانه و بقول معروف 
لباس " اسپورت " در برکرد و کلاه سرخ رنگی بسر گذاشت و کراوات 
ارغوانی فامی به‌گردن بست و با این ترتیب در حالی که یک بسته 
چای عجیب زیر بغل گذارده بود بطرف دواخانه (اوسبرت ) یعنی 
داروخانه که فروشنده چای عجیب بود روان گرد ید . 


۳۸ گریسز 


هرکس در خیابان (تامپلار) را می‌دید تصور می‌کرد یکی از 
جوانان جلف وبیکار است‌که از ثروت پد ری‌روزگار خوشی‌ر آمی‌گذراند 
و هستی بدر را صرف خوردن و پوشیدن البسه بی‌تناسب وناشایسته 
و ترش از کدرو سارت سادة اما با آین لاس سس 
راه رفتن تیپ جوانان پول‌دار و بی‌سلیقه و ولگرد شده بود . 

(تا مپلار ) وقتی‌که وارد مغازه داروفروشی شد ديد که فروشنده 
جوانی پشت بساط ایستاده و از وضعش پیدا است که اضطراب دآرد 
ولی (تامپلار) نمی‌دانست‌که آیا این اضطراب مربوط به‌مفقود شدن 
بسته حاوی پول‌است یا علت‌دیگری باعث این‌تشویش گرد یده‌است 

در همان موقع که (تامپلار) وارد مفازه دارو فروشی گردید 
یک‌مرد قدکوتاه نیزپیشاپیش او وارد مفازه‌شد ولی وقتی‌که (تا مپلار) 
به‌دارو فروشی ورود کرد او را ندید و بلافاصله متوجه شد که پشت 
بساط داروفروش دری‌است‌که قطعا " آن‌مرد ازآنجا خارج شده‌است:. 

(تا مپلار ) نظری به‌اطراف انداخت و آنوقت به‌فروشنده گفت 
آقا من یکی از بسته‌های چای عجیب را که از طرف دواخانه شما 
فروخته شده آوردهام که پس بدهم » خریدار این بسته چای شخصی 
موسوم به (تیل ) و عضو اداره آگاهی است لیکن پس از خرید این 
دارو از مصرف آن صرف‌نظر کرده و می‌خواست آن را دور بیندازد 
اما من که همسایه او هستم گفتم در این سال سخت و موقع جنگ 
نباید دواها را دور ريخت » بسته را به‌من بدهید و من به‌دواخانه 
برده و آن را با یک بسته خمیر دندان معاوضه خواهم کرد آپا شما. 
حاضر هستیدکه این بسته دارو را با یک بسته خمیر دندان ويا چیز 
د یگر معاوضه کنید . 


فروشند ه‌جوان به‌سرعت بسته راگرفته و رنگ رویش پرید وگفت 


برای مبادله کالا ۳۹ 


البته , البنه که ما آن را معاوضه خواهیم کرد و بقدری حواسش پرت 
شد که قبل از دادن خمیر دندان بطرف عقب مفازه دوید و از در 
کک ان د 
اگر این فروشنده قدری تعقل داشت با خود می‌گفت که اولا " 
چرا (تیل ) می‌خواست دوائی راکه بە‌بهای‌گزافی خرید هدور بیندازد 
و ثانیا " چرا شخصا " پس نیاورده و از آن گذشته این جوان پولدار 
که ظاهرا " با بضاعت و ولخرج است چرا این بسته دارو را آورده‌که 
با یک خمیر دندان معاوضه نماید . 
در حالی که فروشنده جوان از در عقب خارج شد (تامپلار ) 
نیز همان راه را پیش گرفت و درقفای فروشنده اما خیلی به‌آهستگی. 
از یک پله‌کان تنگ و تاریک بالا رفت . 5 
بالای پله‌کان اطاقی بودکه در آن یک مردبلند قدبا یک‌مرد قد 
, کوتاه "همان مردی‌که قبل از (تا میلار ) وارد دواخانه‌گرد ید "صحببت 
می‌نمود و وقتی فروشنده جوان در را باز کرد و وارد شد (تامپلار ) 
ع که سر لت فد که كرا اسب قواعانه وسود (اوصرت) 
بود به‌مرد کوتاه قد چنین می‌گوید : تقصیر شما است که د یرآ مدید 
و مرد کوتاه قد پاسخ می‌دهد : من چه تقصیری دارم »من روزگذشته 
درست در ساعت معین آمدم ولی این شاگرد ابله شما بسته حاوی 
پول را بمدیگری داد بدون اک تغانی عبود زا ار خواهد . 
۰ وتان کم که شطا دای رل ادن ن بای 
وسایل عجیب و غریب متوسل می‌شوید توسل به‌این وسایل کودکانه 
بلکه ابلهانه است » من کاری برای شما انجام می‌دهم و شما هم 
بایست اجرت و مزد کار مرا بدهید دیگر چرا پول مرا د ربسته تفت 


می‌گذارید . 


۴۰ گریسز 


(اوسبرت ) می‌خواست به‌مردکوتاه قد پاسخ بدهدکه‌فروشنده 
جوان خود را به (اوسبرت ) رسانیده و گفت بسته چای » بسته چای 
نوی پل را که (فیل ] برده بو ینک مرسله فعض ذبیگر اور ده 
اه کک ار سا اه موی برل ات 

مرد کوتاه قد ازشنیدن این مژده ازشدت مسرت ندای حيرت 
برآورد ولی مرد بلند قد یعنی (اوسبرت ) برخلاف او اظهارمسرت 
نکرد و گفت این شخصی که این بسته را آورده چه‌جور آدمی‌است؟ 

فروشنده‌گفت مردی است جوان و خیلی شیک ولی درنظرم 
آم آیلیی جلو کر و دزیتا تیان اورا نا کردم 

(اوسبرت ) گفت پس به‌مفازهبروید وبا او صحبت کنید وسرش . 
را گرم نماقید لازم است که من او را ببینم و مشاهده کنم که 
چه‌جور آد می است ۱ 
فروشنده از طاق مراجعت کرد و بدون اینکه توجهی به‌پشت 

۱ در نماید از زیله‌کان سرازیرگرد ید و (ت مپلار )که پشت در بود داخل 
اطاق را نگریست و دید که (اوسبرت ) پاکت را ملامسه می‌نماید و 
شید مت ا ست که این باکت موی اسکاس یبا ه: 

مرد کوتاه‌قد که موسوم به (نانوک ) بود گفت اگر همین‌پاکت 
است بل مرا بد هید . ۱ 

(اوسبرت ) گفت من نظری به‌پول شما که در این پاکت است 
ندارم ولی میخواهم محتویات آ نرا ببینم زیرا اگر پول شما دراین 
پاکت باشد خیلی شانس دارید . 

ولی وقتی که (اوسبرت ) پاکت را گشود جز کاغذهای سفیدی 
که تا کرده بود ند چبزی‌ند ید و روی هریک ازکا غذها بامداد امضاء 


شد ه بود (تامپلار مقد س) ۰ 


برای مبادله کالا ۴۱ 


مرد کوناه‌قد که این امضاها را دید گفت من معنی این‌کار را 
(اوسبرت ) گفت معنایش این است که پول شما را (تامپلار) 
تصاحب کرده و در عوض ان پاکت را برای شما فرستاده است : 

دراین موقع (تامپلار ) از پشت در خازج گردید وقدم بدرون 
اطاق‌گذاشت وگفت من این‌پاکت را برای‌شما نفرستادم بلکه شخصا" 
آنرا آورده و به‌شاگرد شما تسلیم کردم 

` KOK 

شاگردی‌که از اطاق مراجعت نموده و از پله‌کان سرازیر و به 
دواخانه رفته بود وقتی که (تامپلار) را در دواخانه ندید به‌تصور 
ین‌که (تامپلار) ازمفازه خارج شده وارد خیابان گردید و در بالا 
وپائین خیابان می‌دویدکه شاید صاحب کت وشلوار شطرنجی یعنی 
(تامبلار ) را پیدا نماید. ۱ 

بنابراین در اطاق غبر از (تامپلار) و (اوسبرت) صاحب 
دواخانه و مرد کوتاه‌قد کسی نبود . 

مرد کوتاه‌قد ازمشاهده* این آدم جدید. مبپوت‌شده و نمی 
دانست‌که‌چه‌بکند وچه‌بگوید ولی‌اوسبرت بزودی‌متانت وخونسردی 
خود را اجراز نمود و دست را بطرف جیب شلوار برد که هفث تبر 
خود را از جیب عقبی شلوار بیرون بیاورد . ۱ 

(تامپلار) که این حرکت ر ر دید گفت آقا مگر شما او وتو و 
آداب بی‌اطلاع هستید و نمیدانید که انسان نباید بین مردم‌پشت 
کردا ارس بخ ل ار ا کہ ای اغات ار 
شلوار بیرون بیاید (تامپلار) مشت راست را بحرکت درآورده و 
ضربت محکمی به‌زنخ (اوسبرت ) نواخت و (اوسبرت ) بدون اینکه 


۴۲ گریسز 


یک کلمه حرف بزند و یا ناله نماید روی زمین افتاد . 

مرد کوتاه‌قد که این حرکت را دید خواست از در فرار نما ید 
ولی (تامپلار) بین او و در اطاق ایستاده و با یک ضربت دیگر 

ات کم راهم در کار مات راا اا 

آ وت اول ی ر و 
وهفت تبرش را از جیب عقبی شلوار بیرون آورد ولی دیگری فاقد 
سلاح بود . 

این هنگام صدای پا از پله‌کان بکوش (نامپلار) رسید وشنید 
شاگرد مفازه دوافروشی درحالی‌که هنوز از پله‌کان بالا نیامده‌فریاد 
میزند ۰ آقا يارو فرار کرد . . . شخصی که بسته چای را آورد غیب 
شده است . ۰ ۰ 

(تامپلار) پشت در اطاق ایستاد تا وقتی شاگرد داروفروش 
وارد مغازه گردید و همین‌که او را دید گفت يارو فرار نکرده وهمین 
جا است وبرای سومین مرتبه مشت راست (تامپلار ) بحرکت‌درآمده 
و به‌زنخ شاگرد بدبخت اصابت نمود و او هم نظیر استادخود پس 
از قدری دوار سر بزمین افتاد . 
(تامپلار ) مطابق رسم گذشته* خویش هروقت میخواست بسا 

د شمنان روبرو شود مقداری نوار چسب‌دار در جیب میگذاشت که 
دست وپای حریف را با آن نوار ببندد . 

خاصیت این‌نوار این بودکه برخلاف طناب زیاد جانمیگرفت 
و (تامپلار) میتوانست لوله نوار چسب‌دار را در جیب جلیقه»خود 
هم جا بدهد و از آن گذشته وقتی با نوار چسب‌دار دست کسی را 
می‌بستند بواسطهوجود چسب هرقدر سعی وتقلا میکرد نمیتوانست 
دست یا پای خود را بگشاید . 


برای مبادله کالا ۴۳ 


این مرتبه هم (تامپلار) نوار چسب‌دار را از جیب بیرون‌آورد 
ودست وپای هرسه‌نفر را بست و بمحض اینکه از بستن دست و پای 
آنها فراغست حاصل نمود . دید درون غازه داروفروشی 
صدای یک مشتری که خواهان دوا میباشد بلند شده است 
بلافاصله روپوش سفید رنگی را که به‌چوب رخت آویزان‌کرده 
بود ند روی نیم تنه و شلوار خود پوشید و با این طریق شبیه به یک 
دوافروش شد و راه پله‌کان را درپیش گرفته و وارد دواخانه‌گردید . 
(تامبلار) دید که رن سالخورده ایستاده و منتظر دوا فروش 
است و همیسن که مشتسری چشمش به (تامیلار ) افتاد گفت قا 
گویا شما تازه بها ي ین دواخانه آمده‌اید ؟ .۰.. آیا قای (اوسبرت ) 
نیست ؟ 
(تامپلار) گفت آقای (اوسبرت ) در اطاق خود خوابیده چه 
فرمایشی داشتید ؟. زن پیر گفت شوهر من از دیشب تا حالا سرفه 
می‌کند خواهش‌میکنم که برای رمع سرفه وسینه درد او بقدر ۳شاهی 
"کلرات دوپوتاس " بمن بدهید . 
(تا میلار) مثل‌د یوانه‌ها از مقابل شیشه‌های‌دواخانه میدوید 
تا عاقبت شیشه کلرات دوپوتا س را پیدا کرد و مقداری از آنرا در 
پاکتی ريخته و بدست زن سالخورده داد . 
زن‌سالخورده‌گفت شما خیلی این د فعه بمن ا دادید .من 
بیش از ۲ شاهی دوا نخواستم . 
(تامپلار ) گفت خانم عیبی ندارد شما از مشتریان قدیمی ما 
هستید و من نه‌تنها دوای بیشتری به‌شما تقد یم میکنم بلکه علاوه 
بر دوا یک‌شيشه روغن ماهی‌هم که برای سینه‌شوهر شما خیلی مفید 
است تقدیم مینمایم زیرا امروز روز عبد تولد آقای ( اوسبرت ) 


۴۴ گریز 


صاحب دواخانه است ۰ 


پیرزن دواها را گرفته و با شادی و سرعت از دواخانه خارج 


NOK 

وفتی (تامیلار) تنها ماند اند یشید که بعضی از مشتریهای 
دواخانه ممکن است اسباب زحمت او بشوند » یعنی نسخه بیاورند 
و (تامپلار) نتواند نسخه را بپیچد . 

ولی دو سه نفر که وارد دواخانه شدند جز چیزهای جزئی از 
قبیل قرصآسپرین و پنبه ضد عفونی شده و تنطور ید و امثال‌اینها 
چیز دیگری نخواستند؟. 

وقتی که (تامپلار) کار چند نفر را راه انداخت مردی وارد 
مغازه گردید و به (تامپلار) نزدیک شده و گفت آقا من باون 
شما ا این مفازه ندیده بودم . 

9 من حالا که | مر در اس نز مشاهده 
بدهم ۰ . ۳۹۹ دندان و a‏ توالت Es‏ 
بدانید که امروز روغن کرچک را با صدی چهل تخفیف می‌فروشیم . 
از این فرصت منحصر بفرد استفاده کنید . 
(اوسبرت )بواسطه؟ دردسری که داشت 9 است . مرد E‏ 
پاکتی از جیب خود بیرون آورده و گفت در این پاکت یک نسخضه 
است » نسخه را به (اوسبرت ) بدهید و بگوکید بپیچد  .‏ 

(تامپلار) گفت بسیار خوب و پاکت را گرفته و بطرف پله کان 
رفت و در فضای نیمه‌تاریک پله‌کان پاکت را گشود و نظری بمحتوای 


آن‌انداخت وهمین یک‌نظر بر او واضح نمودکه در پاکت نسخه‌نیست 
بلکه چیز دیگری است و آنوقت باکت را و کاغذ را در جیب خود 
گذاشته ومراجعت کرد و به‌مرد ناشناس گفت آقا ساعت شش تشریف 
بیاورید نسخه آماده خواهد شد . 

مرد ناشناس گفت بسیار خوب و از ۳ دواخانه خارج گرد ید . 

بعد از رفتن آن شخص (نامپلار) پشت دکان رفته و با کمال 
دقت کاغذی را که از او بدست آورده بود نگاه کرد و مشاهده نمود 
که این کاغذ نقشه* دقیق یک عمارت است که نه‌تنها اطاقهای آن 
یکایک روی‌نقشه طرح‌شده بلکه مبل‌های درون اطاق را نیز روی‌نقشه 
آورده‌اند . 

آنوقت (نامپلار) طرز عمل همکاران (اوسبرت ) را فپمید و 

دانست‌که همکاران این‌مرد بد ستور او کارهافن انجام داده وراپرت 
خود را به‌این طریق و بعنوان نسخه* دوا برای او می‌فرستند واوهم 
حق الزحمه* آنان را درون پاکت چای عجیب می‌گذارد و به آنان 
هی که و این یت کی رار کا وا نها در کی اود واکر 
برحسب تصادف فروشنده مغازه اشتباه نکرده و پاکت محتوی پول‌را 
به (تیل) نداده بود بی‌شک. (تامپلار) براز آنها پی نمیبرد  :‏ 

چون مشتری دیگری وارد مفازه نمیشد که باعث پرتی حواس 
(تامپلار ) گرد د (تامپلار) به‌اطاق بالا که ۲ نفر را در آن دست‌وپا 
بسته آنداخته‌بود رفت و دیدکه هر سه نفر بهوشآمدهاند. ولی‌چون 
(تامپلار ) پیش بینی کرده و روی دهان هریک از آنها یک قطعه‌نوار 
چسب دار گذاشته بود نمی‌توانستند داد بزنند. 

(تامپلار) در مقابل نظرهای وحشت‌آمیز و تشویش‌انگیز این 
سه نفر شروع به‌بازرسی اطاق و کشوهای میز و جیب آنها و جاهای 


۴۶ گریز 


ذیگر کرد ولی‌در اب ین اطاق جز بسته‌های دو او بسته‌های چای‌عجیب 
وکا غذ‌های مربوط به‌خرید و فروش دوا چیزی یافت نمیشد وبالاخره ۱ 
(نامپلار ) هیچ چیز بدست نیاورد که بدان وسیله بتواند بفهمد که 
این اشخاص چه می‌کنند و چه عملیات پنهانی انجام میدهند . 
وقتی که (تامپلار) از بدست آوردن هرگونه مدرکی که مربوط 
در اطاق گشتم پولی بد ست و پول ا دوافروشی شا هم 
قابل این نیست که من بردارم . حال که چنین است فردا درست 
مقارن دو ساعت بعد از ظہر به‌این آدرس ده هزار ليره برای من 
بفرستید . (تامپلار) کارت ویزیت خودرا ارائه‌داد ‏ و اگر این مبلغ 
را نفرستادید این‌مرتبه من دیگر بسراغ‌شما نمی‌آیم بلک قای (تیل ) 
"عضو اداره آگاهی بسراغ شما مپآید و بشما اطمینان میدهم که آمدن 
او بهپیچوجه برای خربد چای عحیب نخواهد بود › آيا فهمید بد چه 
گفتم ؟ 
پس از گفتن این‌کلمات (تامپلار) تیغه چاقوئی را که از جیب 
یکی از آنها بیرون آورده بود گشوده و چاقو را وسط آنها انداخته 
و گفت جالا من میروم و بشما با قد ری کوشش می‌توانید بکمک این 
چاقو دستوهای یکدیگر را یگتائید . من فردا منتظر پول شماهستم. 
هنگام خروج از دواخانه (تامپلار) 8 بساعت‌خودانداخته 
ی ید کافه‌ها منتظر 
او باشد بسراغآن‌کافه رفت ودید که زنش از بس انتظارکشیده خسته 


شده است . ' 


برای مبادله کالا ۴۷ 


زن و شوهر متفقا " برای صرف غذا به‌یکی از رستورانها رفتند 
و درضمن صرف غذا (تامپلار) چگونگی قضایا را برای زن‌خود حکا یت 
نمود و مادام (تامپلار) پرسبد آیا ملتفت شدی که عملیات پنهانی 
اینہا چیست ؟ آیا دزدی می‌کنند یا نه؟ 

(تامپلار )گفت نمیدانم که چه می‌کنند زیرا این اشخاص‌خیلی 
زرنگ‌هستند وهیچگونه آثاری از اععال خود باقی نمی‌گذارند لیکن 
یقین دارم که کار آنها خیلی پردخل است و برای پیشرفت کارخود 
بوسیله راد یو اعلان چای عجیب را بگوش دیگران میرساند و تسو 
میدانی‌که اعلان با رادیو خیلی گران تمام میشودوتبکارهای‌عادی. 
تمیتوانند اینگونه‌مخارج را متحمل‌گرد ند ویگانه مدرکیکه مناز ٣‏ نپا 
بدست آوردم نقشه* اطاق‌های یک عمارت است که هیچ معنی ند ارد 
و ممکن است یک نقشه* عادی معماری باشد این بود که برای پنهان 
گردن باس و ناامیدی خود از نا تقاضای ده هزار لهره تمودم . 

مادام (تامپلار) گفت آیا تصور می‌کنی که این: پول را بتو 
بدهند و این حق‌السکوت را بپردازند ؟. 

(تامپلار) گفت نه. من امیدوار بدریافت این پول نیستم . 

بمحض اینکه غذا بپایان رسید (تامپلار) ازجا برخاست وسوار 
اتومبیل خود شده طرف کارخانه تعمیرات اتومبیل رفت زیرا مقسرر 
بود که یک کومپرسور" روی اتومبیل او نصب نمایند که بهتر حرکت 

نصب کمپرسور تاساعت‌سه و نیم بعد از ظهر طول کشید و در 

این‌سافته (تامپلاز) مارا ول شود هده و یرت کاقه کنب طوق 
(تیل ) عضو اداره پلیس بود رفت زیرا بطوری‌که شب گذ شته به 
(تیل ) تلفن نموده‌بود می‌بایست امروز او را درکافه ملاقات‌نما ید . 


۴۸ ۱ گریسز 


بمحض اینکه (تامپلار ) وارد کافه شد مشاهده کرد که (تیل ) 
درانتظار اوست و (تیل ) ازمشاهده (تامپلار) طوری ازجا رفاست 
که نردیک‌بزد (تامیلار) توقف‌نمنید وبخود بگوید که چرا ازمشاهده 
من (تیل ) اینطور بلند شد ولی بروی خود نیاورده و همچنان جلو : 
رفت و همین‌که نزدیک (تیل ) رسید عضو اداره پلیس گفت آقای 
(تامپلار) من منتظر شما بودم : 

اتامبلار) گفتولی هرن شاغت ار ید از ظهر د 
یزاین سا ن کار کید من غل وه 6 ده وا دیس 
آمدم امیدوارم که معده شما بهبودی يافته باشد . 

(تبل )گفت خواهشمندم معده‌مرا بحال خود بگذارید و راجع 
به‌آن صحبت‌نکنید آیا میدانیدکه من برای چه درانتظار شما بودم ؟ 

(تامپلار ] گفت قطعا " برای اینکه بسته چای عجیب فراموش 
شده را دریافت کنید . 
(تیل) کاغذی از جیب بیرون آورده و مقابل چشم (تامپلار) 
نهاده و گفت این ورقه حکم توقبف شماست . (تامپلار) حبرت زده 

(تیل) گفت بلی . 

(تامپلار ) گفت با این ترتیب که شما هرچندی یک‌مرتبه حکم 
توقیفی برای‌من صادر نمائید قطعا " تاکنون‌کلکسیون بزرگی ازاحکام 
توقیف من تشکیل داده‌اید . 

(تیل ) گفت شوخی بکنار. ۰۰ . این مرتبه شما متهم به‌قتل 
نفس هستید و امروز شخصی را کشته و با اتومبیل چلچله خود به 
چمنزار (لاند) بیرون شهر لندن برده و در آنجا انداخته و کارت 


ویزیت خود را نیز در جیب مقتول‌گذاشتنه‌اید . ۰. آری این مرتبسه 


برای مبادله کالا ۴۹ 


مشها را ا ری کم وا ما ون ای کو تن 
دارد و راه فرار از هرطرف مسدود است . 

(تامپلار) آهسته د ست (تیل ) را گرفت و او را بطرف‌صندلی 
راحتی برده و گفت خواهش میکنم که بنشینید . 

(تیل ) که این حرکت را دید به‌تصور اینکه (تامپلار) سوء 
قصدی دارد و يا میخواهد حیله بکند گفت چه خیال دارید و چه 
میخواهید بکنید ؟ ۱ 

(تامپلار ) گفت من خیالی ندارم و فقط میخواهم با شما دو 
که خرف رتم ا ق کیم کاس د رمال تفیش فا اش : 
آنوقت شما چه خواهید کرد ؟ 

(تیل ) گفت کاری که می‌کنیم اینست‌که‌شما را بزندان می‌برم 

تمیلار) گنت را ایتفدر هه دا رید توت اس کته 
بنشینیم ویک‌فنجان چای بخوریم وشما قدری در خصوص این‌جنازه 

که من با اتومبیل خود حمل کردم صحبت کنید . 

رل کت بل ای ارا را غ 
اد ل رای ل کی رازه 

(تامپلار) گفت از کجا معلوم است که این اتومبیل بالاخص 
بال من با شد ویزاشما می‌دانهذ که اتومیل من یک اویل مسو 
نیست بلکه هرهفته چند هزار از این نوع اتومبیل از کارخانه خارج 
می شود . ۹ 

(تیل ) گفت من‌نیامده‌ام که دراینجا با شما مباحثه و مشاجره 
نمایم » وظیفه من این است که هرچه زودتر شما را به‌زندان برده و 
تحویل بدهم آنوقت شما توضیحات خود را فردا صبح نزد قاضی 
تحقیق خواهید گفت » من فقط از جسارت شما نیرت می‌کنم که با 


۵۰ گریز 


وجود ارتکاب قتل باز هم در میعادی که شب گذ شته با تلفن معین 
کرده بودید حضور بهم رسآنیدید . 

(تامپلار) گفت آری ین موضوع خیلی با مت تعججب است که 
شخص مرتکب قتل بشود و جنازه را با اتومبیل خود حمل نماید و 
کارت ویزیت و با علامت خود را درون جیب مقتول بگذاردکه‌فورا" 
او را بشناسند و به‌پای خود نزد ما مورین اداره آگاهی برودکه او را 
توقیف کنند » واقعا " شما خیال کرده‌اید که من دیوانه هستم و پا 
همچنان مرا آدم عاقلی می‌دانید ؟ 

(تیل) گفث بچه‌دلیل شما می‌گوفند که مرتکب‌قتل نشده‌اید ؟ 

(تامپلار) گفت من بقدری از این قتل بی‌اطلاع هستم که‌حتی 
نمی‌توانم بگویم در چه ساعتی مرتکب این عمل شدهام . ۱ 

(تیل ) گفت برعکس» شما خیلی E‏ در چه 
ساعتی مرتکب قتل شده‌اید ؟ 

(تامپلار ) گفت فرض می‌کنیم که من این موضوع را خیلی خوب 
بدانم در چه ِ جنازه را من در چمن‌زار بیرون E‏ 

(تیل ) گفت برحسب تشخیص پزشگ قانونی مقتول بین‌ساعت 
دو نیم وسة بعد از ظهر امروز به‌قتل رسیده و جنازه را مقارن‌ساعت 
در یر ور چو ار تما هبات 

(تامپلار) سیگاری از قوطی خود بیرون آورده و آتش زده و 
گفت آقای (تیل ) 1 شما بی‌مورد است زیرا من از ساعت دو تا 
سه و نیم بعد از ظهر در کارخانه تعمیر اتومبیل واقع در خیابان 
اشتین بودم و در تمام این مدت دو نفر مکانیستین و دونفر شاگرد 
آنها با من بودند و من حتی یک لحظه آنها را ترک نکردم در این 
ضورت چگونه مرتکب قتل گرد یده و فرصت داشته‌ام که جنازه را با 


اتومبیل خود به‌چمن‌زار بیرون شهر ببرم » حال اگر شما می‌خواهید 
مرا توقیف‌کنید مختار هستید ولی چگونه‌اتهام شما را قاضی تحقیق 
قبول خواهد کرد و قرار بقای من را در زندان صادر خواهد نمود . 

از شنیدن این‌حرف ماهیچه‌های صورت (تیل ) تکان خورد و 
گره برابروان انداخت زیرااحساس نمودکه یک مرتبه د یگر (تا مپلار ) 
می‌خواهد از د ست او بدر رود . 

آنوقت. (تامپلار) را مخاطب ساخته و گفت همین‌جا باشید تا 
من برگردم و بدانید که راه فرار شما از هرطرف مسدود است . 

(تیل ) ازجا برخاست و بطرف در رفت و یکی از اعضاءاداره 
آگاهی را که در آنجا قدم می‌زد ضدا نمود و چند کلمه بیخ گوشش 
گفت و بعد از مراجعت در جای خود نشست . 

(تامپلار ) گفت آقای (تیل ) من خیلی متأ سف هستم که شما 
مرا د روغگو پنداشته و رفته بود ید به‌همکار خود بگو گید که‌به‌کاررخانه 
تعمبر اتومبیل تلفن بکند و صحت و سقم گفته مرا تعیین نماید . 

(تیل ) حرف نزد و بدون تکلم کفشہای خود را می‌نگربست 
تا وقتی که همکار او مراجعت کرد و (تیل) به‌استقبال او رفت 
و از شنیدن پاسخ وی زیادتر منقلب گردید زیرا معین شد که 
(تامپلار ) راست می‌گوید وازساعت دوتا سه ونیم بعد از درکارخانه 
بوده است . 

وقتی که (تامپلار) جال منقلب (تیل) را دید گفت دوست 
عزیز , حالا بگو به‌بینم که مقتول کیست؟ من خیلی مایلم که اسرار 
این‌قتل‌کشف شود تا بدانم چه‌شخصی به‌نام من و باگذاشتن نشانی 
من مرتکب قتل گردیده است . 

(تبل ) گفت مقتول شخصی است موسوم به (نانوک) و مدتی 


۵۲ ۱ _ گرسز ‏ 
است‌که در وزارت‌دریاداری متصدی‌ترسیمات ونقشه‌برداری‌می با شد. 
از شنیدن این حرف (تامپلار) گوش خود را تیز کرد » زیرا 
(نانوک ) همان مردکوتاه قدی بود که (اوسبرت ) صاحب مفازه‌چای 
عجیب دوستی داشت ومی‌بایست هزار وپانصد ليره در جوف بسته 

چای از او بگیرد . 

حالا (تامپلار) می‌فهمید که چرا (نانوک) کشته شده زرا 
(اوسبرت ) صاحب‌مغازه نسبت به‌این‌مرد ظنین گرد يده وتصورکرده 
بود که (نانوک) خیانت کرده و (تامپلار) را مطلع نموده ولذا در 
صدد قتل او برآمد و ضمنا به‌یک تیر دو نشان زده و با گذاشتن 
نشانی (تامپلار) در جیب مقتول او را متهم به‌قنل می‌کرد و از شر 
وی خلاص می‌شد . 

درواقع اگر (تامپلار) نمی‌توانست ثابت نمایدکه از دو تاسه 

ونیم بعد ازظهر امروز درکارخانه بوده بدون‌شک (تیل ) اوراتوفیف 
می‌نمود و به‌نزدیکترین احتمال قضات محکمه نیز او را محکوم می 
نمود ند ۰ 

بعد از این تفکرات (تامپلار) عضو اداره آگاهی را مخاطب 
ساخته و گفت . آقای (تیل) آیا مايل هستید که من خدمت بزرگی 
به‌شما بکنم و وسیله توقیف یک عده از تبهکاران را برای شما فراهم 
+ نمام ونام شما در تمام اذارات‌پلیس که سهل است بلکه در تمام 
کشور مشهور شود . 

(تیل ) دستهای‌خود را روی زانوی خویش گذاشته ومستقیما " 
(تامپلار ) را می‌نگربست و گفت خواهش می‌کنم توضیح بد هید . 

(تامیلار ) گفت آنچه به‌شماگفتم حقیقت دارد و در ازای این 
مت وک که ای کے کے کا دای من این ابش که ,گرد 


برای مباد له کالا ۵۳ 


تلفن نمره "۲۱۰۰ برکلی " متعلقبه‌کیست ؟ » بعنی چه‌شخصی مشترک 
این تلفن است؟ 

شما می‌دانید که اسامی اینگونه بشترکین در دفتر تلفن ثبت 
شه ودروت سای ایا برا دا ویو ها را ار 
آگاهی هستید اداره‌تلفن اینگونه اطلاعات محرمانه را به‌سپولت در 
دسترس شما خواهد گذاشت ؟ 

(تبل) گفت این شاره تلفن چه ارتباطی با موضوع توقیف 
تبهکاران دارد ؟ ۱ 

(تامپلار ) که‌نمی‌خواست حاق‌مطلب رابگوید گفت تصورنکنید ۱ 
تبپکارانی که شما باید آنها را توقیف نماگید در این منزل " بعنی 
منزلی‌که این‌تلفن در آن است " زندگی می‌کنند و همین‌قدر بدانید 
که موضوع یافتن صاحب این تلفن کاملا " مربوط به‌من است و جنبه 
خصوصی را دارد . 

(تبل ) گفت پس رویهمرفته معلوم می‌شود که شما از چگونگی 
قتل (نانوک ) بی‌اطلاع نمی‌باشید؟ ٠‏ 

(تامپلار) گفت اطلاعات من در خصوص این قتل از حدود 
فرض وتصور تجاوز نمی‌نماید و درآتیه برای‌شما توضیح خواهم داد . 

(تیل ) گفت بسیار خوب در کجا ممکن است که من شما را 

5 (تامپلار) گفت من درخانه خودهستم وممکن است به‌ملاقات 

من بيائید ویا تلفن کنید و خواهش دیگری هم که از شما دارم این 
است که مرا با اتومبیل یلیس بفاداره آگاهی برده و سپس از یکی از 
درهای کوچک اداره آگاهی رها نمائید و هنگام بردن من به طرف 
اداره آگاهی مخصوصا " مرا از مقابل خانه خودم عبور بدهید . 


۵۴ گریز 


اه ا کک 


(تیل) بار دیگر اظہار حیرت کرده و گفت این تقاضا د بگر 
برای چیست 

(تامپلار ) گفت این را هم بعد به‌شما توضیح خواهم داد. 

منظور (تامیلار ) از این تقاضا آن بود تا همکاران (اوسبرت) 
مارد چای‌فجیب که فا خانه اور ت ر وارد ج 
خود به‌بینند که (تامپلار ) را در اتومبیل پلیسی به‌اداره آگاهی 
بردند وبرای‌آنها مسلم شودکه تزویرشان برای متهم‌کردن (تامپلار ) 
در قتل (نانوک) موءثر شده است . 

به‌این ترتبب (تامپلار ) به‌اداره آگاهی رفت و قبل از اينکه 
از در کوچک آن اداره خارج شود دست در جیب کرده و بسته 
چای عجیبی را که شب قبل در منزل خود برای (تبل) پیچیده‌بود 
بیرون آورده وگفت آقای (تیل) این هم بسته چای عجیبی است‌که 
دیشب در اتومبیل من جا گذاشته بودید و وعده کرده بودم که‌امروز 
در کافه به‌شما تسلیم نمایم و امیدوارم که نوشیدن این چای درد 
معده و سایر کسالتهای شما را تسکین بدهد . 

(تیل ) غرشی‌کزده وبسته چای را درجیبگذاشت و (تامپلار ) 
از در خارج شد . 

" وقتی که به‌خانه رسید دید که دربان می‌گوید آقا اشخاصی را 

که دو ساعت بعد از ظهر فرستاده بودید تا اندازه* پنجره‌هارابرای 
تهیه پرده بگیرند آمدند و من در را برویشان گشودم وآنها اندازه 
پنجره‌ها را گرفتند و رفتند . ۱ 

(تامیلار ) می‌دانست که او هیچ کسی را برای اندازه گرفتن 
پنجره‌ها نفرستاده و لابد این هم یکی از حقه‌بازی‌های (اوسبرت ) 


و شرکای اوست و به‌این بہانه وارد منزل (تامپلار ) شده و به قصد 


برای مبادله کالا ۵۵ 
او وا ا ا ی ج ی 


تحصیل هزار و پانصد لیرهء کذائی و یا منظورهای دیگر خانهء اور 
تفتبش کر ده‌اند . 

(تامپلار ) وقتی که وارد خانه شد دید که زنش در منزل است 
و مادام (تامپلار) همین که او را دید گفت آیا از دربان شنیدی که 
در غیاب ما به‌بهانه پرده وارد خانه شده‌اند ؟ 

(تامپلار ) گفت بلی از این موضوع اطلاع دارم وگفان می‌کنم 
که آمدن آنہا به‌اینجا برای بردن پول و همدستشان (رید ) بسوده 
است غافل از اینکه من امروز صبح پیشدستی کرده و (رید ) را در 
جامه‌دان بزرگ نهاده و بوسیله تو به‌خانه بیرون شهر فرستادم » 
راستی هنگامی که (رید ) را می‌بردی داد و فریاد نکرد ؟ 

مادام (تامپلار ) گفت نه» ولی هنگامی که در جامه‌دان را در 
خانه بیرون e‏ رفقای تو گشودیم می‌گفت که مسافرت در 
جامه‌دان بسیار دشوار است 
به‌اوکردم را کرت ی وهمکاران او ل 
یک اور لاش زبا ندید روا اعا غیت کرد برد ون 
وقت موضوع صحبت را تغییر داده وگفت . دوست عزیز حال موقع 
پخش قسمت دوم برنام‌رادیو است خواهشمندم پیچ راد یو رابپیچان 
زیرا من آمروز خیلی مايل هستم که آگپی چاي عجیب را در رادیو 
E 7‏ 

مادام (تامپلار ) حیرت زده گفت ٠‏ آگهی ات خسن 
آگهی بچه درد تو می‌خورد ؟ 

(تامپلار ) گفت بعد به‌تو خواهم گفت . 

مادام (تامپلار ) ایستگاه رادیوی لندن را گرفت و بلافاصله 


۵۶ ۱ گریسز 


صدای رادیو بلند شد . 

شنوندگان عزیز ! اینک سرود مخصوص چای عجیب راخواهید 
شنید و وقتی سرود به‌نواختن درآمد ناطق رادیو گفت شنوندگان 
عزیز آهنگ طرب‌انگیز این سرود حال وجد و سروری است که از 
نوشیدن چای عجیب با معالجه شدگان دست می‌دهد , 

و پس از اينکه سرود تمام شد ناطق راد یو اظهار داشت : 

اینک شنوندگان عزیز » در میان هزارها نامه تشکری‌که ازطرف 
معالجه 0 به‌ما رسیده متن‌نامه‌های شماره "۱۵۰۶" و ۱۰۱۴" 
و ۱۰۲۷ را برای شما می‌خوانیم . 

و آنوقت ناطق با حرارت و وجد منخصوصی متن این نامه‌ها را 
خواند وگفت » هرکس در مضمون این نامه‌ها ترد ید دارد ممکن‌است 
به‌دفترکمپانی چای‌عجیب مراجعه نماید نا خود نامه‌ها را به‌او ارائه" 
بدهیم » غفلت نکنید » همین امشب یک بسته از این چای را که 
حقیقتا " آثار سحرآسا دارد خریداری نماگید . 1 ۱ 

(تامپلان) پیج راد ۷ 

مادام (تامپلار ) گفت فائده شنیدن این لاطائلات چه بود؟ 

(تامپلار ) گفت خیلی برای e‏ داشت زیرا برای من 
محقق a‏ چای‌عجیب ازاعلان کردن بوسیله‌رادیو صرفا" 
منظور تبلیغاتی ندارد بلکه این اعلان یک نوع رمزی بین همکاران 
ا می باشد واینک موضوع برای من روشن‌گرد ید E‏ 
۴/۶ بدون شک رمز است و من گمان می‌کنم که در 
این‌نمرات عددهزارمعنی‌ندارد وآ نچه‌مهم می باشداعداد ۲۷/۱۴/۶ 
خواهد بود و قطعا" (اوسبرت) بوسیبله* این اعداد به 


همدستان خود که دارای نمره ۶ و ۱۴ و ۲۷ هستنسد دستور 


برای مبادله کالا ۵Y‏ 


می دهد که امشب نزد او بروند و از وی دستور بگیرند 
ونظر به‌اینکه هرشب کمپانی چای عجیب بوسیله* رادیو اعلان می 
نماید هرشب‌همدستان خود رااحضار وبرایآنها د ستورصاد رمی‌کند. 
در همین موقع صدای زنگ تلفن بلند شد و (تامپلار) گوشی 
زا برداشت و صدای (تیل) را از آن طرف سیم شنید . ۱ 

(تیل) گفت آقای (تامپلار ) » شخصی که مشترک شماره تلفن 
"برگلی ۳۱۰۰" می‌باشد موسوم به (بارون انسکو) است و درخیابان 
"اشلی " واقع در مغرب لندن اقامت دارد و حالا که من‌صاحب این 
تلفن را به‌شما شناسانیدم شما هم اطلاعاتی را که می‌خواستبدبه‌من 
بدهید » بگوئید . 

(تامیلار ) گفت اطلاعانی‌که می‌خواستم به‌شمابدهم این‌است 
که هم اکنون چند نفر را مقابل دواخانه (اوسبرت ) واقع درخیابان 
ویکتوریا بفرستید » بلی . همان دواخانه که شما چای عجیب خودرا 
از آنجا خریداری کردید . 

ازبین مشتریانی که امشب به‌آن دواخانه مراجعه می‌نمایند ۳ 
نفر بایستی توقیف بشوند و وسیله شناسائی نها این است‌که ما مور 
شما هنگام خروج ازمفازه به‌هریک ازمشتریان بگوید آیا شما نمره شش 
یا چپارده و يا بیست و هفت هستید و اگر مشاهده کرد که مشتری 
مزبور وحشت نمود بلافاصله وی را دستگیر نماید و هرچه نزداوست 
با بسته چای ضبط کند . ۰ ۱ 

(تبل ]| گت این مره با زیبهیست ۲ با وتان اغا 

(تامپلار ) گفت مطمئن باشید که من شما را دست‌نینداخته‌ام 
و همانطوری که گفتم ما مورین خود را فرستاده و دستور بدهید که 
به‌این‌طریق عمل نمایند واما خود شما از اداره تکان نخورید تا یک 


گریسز 


۵۸ 
ساعت دیگر که خبر من به‌شما برسد و به‌شما بگویم که چگونه رئیس 
این تبپکاران را توقیف نمائید . 
(تبل) گفت اقلا " در خصوص اصل موضوع اطلاعاتی به من 
بدهید ؟ 
(تاملار) گفت اگر اکنون در خصوص اصل موضوع اطلاعاتی 
به‌شما بدهم شما کار را خراب خواهید کرد . 
ولی اگر مرا. دست انداخته باشید دیگر خدا به‌فریاد شما برسد . 
(تامپلار ) گوشی تلفی را در جای خود گذاشت و به‌زنش‌گفت 


عمارت‌خیابان اشلی که (تامپلار ) نشانی آن‌را بوسبله (تبل) 
3 بود وهمان عمارتی است‌که با نمره مرموز ۳ برکلی" 

مخابرات تلفنی می‌کرد یکی از عمارات مجلل خیابان موصوف است 
و همین که (تامپلار ) مقابل عمارت رسید مشاهده کرد که پنجره‌های 
آن روشن می باشد و از مشاهده روشناتی پنجره‌ها مسرورگرد ید وآن 
وقت از پلکان بزرگ عمارت بالا رفت و در را زد. 

یک‌پیشخد مت فربه وبلند قامت در را بفروی (تامپلار) گشود 


و (نامپلار ) گفت . آیا آقای (بارون انسکو ) تشریف دارند؟ 

پیشخد مت دهان گشوده می‌خواست بگوید که آقای (بارون ) 
تشریف ندارند. ولی (تامپلار ) لوله هفت‌تیر خود را روی سینه او 
گذاشته و او را وادار به‌عقب رفتن کرد و سپس در را بست و گفت 
رویت را برگردان . ۱ 

همین که پیشخد مت روی خود را برگرداند (تا میلار ) باقبضه 
هفت‌تیر ضر بت محکمی برجمجمه او وارد آورد و پیشخدمت بعد از 
قدری سرگیجه روی زمین افتاد . 

در طرف راست سرسرا اشکاف بزرگی وجود داشت و (تامپلار) 
پیشخدمت را کشان کشان برده و وارد اشکاف نموده و در را بست‌و 
آنوقت با فراغت خاطر از سرسرا گذشت زیرا می‌دانست ضربتی که 
۳ قبضه هفت‌تبر به‌مغز پیشخد مت وارد آورده برای نیم ساعت اقلا" 
او را می‌خواباند . ۱ 

بعد از عبور از سرسرا (تامپلار) گوشهای خود را تيز کرد وبا 
کمال دقت می‌خواست صداهای خانه را بشنود ولی غیر از صدای 
بشقاب و کارد وچنکال که قطعا " از آشپزخانه میآ مد صدای دیگری 
داشت بالا رفت . ۱ 

در طبقه دوم از لای یکی از درها روشنائی مختصری به‌راهرو 
تابیده بود و (تامپلار ) به‌آّن در نزدیک شد و شنید که صدای تاک 
تاک ماشین تحریر از آنجا می‌آید و پس از قدری که صدای ماشین 
تحریر خا موش شد صدای تنظیم نمره تلفن به‌گوشش رسید وشنیدکه 
ھی لی و کو الو ایکا درک جای میب اکن 
ما برای بخش سوم برنامه امروزکه ساعت ٩‏ بعدازظهر منتشرمی‌شود ‏ 


۶۰ گریز 


ازا 


یں قرار است . ۰ 
"حالا که ممکن است به‌زودی معالجه شوید برای چه از درد 
معده می‌نالید 0 نوشیدن دو فنجان از چای عجیب درد معدهرا رفع ۱ 
می‌کند » نوشیدن چپهار فنجان سنگین‌ترین غذاها را هضم می‌نماید 
بعد از نوشیدن ۱۶ فنجان در روزهای عدیده دیگر اثری از عوارض 
معدوی باقی نمی‌ماند . آری ۶ فنجان از این چای شما را به کلی 
همین که در اطاق گوشی تلفن را در جای خود گذاشتند 
(تامپلار ) در اطاق را باز کرده و گفت آقا شب بخیر ! 
شخصی‌که پشت‌مبز نشسته وخود را بنام (بارون‌انسکو) معرفی 
می‌کرد آدمی بود بلند قد که لباس خوش برشی در برداشت و یک 
مروارید بزرگ به‌گره‌کراوات خودنصب‌کرده بود و (تامپلار ) هفت‌تیر 
خود را درست مقابل مروارید گرفته و ایستاد . 
(بارون انسکو ) با تبختر و تکبر مخصوصی گفت : آقا این چه 
(تامپلار 4 گفت معنی این حرکت این است که دوران زندگی 
مجلل شما به‌پایان رسید و اقلا" شما محکوم به‌پانزده سال حبس با 
اعمال شاقه خواهیدگردید وبقیه عمر را در زندان دارتمور خواهید 
گذراند ۱۰ 
و گویا اجازه می‌دهید که من شما را بنام آقای (اوسبرت ) 


۱- زندان دارتمور معروفترین وبزرگترین زندانهای انگلستان‌است. 
۱ (مترجم ) 


ا 


صاحب مغازه چای عجیب را زیرا شما بقدری مهارت دارید که 
بهرلباس درمیئید وهر شکل وقیافه را برای‌خود انتخاب می‌نماگید 
ولی در هرلباس که باشید من شما را می‌شناسم . 
(بارون انسکو) بدون اینکه از این حمله ناگهانی خم بر ابرو 
بیاورد گفت آقای (تامپلار ) معلوم می‌شود که شما اطلاعات وسیعی 
درباره من دارید . 
(تامپلار ) گفت بلی و من حتی از اسرار آگپی شما در رادیو 
تخر ست ورای هرید اطلام میا می کو که ضم آکنون بده 
پلیس جلوی مغازه چای عجیب هستند تا جاسوسان شما را که بنام 
۲/۴/۶ برایامشب احضارکرده بود ید دستگیرکنند و نبزمی دانم 
کہ شما بجای دادن پولی که به‌من وعده کردید مرا متهم به قتل 
(نانوک ) نمودید و کارت ویزیت مرا راجیب فول گذافتید ‏ .. 
(بارون انسکو) گفت من معذرت می‌خواهم و همانطوری‌که‌شما 
گفته بودید ده هزار ليره به‌شما خواهم پرداخت . 
(تامپلار ) گفت دیگر وقت گذشته و اگر من احتیاجی به پول 
داشته‌باشم شخصا" به‌دست می‌آورم و آنوقت نظری به‌گاو صندوق‌که 
کتار اطاق بود انداخته و گفت . کلید این‌گاوصندوق, را بدهید . 
(برون انسکو) در دادن کلید قدری تردید کرد ولی چون 
مقاومت را بدون فایده دید یک دسته کلید از جیپ بیرون‌آورده 
و روی میزانداخت وگفت . 
آقای (تامپلار ) اگر می‌خواهید از صندوق پول بیرون بیاورید 
۱ به‌شما عرض می‌کنم که در این‌گاو صندوق بیش از سه هزار ليره نیست 
لذا یشان است که فا فردا غبر کید من ردا صخ پول را یف 
می‌پردازم . 


21 گریز 


آ7 س 


(تامپلار ) گفت فردا صبح شما فرصت پرداخت پول راندارید 

دولل بتک فر ع در چگ پل کد و ایی به موالات 
اوا 

(تامپلار ) دو قدم بطرف میز برداشت ولی بلافاصله دسته 
کلید را برنداشت وتوجهش را یک قطعه کاغذ ماشین شده جلب‌کرد 
و روی کاغذ نوشته بودند که "نمرات ۱۶/۴/۲" می‌بایست فردا به 
شہر (شلتانهام ) بروند. و در آنجا اعمال ژترال (رولاندهال) را 
تحت‌نظر بگیرند و خصوصا" سعی نمایند تلگرامپا و مکاتب رمز 
این افسر را با ستاد ارتش به‌دست آورند ". 

(تامپلار ) درحالی‌که کماکان هفت‌تیر را محاذی سینه (بارون 
انسکو) گرفته‌بود . گفت آیا برای‌محکوم‌کردن شما هیچ دلیلی بهتر 
از این‌کاغذ هست؟ وآیا بلافاصله پس از این که کاغذ بدست پلیس 
افتاد شما به‌جرم جاسوسی محکوم به‌اعدام نخواهید گردید ؟ 

(بارون انسکو) گفت با این اسم و رسم که من دارم خواهم 
گفت که شما مرا هدید کردید و در حال تهدید شخصا "این کاغذ 
را ماشین زدید؟ 

(تامپلار ) گفت ولی علائم انگشت شماکه روی‌شستی‌های‌ما شین 
تحریر می‌باشد کجا می‌رود ؟ 

(بارون انسکو ) گفت آنهم اشکال ندارد وخواهم گفت که شما 
با تهدید مرا وادار به‌نوشتن کردید ؟ 

(تامپلار ) گفت احکامی که شما برای نمرات ۲۷/۱۴/۶صادر 
کرده و دربسته چای‌عجیب گذاشتید وهمین مشب از درون‌بسته‌های 
lT‏ که دستگیر می‌شوند بیرون میآید چه خواهد شد . 

(بارون انسکو ) گفت به‌عقیده من بپتر این است که من وشما 


باهم بسازیم و شما یک حق‌السکوتی بگیرید و ما را راحت بگذارید ؟ 
(حالار )خر ال که با متا انت مقت ر ر1 ادات 
سینه (انسکو) گرفته بود با دست چپ ازمرکز تلفن شماره‌تلفن‌رادیو 
را بدست‌آورد وآ نوقت با صدائی‌که به‌خوبی ازصد ای ( بارون‌انسکو ) 
تقلید شده بود گفت آلو! اینجا شرکت چای عجیب ! آقا ما.می - 
خواستیم اعلانی راکه هم اکنون برای بخش سوم برنا مه‌رادبو جهت 
شما فرستاده بودیم تغییر بدهیم و خواهش می‌کنیم امشب اعلان‌ما 
را به‌این صورت منتشر کنید : 
برای چه ازخواندن و شنیدن آگپی‌های ما راجع به‌خاصیت 
چای عجیب خسته بشوید ؟ 
مضمون تمام آگهی‌های ما یکی اسه آری هفگن آگهی‌های‌ما 
یک مضمون دارد و تمام مراسلاتی که به‌ما می‌رسد همه‌حاکی ازتشکر 
نی باش لی ام این مر اسلا تا گی این کی کار ای یک نون 
است همین امشب همگی یک بسته چای عجیب خریداری نموده و 
(بارون انسکو ) گفت آقا مگر شما دیوانه شده‌اید ؟ من به‌شما 
گفتم که حاضرم به‌شما حق‌السکوت بدهم و این حق السکوت را نه 
ا به‌شما خواهم پرداخت 
(تامپلار ) گفت من احتیاجی og‏ شما ندارم زیر 
اگر شخصا " به‌میدان جنگ نمی‌روم می‌خواهم به‌این وسیله و بر اثر 
دستگیرگردن یک‌دسته بزرگ از جاسوسان به‌کشور خود خدمت نمایم 
چه‌امشب جاسوسان شماکه این‌آگهی را در راد بو می‌شنوند می‌دانند 
بعد از ساعت ٩‏ بایستی همگی به‌غازه چای عجیپ بیایند و امشب 
پلیس همه آنها را دستگیر خواهد کرد . ۱ 


۶۴ ۱ گرینز 


آنوقت (تامپلار ) نمره‌تلفن (تیل) را در اداره آگاهی تنظیم 
نموده و گفت . آقای (تیل) حال معده شما چطور است امیدوارم که 
ازدستگیری ۲۷/۱۴/۶ راضی‌شده و دربسته‌های چای آنها چیزهای 
جالب توجه بدست آورده باشید و حالا به‌شما بگویم که از ساعت 
٩‏ بعد از ظہر هرکس را که وارد مغازه چای عجیب می‌شود بدون 
استخناء دستگیر کنید زیرا همگی آنها جاسوس هستند و اما رئيس 
اا 
قبل از اینکه (تامبلار ) دنباله حرف خود را پای تلفن تمام 
نماید واقعه غیرمنتظره* اتفاق افتاد و آن این بود که دست (بارون 
انسکو) به‌طرف دگمه زنگ اخبار درازشد ولی باسرعتی برق‌آسا قبل 
از اینکه دست (بارون انسکو) به‌دگمه زنگ برسد با قبضه طپانچه 
روی مچ دست او زد بطوری‌که مچ دست‌رئیس جاسوسان‌بی حس شده 
و کنار بدنش آویزان گردید . 

آنگاه (تامپلار ) دنباله حرف خود را پای تلفن گرفته و گفت 
آ درس رئیس جاسوسان این‌است "قای (بارون انسکو ) صاحب شرکت 
چای عجیب که در شماره ۱۶ خیابان اشلی منزل دارد " . 

XK XK *‏ 
- ۱۵ روز بعداز واقعه توقیف (بارون انسکو) صاحب‌شرکت چای 

عجیب , (تامپلار ) در اطاق (تیل) کارآگاه معروف اداره آگاهی 
نشسته بود . 

دراین ۱۵ روزه‌ادارهآ گاهی موضوع توقیف‌جاسوسان رامسکوت 
گذاشته وبرای نخستین‌مرتبه دیروز این‌خبر را به‌جراید داده‌بودند 
وجراید هم با آب وتاب مخصوص این خبر را درج و خصوصا "عکس 


(تیل ) راکه درنظر همه‌کس کاشف سازمان‌جاسوسی بود با برجستگی 


برای مبادله کالا ۶۵ 
برای مبادله کالا .۰ و و( ۶ 


ده یه 

(تامپلار ) یکی از روزنامه‌ها را بدست (تیل) داده و گفت 
آقای (تیل) با اینکه کاشف سازمان جاسوسی من بودم شما نه تنها 
نام مرا نزدخبرنگاران ذکرنکرده بلکه‌شفاها هم ازمن‌تشکرننمودید . 

(تیل ) گفت من می‌خواستم از شما تشکر نمایم ولی متاسفانه 
وقت نکردم ؛ حیف که ما بالاخره نتوانستیم ثابت کنیم که (نانوک) 
به‌دست (انسکو ) کشته شده با اینکه کارهای خوبی صورت دادیم . 

. (تامپلار ) نظری به‌رخسار (تیل ) انداخته و گفت آقای (تیل) 
شما امروز قبافهسرخ و سفبدی دارید ؟ 

(تیل ) که واقعا " سرحال بود و دیگر از درد معده نمی تالید 
گفت . در قضیه کشف این سازمان جاسوسی یک موضوعی است‌که من 
از آن سر در نیاورم ۰ 

(تامپلار ) گفت از چه موضوعی سر در نیاورید ؟ 

(تبل ) گفت من نفهمیدم کساتی که چنین داروی خوبی را 
می‌ساختند و می‌توانستند از راه فروش آن ثروت عظیمی گرد آورند 
دیگر چرا مبادرت به‌جاسوسی می‌کردند . 

(تامپلار ) گفت کدام داروی خوب ؟ 

(تیل ) گفت مقصودمن چای‌عجیب است‌که خوردن آن‌مطلقا" 
درد معده مرا شفا داد 

(تامپلار ) که خود بسته چای عجیب را برای تیل یه 
نموده وآنرا بادواهای من درآوردی و عجیب و غریب مخلوط نموده 
بود گفت مگر شما از این دارو مصرف کردید. 

(تبل) گفت بلی» آن بست چائی که شا برای. من آوردید 
خوردم و با اينکه دو سه روزی مرا اذیت می‌کرد عاقبت نتایج‌بسیار 


گران بپا داد و بکلی درد معده مرا معالجه نمود . 
(تامیلار) آه عمیقی کشیده و با (تبل) خداحافظی کرده‌واز 
اطاقش خارج شد . 


(تامپلار ) هرگز نام‌جانی‌مجهول را نشنیده‌بود ونمی دانست 
اعمالی است که از مردم سلب راحتی کرده است . 

یک روز که به‌تنهائی در مهمانخانه "دورشستر " لندن‌مشغول 
صرف ناهاربود » دید که دفعتا " آنهائی که در سالون غذاخوری 
بودند es‏ 


۶۸ گریسز 


برداشت و مشاهده نمود که سکوت حضار برای این است که زنی 
بغایت زیبا وارد سالون گردیده است. 

این زن‌بلند قد وطناز بود وبه‌آرامی قدم برمی‌داشت ومردی 
هم با اونبود وپس از اینکه آهسته از مقابل میزهای مشتریان‌گذشت 
یک صندلی انتخاب نموده و پشت میزی جلوس نمود . 

(تامپلار ) با نظر دقت این زن را نگریست و در وحله اول 
چیزی‌که توجپش را جلب‌کرد این بود که زن موصوف شباهت‌زیادی 
به‌مادام (تامپلار ) زوجه او داشت و آنوقت پیشخدمت را بطور 
خودمانی صدا زده و گفت ۰ 

(آلفونس) بگو به‌بینم که این زن کیست ؟ 

مد بت ااه ا ری ورو چ دا 

آقا این زن مادموازل (باتریس) است . 

(تامپلار ) گفت مثل این است که من این اسم را در جائی 
شنیده‌ام ولی نمی دانم که کار و کاسبی این زن چه می‌باشد ؟ 

لحن تحقیر پیشخد مت شد بدتر شده و گفت : 

آقا مادموازل (باتریس) یکی از ستارگان سینما است . 

(تامپلار ) گفت آری همینطور است و من کرارا " عکس او را 
دیده‌ام . 

پیشخدمت گفت آبا آقا آخرین فیلم او را به عنوان "حندق 
عشق " مشا هذه‌کرده‌اید ؟ وآ یا دیده‌اید که دراین قیلم چه‌شاهکاری 
بخرج داده است؟ 

(تامپلار ) گفت نه من آخرین فیلم او را ندیده‌ام و باحندق 
و چاله عشق سر و کار ندارم . 

پیشخدمت ازاین‌پاسخ قدری‌کسل شده و دورگرد یدو (تا مپلار ) 


با دقت زیادتر مادموازل (باتریس) ستاره سپنما را نگریست و دید 
که وی‌دستکش‌های خود راکند وسیگارتی آتش زده وبه‌کشید ن‌مشغول 
شد و هنگامی که خوانسالار مهمانخانه برای دریافت دستور نزدیک 
گردید ستاره سینما با اشاره سربه‌او فهماند که قدری تأ مل نماید . 
در حالی که (تامبلار) همهنان ستاره سینما را م‌تگزیست 
ناگپان مشاهده کرد که وی سیگارت خود را در جای خاک سیگار 
گذاشت و رنگ از رویش پرید و طوری با وحشت روپوش میز را میب 
نگربست که گوثی بک افعی از زیر روپوش سربدر آورده است . 
(تامپلار ) بپیچوجه نمی‌دانست که علت اضطراب زن‌چیست 
وبرای اینکه به‌علت اضطراب و وحشت‌فوق‌العاده او پی‌ببردبلافاصله 
از جا برخاست و به‌طرف میز او رفت و بدون مقدمه گفت خانم :٣يا‏ 
حاضر هستید که برای رفع عللی که موجب وحشت شما شده خدمات. 
یک نفر منتظر خدمت را بپذ یرید ؟ 
از شنیدن این‌حرف اندکی رخسار مادموازل (باتریس) گلگون 
شد ولی هنوز آثار وجست در سیمای | و بافی بود و ( تا مپلار ) که با 
دقت و را می‌نگریست دید که گرچه از دور شبیه به‌زوجه اوست‌ولی . 
ز از نزدیک شباهنی به‌مادام (تامپلار.) ندارد . ۱ ۱ 
مادموازل (باتریس) کیف دستی خود را گشود ET‏ 
از آن بیرون آورده و گفت من تصور نمی کرد م که شما به‌ایسن زودی 
خواهید آمد؟ ۱ 
(تامپلار ) د رقبال این گفته RS‏ و بلافاصله اف ۱ 
به‌دلیل اینکه اولا " نمی‌دانست که بچه علت زن منتظر او بوده و 
برای ملاقات وی به‌این مهمانخانه آمده و دیگر اینکه. وقتی چشمش 
به‌میز افتاد دید که روی میز کارد و چنکال و قاشق را بطرز. عجیبی 


۷۰ گریز 


گذاشته‌اند . 
خوانندگان می‌دانندکه روی میز معمولا " کارد را طرف دست . 
"راست مہمان و چنکال و قاشق را طرف دست چپ می‌گذارند ولی 
در اینجا کارد و چنکال و قاشق را طوری گذاشته بودند که جمعا " 
یک خط منکسر تشکیل می داد وشبیه به 7 شده بود . ۱ 
(تامپلار ) که لامحاله می‌بایست جوابی بەزن جوان بدهد» ‏ 
گفت خانم ۰ من زودنیامدم همانگونه‌که دير هم نيامدم. Se‏ 
مشاهده وحشت و اضطراب شما از جا برخانستم . 
زں پاکت قطوری را که از کیف چو بیرون آورده بود به‌طرف 
(تامپلار) درازکرد وبا چنان‌نفرتی (تامپلار ) رانگریست‌که (تامپلار) 
دنباله گفته خود زا قطع نمود و پاکت را در دست او گذاشته وگفت 
آقا خواهش می‌کنم که بلافاصله بهطرف میز خود مراجعت نمائید و 
اینجا فا تکیت ۱ ۱ 
(تامپلار ) پاکت قطور را گرفت و در u‏ آهسته آهسته 
به‌طرف میز خود مراجعت می‌کرد گفت ۰ این زن اگر همانطوری که 
امروز در ایں مپمانخانه بازی کرد و متدرجا خود را وحشت زده و 
غضبناک و متفر نشان داد .اک میطور در استودبوی سینمبازی 
کف بای کف کف شرت وی اش 
وقتی که (تامپلار) پشت میز خود نشست درصدد افتاد که 
ببیند درون پاکت چیست ولی پاکت بازبود وبه‌این جهت (نامیلار ) 
فورا " محتویات آنرا دید و مشاهده کرد که تماما " اسکناس صدلیره 
آنوقت بطوری‌که مشتریان‌مهمانخانه نبینند اسکناسها راشمرد 
نت هه کی اوه مار ما 


مرد مجهول : ۳ 


گرچه (تامپلار ) درمدت عمر ازاینگونه پولها را کرارا "بد ست 
آورده بود ولی هرگز بخاطر نداشت که با این سپولت چنین مبلغ 
مهمی نصیب او بشود . 

ا روت و اک و نے م تاره سا ی 
افتاد می‌شد که ستار ره سینما این پول را به‌طیب خاطر نداده 
و قطعا " اسراری در ایں موضوع وجود دارد . 

(تامپلار ) از رستوران خارج شد و نخستین کاری که کرد این 
بود که آدرس منزل ماد موازل (باتریس) آرتیست سینما را بدست 

آورد و آنگاه به‌یکی از مراکز حمل و نقل سریع شهری مراجعه نموده 
و ده‌هزار ليره هضیب یک‌نامه بوسیله بنگاه‌مزبور جهت ماد موازل 
(باتریس) فرستاه ۱۰ 

آنگاه قدم زنان به‌طرف منزل رفت و هنگام ورز زان از 
دربان پرسید که یا کسی سراغ مزا نگرفت ؟ 

دربان گفت نهآقا؛ مگر شما منتظر کسی بودید ؟ ‏ 

(تامپلار ) گفت من همواره منتظر اشخاصی هستم که به‌ملاقات 

آنوقت بوسیله آسانسور خود را بهآ پارتمان خویش رسانیده و 
روی یکی ازصندلی‌های راحتی نشست وهنوز دو سه‌دقیقه ازنشستن 
او نگذشته بود که زنگ تلفن صدا کرد (تامپلار ) گوشی را برداشت 


۱- علاوه برپست و تلگراف شهری پایتخت انگلستان دارای‌مو*‌سسه 
مخصوصی بنام حمل ونقل سریع شهری است واین مو*سسه درفواصل 
سې دقبقه مرتبا " بوسیله اتومبیل محمولات و مرسولات اشخاص را 
به‌نقاط مختلف شهپر لندن می‌رساند . (مترجم ) 


۷۲ ۱ گریسز 


وشنید +ربان عمارت. می‌گوید آقا دونفر آمده‌اند و با شما کاردارند 
OE‏ 
دربان گفت یکی ازآنہا آقای (تیل) کارمند ادارهآگاهی‌است. 
(تامپلار ) حیرت زده گفت بگوئید بیایند بالا . 


طولی نکشید دراطاق را کوفتند و (تامپلار) در را گشود ولی ‏ 


به‌ محض گشودن در آقای (تیل ) کارمند اداره آگاهی که از چندی 
به‌این‌طرف رئيس شعبه شده‌بود پوطین‌خودرا لای دولنگه‌درگذاشت 
که مبادا (تامپلار ) در را ببندد . 

(تیل) وارد اطاق‌شد و دزقفای از هم یکی از "ما موران ورود 
نمود و (تافپلار ) گفت : آقای (تیل ) ) سلام علیکم ؟ چه و 
شد که شما به‌ملاقات من بیائید ؟ 

(تیل ) زیرلب غریده وگفت مسخره بازی را کنا ر بگذازید من 
آمده‌ام که شما را توقیف کنم ؟ 

(تامپلار ) گفت آقای (تبل) ! باز چه اتفاقی افتاده که شما 
می‌خواهید مرا توقیف نمائید ؟ 

(تیل ) هفت‌تبر خود راکشیده و محاذی سینه (نامپلار ) قرار 
داده و گفت دستها بالا . 

(تامیلار) دتم رالد کرد و (تیل) گفت | من دو حکم 


کتبی با خود دارم که یکی حکم توقیف شما و دیگری حکم تفتیه 


شماست اگر می‌خواهید هردو را به‌شما نشان بدهم . 
(تامپلار ) گفت بالاخره تفرمودید که گناه من چیست ؟ 
(تبل) گفت گناه شما گرفتن پول بوسیله تهدید از اشخاصو 


ب‌مبارت دیک ار ناء با هدید استو من مدت مدیدی این کے 


مرد مجپول "۳ 


می خواستم شما را توقیف کنم ولی نمی دانستم رسای ل ا 
سنتیف وشما تا این‌اندازه پست شده‌اید که تحت عنوان آ دم مجهول 
با تهدید ازمردم پول وباج سبیل می‌گیرید و روی‌کاغذ‌های‌خود تان 
حرف "ح " را که عرفا" علامت مجپول است می‌گذارید . 

همینکه (تامپلار ) این گفته را شنید میز مادموازل (باتریس) 
را در مهمانخانه دورفستر بخاطر آورد و بیادش آمد که روی آن‌میز 
کارد و چنکال به‌طریقی عجیب و مثل حرف "ح " چیده شده بود . 

و نیز فهمید که چرا ماد موازل (باتربس) ازدیدن این‌علامت 
روی مبز خود ن‌اندازه متوحش شد که نزدیک‌بود قالب‌تهی نماید . 

(تامپلار ) گفت آقای (تیل ) شما اشتباه کرده‌اید و من آدمی 
نیستم که با تهدید از مردم رشوه بگیرم ۰ 

(تیل) گفت مگرشماا مروزهنگا نگام ظهر درمهمانخانه ۲ 
نبودید ؟ 

ا 2 ۱ 
سینما صحبت نگردید؟ 

۱ ee 

(تامیلار) گفت ا aT‏ را اشتباه 
کرده‌اید وآن این است که من از مادموازل پاکتی نگرفتم بلکه اوبود 
که پاکتی به‌من داد . 

OC E‏ لغظی بکنم 
NEE‏ نزد قاضی تحقیق بدهید .. 

(تامیا) گفت از این قرار اصرار ا دارید که حتم" مرا توقیف 


۷۴ گریسز 


کی ا ا 
است‌که چون نام من (تامپلار ) مقدس است ونظر به‌اینکه شما تاکنون 
نتوانسته‌اید مچ من را بگیرید و با یک دلیل قابل قبول مرا توقیف 
کنید و چون یکی از بزرگترین آرزوهای شما در زندگی توقیف من 
است لذا مرا منهم به‌تمام تبهکاریهای جهان می‌کنید ومنجملهامروز 
مرا "جانی مجهول " می‌خوانید در صورتی که من اولین دفعه است 
که این عنوان را از شما می‌شنوم . 

(تیل) گفت همکار من "اشاره بکار آگاهی که طرف راست او 
اا و چ 2 ا ا 1 
از مادموازل (باتریس) پول‌گرفتید و هنگامی که ماد موازل (باتریس) 
از مپمانخانه خارج می‌شد همکار من جلوی او را گرفته و توضیحات 
زیادتر می‌خواست ولی این زن بیچاره از ترس جانی مجپهول‌نه‌تنها 
از دادن توضیحات خودداری کرد بلکه اصلا " شکاست هم ننمود و 
هنین قدر گفت که :دز باکت ملم می بل بوده است: 

(تامپلار ) گفت بلی مبلغ مهمی بوده و به‌ده هزار دلار بالغ 
می‌شده است . 

(تیل ) گفت این پاکت را با محتویاتش به‌من بدهید . 

(تامپلار ) گفت مناسفانه نمی‌توانم پاکت را به‌شما بد هم برای 
اینکه دیگر پاکت نزد من نیست . 

(تیل) گفت چطور پاکت پیش شما نیست . 

(تامپلار ) گفت برای اینکه بلافاصله پس از دریافت پاکت از 
(مادموازل (باتریس) برای من محقق گردید که گیرنده این پاکت 
من نیستم و ستاره سینما اشتباه کرده است 

لذا بوسیله موسسه حمل و نقل سریع شهری ده هزار ليره 
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اسکناس را به درس ماد موازل (باتریس) فرستادم ودیگر کاری برای 
شما نمانده جز اینکه حکم توقیف مرا پاره‌کنید و اجازه بدهیدکه من 
دستهای خود ر | پائین بیاورم زیرا دستم :درد گرفته است . 

(تامپلار ) دستهای خود را پائین آورد و گفت . آقای (تیل ) 
گویا یک مرتبه دیگر باعث کسالت شما شده‌ام يا اجازه می دهید که 
یک‌لیوان‌نوشید نی بشما بنوشانم که حالتان ۷ بايد 

(تیل ) گفت نه » راا ات ندارم وشما رانوفیفت 
می‌کنم . 

(تامپلار ) گفت آقامن به‌شماعرض کرد م که ماد موازل (باتریس) 
اشتباه کرده بود و یاکتی را که می‌بایست به‌دیگری بدهد به‌من داد 
و من پاکت او را برگرداندم و اگر باور نمی‌کنید » این تلفن» و این 
eS‏ بردارید وه ماد موا زل (باتریس) 

a 
و (تامپلار) یک قدم بطرف تلفن برداشت که گوشی را بردارد ولی‎ 
! (تبل) براو سبقت جسته و گفت من جواب خواهم داد‎ 

ازآن طرف سیم گفتند آ یا آقای (تامپلار ) مقدس شما هستید. 

(تیل ) گفت بلی لیکن بلافاصله رنگش پر بد زیرا صسدای 
مادموازل (یاتویس) آرتیست سینا زا که کرارا " در فیلم‌های‌ناطق 
شنیده بو ف شناخت . 

مادموازل (باتریس) گفت آقای (تامپلار ) من از شما پوزش 
را. فرستاد ید اناك ا اا وات را ار ا 


کرد. 


۷۶ گریسز 


(تیل) که این کلمات را می‌شنید چنان با فیظ و غضب‌گوشی 
تلفن را می‌فشرد که گوثی کلوی ( (تامپلار ) ر ۱ بت آوراه و می - 
فشارد زیرا احساس می‌نمود که یک مرتبه دیگر (تامپلار ) می‌خواهد 
از دست او بدر رود ولی (تامپلار ) نزدیک شده و گوشی‌تلفن 
را از دست (تیل) گرفته و گفت  :‏ | 
ماد موازل (باتریس) ! من پیش بینی می‌کردم که شما به من 
تلفن خواهیدکرد و اگر یک‌مرتبه د یگر افتخار زیارت شما نصیب من 
گر دید امیدوارم که مثل دفعه اول با غیظ و نفرت به‌من نگاه‌نکنید. 
ماد موازل (باتریس) با لحنی که علاثم اضطراب خوب ازآن 
آقای (تامپلار) موضوع این پول فقط یک شوخی بوده . آری ‏ 
جز یک شوخی چیز دیگری نبوده در فکر آن نباشید ومرا عفوکنید . 
(تامپلار ) گفت مادموازل آیا تصور نمی‌کنید که من بتوانم در 
این کار به‌شما کمک کنم و شما را از شر دیگران خلاص نمایم . 
اا راز اسان لی ارات اجا ام شام 
خندیده و کا یەن کمک کنید؟ | چه کیک ۱٩‏ بشما رگ 
این موضوع بیش از یک شوخی چیز دیگر نبوده است ؟ 
(تامپلار ) که این نشاط ساختگی را پشت تلفن شنید گفت . 
ماد موازل آیا حقیقتا شما تا این اندازه مضطرب و پریشان هستید 
و آیا موضوع تا این اندازه غامض است ؟ 
ولی زن دیگرتوضیحی نداد وگفت باز هم از شما تشکر می‌کنم 
مرا عفو کنید و گوشی تلفن را در جای خود گذاشت 
۱ (تامپلار ) گوشی را درجای خود گذاشت و ن (تیل) رو 
نموده وگفت : آقای (تیل) چرا حال شما اینقدر برهم خورد وبرای 


مرد مجپهول YY‏ 


چه ایں اندازه مضطرب شدید ؟ در فکر چه هستید ؟ آیا نمی‌خواهنید 
به‌من بگوئید که جانی مجهول کیست ؟ 
(تیل ) غرشی نموده و گفت من از جانی مجهول خبری‌ندارم 
و در این خصوص هیچ فکر نکنید و بدانید که فقط یک شوخی بوده 
است . 
آنوقت (تیل ) به‌همکار خود اشاره نموده و هردو از در خارج 
شدند و (تامپلار )را تنا گذاشتند . . 
چند لحظه دیگر مادام (تامپلار) وارد اطاق شده و گفت من 
(تامپلار ) چگونگی واقعه رابه‌اطلاع زوجه خود.رسانیدومادام 
(تامیلار ) پرسید این‌جانی مجپول‌کیست ؟ وبا مادموازل (باتریس) 
چه سر و کاری دارد؟ 
(تامپلار ) گفت من از این موضوع بی خبر هستم . 
مادام (تامپلار ) گفت لابد پیدا کردن او مشکل است و بایک 
اعلان کوچک در روزنامه البته پیدا نخواهد شد ؟ . 
مادام (تامپلار ) گفت ممکن است از مادموازل (باتریس) 
توضیحا تی بخواهی ؟ 
(تامپلار ) گفت او قطعا " از دادن توضیحات به‌من خودداری 
خواهد کرد . ۱ 
مادام (تامپلاز ) گفت مگر نگفتی‌که اوخیلی به‌من شبیه‌است . 
بطوری که از دور کسی نمی‌تواند تفاوت بگذارد . 
مادام (تامپلار ) گفت دراین‌صورت من می‌روم واو را ملاقات 


۷۸ گریز 


نموده و توضیحاتی از او خواهم گرفت . 

(تامپلار ) گفت 0 و در حالی که زنش برای‌ملاقات 
با ستاره سینما از در خارج گردید (تامپلار ) هم در قفای زنش‌براه 
افتاد ولی مادام (تامپلار ) نمی‌دانست که شوهرش درقفایاومیآ ید . 

وقتی‌که مادام (تا میلار ) نزدیک‌خانه ستاره‌سینما رسید تقریب 
غروب شده‌بود وبدون اینکه‌توجهی به‌دربان‌عمارت بنماید بوسیله 
آسانسور ازعمارت بالارفت و درطبقه سوم‌سراغ ماد موازل (باتریس) 
را گرفت شخصی‌که ظاهرا " نوکر ولی در معنی عضو اداره‌آگاهی بود 
گفت خانم مادموازل (باتریس) امروز به‌طرفاسکاتلند مسافرت‌کرده 
و تا دو هفته دیگر مراجعت نخواهند نمود . 

مادام (تامپلار ) تبسمی کرده و گفت من می‌دانم که خواهرم 
برای اينکه ازشر مردم خلاص شود مسافرت را بهانه کرده ولی يقبن 
دارم که از پذیرفتن خواهر خود امتناع نخواهد کرد . 

عضو اداره آگاهی که شباهت زیاد مادام (تاملار) ر 
ماد موازل (باتریس) دید این گفته را باور کرده و آنوقت سر 
مخصوص در زد و طولی نکشید که در باز گردید و عضو اداره‌آگاهی 
به‌زن خدمتکاری که در را کشوده بود گفت ایشان خواهر ماد موازل 
(باتریس) هستتد و ورودشان مانعی ندارد . 

قبل ازاینکه زن‌خد متکار بتواند پاسخی بدهد مادام (تامبلار) 
وارد آپارتمان شده و مستقیما " به‌طرف اطاق ماد موازل (باتریس) 
رفت و گفت ماد موازل مرا ببخشید که برای ملاقات شما به‌اینو سیله 
متوسل شدم وآنوقت کارت‌ویزیت خود را بیرون‌آورده و به‌ماد موازل 
(باتریس) نشان داد و گفت من و شوهرم تصمیم گرفته‌ایم که با شما 
کمک نمائیم وبدانیدکه تنها شوهر من مي‌تواند شما را ازدست‌جانی 


VTE A و‎ TT ار او‎ 
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مجهول نجات بدهد . ۹ 

تا رنه کت :مادام شوھ ا تیار شاه بش مرو 
به‌هیچوجه موضوع جانی مجهول در ميان نیست وخواهش می‌کنم که 
از این مقوله دیگر صحبت نکنید . 

مادام (تامپلار ) گفت خانم ما جز نجات شما هیچ منظوری 
نداریم بما اعتماد داشته‌باشید ولی ماد موازل (باتریس) بپیچوجه 
حاضر نبود که مکنون e‏ بروز دهد 

آنوقت مادام (تامپلار ) گفت بیرحال e‏ ویزیت خود 
را در اینجا می‌گذارم و نمره تلفن ما روی آن ثبت است‌نا اگر تغییر 
فکر دادید بما تلفن کنید . ۱ 

هنگامی که مادام (تامپلار) از عمارت خارج می‌شد پرعکس 
زمان ورود خود نشاطی نداشت زیرا نتوانسته بود ما موریت خود را 
انجام بدهد و وقتی‌که وارد خیابان‌گردید هواتاریک‌شده وچراغهای 
برق روشن گردیده و همانطوریکه کرارا " اتفاق می‌افتد مه رقیقی 
خیابانهای لندن را فرا گرفته بود . 

مادام (تامپلار) که پیاده به‌خانه ماد موازل (باتریس) رفت 
برای بازگشت مصمم شد که سوار اتومبیل تاکسی بشود و چشمش به 
اتومبیل‌کرایهء افتادکه کنار خیابان ظاهرا " درجستجوی مسافربود . 

مادام (تامپلار ) این اتومبیل را صدا زده و سوار آن شد و 
آدرس منزل خود را به شوفر داد و تاکسی بلافاصله به‌راه‌افتاد ولی 
همینکه مادام (تامپلار ) درست روی صندلی‌تاکسی جاگرفت احساس 


نمودکه شخص دیگری هم درون اتومبیل است وآن شخص هفت‌تیری 


را به‌پپلوی مادام (تامپلار ) تکیه داده و گفت اگر صدا بزنید من 
شلیک خواهم کرد . 


۸۰ ۱ گرسز 


مادام (تامپلار ) نظیر زنهاثی که ازشدت‌وحشت ضعف می‌کنند 
آهی کشیده و به‌پشتی تکیه داد . 

۱ زیرا بلافاصله فهمید که او را با مادموازل (باتریس) اشتباه 
کرده‌اند یعنی می‌خواستند تن ۳ بس) را با اتومبیل‌تاکسی 

پربایند وبواسطه شباهتی‌که بین اندام ی بوده وضمنا " 
از خانه (باتریس) خارج شده در وسط مه رقبق او را با (باتریس) 
اشتباه کرده‌اند . 

ولی در عبن حال اصلا " دست و پای خود را گم نکرد وتصور 
ننمود که ممکن است خطری متوجه او شود . 

۱ شخصی‌که درون اتومبیل بودگفت خانم وحشت نداشته‌باشید 
هنوز موقع آن نرسیده‌که رخسار زیبای شما را با تیزاب مبدل به‌قیافه 
عفریتان جهنم نمائیم » هیچ نترسید . 

مادام (تامپلار ) آهی‌کشیده وگفت چرا بامن‌اینطور بدرفتاری 
می‌دنید ». من از دادن پول امتناع نداشتم و همین امروز ظنهر برای 
پرداخت پول به‌مهمانخانه دورشستر رفتم منتهی‌شما آنجانیامد ید . 
مردی‌که کنارمادام (تامپلار ) بودگفت این موضوع به‌من‌مربوط 
نیست و بهد یگران مربوط است . 
چند دقیقه‌د یگر اتومبیل‌توقف کرد وبه‌مادام ین 
که پیاده شود و وقتی مادام (تامپلار ) پیاده شد خود را دریک‌گاراژ 
ولی مردی که راهنمای مادام (تامپلار ) بود دری را در قفای 
گاراژ گشود و مادام (تامپلار ) را جلو انداخت و او به‌اتفاق شسوفر 
اتومبیل تاکسی وارد یک زیرزمین شدند شخص ثالثی در زیر زمین 
بود که مادام (تامپلار ) قیافه او را نمی‌دید ولی او چراغ الکتریکی 
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دستی خود راروشن کرده و با لحنی که تا اندازه علامت تحکم از 
آن نمایان بودگفت آن کدام ابله است‌که این زن را به‌اینجا آورده 
کل ار ا 2 

شوفر اتومبیل تاکسی که مادام (تامپلار ) را ربوده بود گفت 
چرا خود اوست و من وی را شناختم و آنوقت نزدیک شده و درپرتو 
چراغ الکتریکی باکمال دقت مادام (تامپلار ) را نگریست وبه‌اشتباه 
خود پی برده و گفت راست است . این زن‌گرچه شباهت زیادی به 
ماد موازل (با تریس) دارد و ازمنزل او هم خارج شده ولی اونیسبت . 

مردی که درون اتومبیل تاکسی و کنار مادام (تامپلار )نشسته 
و مادام (تامپلار ) باطنا " او را موش نامیده بود جلو آم ده و گفت 
با این‌وصف وی ازموضوع آگاه است و در خصوض پول‌صحبت می‌کرد . 

مرد چراغ بدست کیف دستی مادام (تامپلار ) را از دستش 
گرفت ومحتویات نرا بیرون ریخت ویکی ازکارنها را برداشته وبعد 
از خواندن گفت آ»» این زن زوجه (تامپلار ) مقدس است و آنوقت 
موش و شوفر اتومبیل تاکسی را مخاطب ساخته و گفت ابله‌ها 1یا 
می‌دانید که آمشب چه کاری کردید؟ شما ,اعث شدید که (تا مپلار ) 
در کار ما مداخله نماید و البته مي‌دانید کف "اریاب" چقدر از این 
موضوع ناراضی خواهد شد و چگونه متغیر خواهد گردید که شما 
(تامپلار ) را وسط ما انداختید » حالا که چنین است بروید وهرطور 
که هست (تامپلار ) را دستگیر کرده و اینجا بیاورید که اقلا " زن و 
تور موی ازور ات ا 

صدائی از قفای زیر زمین شنیده شد که می‌گفت لازم نیست‌که 
بروید و (تامپلار) را بیاورید (تامپلار ) خودش اینجا است . 


مرد چراغ بدست که ظاهرا " رئيس این دسته سه نفری بود و 


AY‏ گریز 


رفقایش او را بنام (آندال) می‌خواندند چراغ برق خود را تکان 
داده و نورش را متوجه صورت (تامپلار ) نمود ولی (تامپلار) هم 
چراغ برقی روشن‌کرده وحضار را تحت‌نظرداشت وضمنا " باهفت تیر 
خود آنہا را تهدید می‌کرد . 

درپرتوچراغ برقهای‌دستی همگی هفت ‌ تیر (تامپلار ) راد یدند 
ولی (آندال) چراغ خود را خاموش و حرکتی کرد که دست به‌طرف 
جیب شلوار برده و سلاح خود را ببرون بیاورد (تامیلار ) گفت اگر 
مایل به‌ادامه حیات خود هستی از بیرون آوردن هفت تیر .صرف نظر 
کن. ۱ 

(تامپلار ) از قعر زبرزمین به‌وسط آن آمده و سپس چراغ برق 
دستی خود را به‌ما دام (تامپلار ) سپرد و در حالی که هفت‌تیرخود 
را محاذات سه نفر دیگر گرفته بود گفت حالا مرتب و دریک‌صف در 
گنار هم بایستید و شرارت را کنار بگذارید زیزا من در تبراندازی 
بقدری ماهر هستم که ازفاصله پنجاه قدمی چشم یک میکرب راهدف 
می‌سازم ۰ 

ولی (آندال) ناگهان با زانو ضربت سختی به‌شکم (تامبلار) 
نواخت بطوری (تامپلار ) از شدت درد خم شد و با استفاده ازاین 
فرصت (آندال) هفت‌تیر را از دست (تامبلار ) گرفته و گفت حالا 
نوبت تو است که هدف بشوی و به‌جهان دیگر بروی (تامپلار ) پس 
ازیکلحظه درد بخود آند وبیتی (آندال) را گرفته و محکم‌پیچاند 
و گفت ابله » هفت‌تبر من فشنگ ندارد و خالی است ولی در عوض 
سلاح تو که من از جیبت بیرون می‌آورم دارای فشنگ است . 

(آندال) از شدت درد پاشنه هفت‌تیر را به‌حرکت در آورد 


لیکن جز صدای سوزن هفت تیر صدای دیگری شنیده نشد و معلوم ۱ 
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گردید که آن سلاح همانطوری که (تامپلار ) گفت بدون فشنگ‌است. 

(تامپلار ) گفت من به‌شما گفتم که هفت‌تیر من فشنگ ندارد 
ولی هفت‌تیر ثماکه اکنون ازجیبتان بیرونآ ورد م دارای‌فشنگ است . 

وقتی که (تامپلار ) هفت‌تیر (آندال) را از جیب او بیرون 
آورد آن را محأذی#سینه وی قرارداده و محتویات جییش را خالی 
نمو د ۰ 

در جیب (آندال) یک جزوه کش بود که در آن مقدار زیادی 
عکس آرتیست‌های سینمای انگلستان دیده می‌شد . ۱ 

(تامپلار ) گفت آقابه قرارمعلوم شما علاقه‌زیادی به تیست‌های 
سینما دارید ؟ 

(آندال) گفت بدیپی است در این دوره هرکس که به سینما 
می‌رود به‌آرتبستهای سیغما علاقه‌مند است و من هم مثل دیگران از 
این عکسپا خریداری کر دهام . ۱ ۱ 

(تامپلار ) گفت من جمله عکس ماد موازل (باتریس) در کیف 
شما دیده‌می‌شود و این هم عکس یکی از آرتیستهای جوان‌سینماست 
که دو سه ماه قبل بطریقی مرموز فوت کرد . 

(آندال) گفت من نمی‌فهمم که چه می‌خواهید بگوئید . 

(تامپلار ) عکسہا را در جیب خود گذاشت و گفت اینک من 
شما را به‌خیال خودمی‌گذارم تا بعد وآنوقت به‌اتفاق زوجه‌اش عقب 
عقب از زیرزمین بیرون رفتند و در را بست . 

در این زیرزمین که در گاراژ باز می شد یکی از درهای قدیمی 
بوده و برای اينکه محبوسین زیرزمین بتوانند آن را بکشایند باید 
از داخل به‌خارج فشار بدهند . 

(تامپلار ) یک‌قطعه چوبی را که بین اثائیه مختلف گاراژ پیدا 


ا گریسز 


کرده بود از زیر بین دو لنگه در و آستانه آن گذاهت و آهسته در 
گوش زوجه‌ا ش گفت اینها برای‌کشودن در اقلا " باید نیم ساعت‌وقت 
ضرف کنند و در ظرف آپن مدت تو تاج با کمال سرعت خود را به 
منزل مادموازل (باتریس) آرتبست سینما و صاحبان عکسپابرسا 
وبه‌آنها بگوئی که هرطور هست باید ازلندن خارج شوند و درصورت 
لزوم بابد اجبارا" آنها را از شهر بیرون برده و در منزل ببلاقی 
خارج شهر نگاهداری نماتی ۱ 

مادام (تامپلار) گفت در ظرف این مدت تو چه خواهی‌کرد؟ 

[تاملا) با چرام یری سی ون وربا کان دشت اطزاف 
گاراژ و زیر و بالای آن را نگریست و دید اب ین گاراز و زیرزمین آن‌از 
ساختمانهای قدیمی لندن است که بدوا" برای منظور دیگر ساخته 
بودند و اخیرا" آن را اختصاص به‌مکان اتومبیل تاکسی داده‌اند و 
در یک گوشه گاراژ هم تلفن خود کاری به‌نظرش رسید و دانست که 
تبهکاران از این تلفن برای ارتباط با ا استفاده می‌نمایند . 

پس از معاینه کاراژ (تامپلار ) آهسته به‌زنش گفت به من کار 
نداشته باش, تو آرتبستها را به‌محل امنی برسان بعد خبز من بتو 
واه موی 

مادام (تامپلار ) از در گاراژ خارج شد و (نامپلار ) در را با 
شدت بست که محبوسین بدانند (تامپلار ) و زوجه‌اش خارج‌شده‌اند 
اما (تامپلار ) از گاراژ خارج نشد بلکه یکی از تیرهای سقف را که از 
تیرهای کلفت قدیم و زیر شیروانی قدیمی روی سقف انداخته‌بود ند 
به‌دست‌آورده و روی آن‌نشست ویعد ازچند لحظه چون دید نشستن 
روی این تیر مشگل است روی آن دراز کشید بطوریکه سرش به طرف 
پائين بود و سقف اتومبیل تاکن و تلفن خودکار را در روشنائی 


مرد مجپول ۱ ۸۵ 


کمرنگی که از چراغهای خارج به‌درون گاراژ می‌تافت می دید . 
ولی ناگهان فکری به‌خاطرش رسید و از روی تیر فرودآ مد ودر 
ميان پارچه‌هایکنه که درگاراز ريخته بودند یکی ازآنهاراانتخاب 
کرده و عقب اتومبیل تاکسی "همان اتومبیلی که بدان‌وسیله مادام 
(تامپلار ) را ربوده و به‌اینجا آورده بودند " رفته و بطرزی محکم 
لوله خروج دود را مسدودکرد و بار دیگر از تبر بالا رفت و روی آن 
دراز کشید . 
در حالی‌که آنجا دراز کشیده بود صدای مشاجره تبپکاران را 
از درون زیرزمین می‌شنید و متوجه بود که آنها برای گشودن در 
چقدر درتلاش هستند تاعاقبت بعدازنیم ساعت‌تلاش در راگشودند 
و یکی از آنہا. پشت رل اتومبیل تاکسی رفت و خواست ”ن را به‌راه 
اندازد ولی موتور اتومبیل پس‌از یکی دو مرتبه گردش از حرکت 
بازایستاد . ۱ 
شوفر تاکسی‌کاپوت!تومبیل رابر داشت ودربرتوچراغ الکتریکی 
(آندال ) و موش با کمال دقت موتور را نگریست ولی هیچ عیبی‌در 
کار بوراتور و شمعپا ندید و مجددا " موتور را روشن کرد ولی باز هم 
موتور از حرکت ایستاد . 
(تامبلار) که ازبالا ناظر اوقم بود در دل می غند ید زیرا 
خود اوبود که با مسدودکردن لوله دود موتور را ازکارانداخته بود . 
(آندال ) وقتی که دید موتور روشن نمی‌شودگفت چاره نیست 
و بايد پیاده برویم ولی قبل از اينکه تبهکاران از در خارج شوند 
(آندال ) بطرف تلفن رفت و چراغ برق خود را از میخی که نزدیک 
تلفن به‌دیوارکوبیده بودند آویزان‌کرد بطوری که صفحه نمرأت‌تلفن 
خوب‌روشن‌شد و (تامپلار ) ازبالا نمرات‌تلفن رابطور وضوح می دید . 


۸۶ ۱ گریسز 


(آندال) بدوا" نمره تلفن اداره‌آگاهی را گرفت و گفت آلو » 
اینجا تلفن عمومی است برای اطلاع شما کم که در این هنگام 
(تامپلار ) معروف به‌مقدس که نام دیگرش ( جانی مجپول) می‌باشد 
درصدد است‌که مادموازل (باتریس) وت معروف سینما رابرباید 
و قبل از اینکه از طرف اداره آگاهی پاسخی داده شود گوشی تلفن 
را در جایش گذاشت ۱ ۱ 
آنوقت برای‌دومین مرتبه شروع به‌تنظیم شماره تلفن کرد ولی 
این مرتبه (آندال ). به‌دو نفر همکار خود پشت کرده بود که آنها 
نز چه نمره را تنظیم می‌نماید . 

۱ (تامپلار ) از بالا با کمال دقت چشم به‌صفحه تلفن دوختتا 
ببیند چه نمره* در شرف تنظیم شدن است ومشاهده نمودکه انگشت 
(آندال) دو مرتبه در سوراخ نمره ۵ و دو مرتبه در سوراخ e‏ 
گردش کرد وسپس شروع به‌صحبت نموده وگفت آقا » امشب برخلاف 
انتظا ر ما کار بر وفق مراد نشد » بلی » همین است که گفتم فردا در 
ساعت وه نزد شما خواهم آمد. ‏ 

آنگاه گوشی تلفن را در جای کرد گذاشت و هرسه کا 
در گاراز خارج شده و از شدت پرتی حواس در را هم نبستند . 

(تامپلار ) از جای خود فرود آمد و مصمم شد که بداند شماره 
تلفن ۵۵۷۷ متعلق به‌کیست و گرچه یک دفتر تلفن د 
E SS‏ 
پیداکند لیکن‌خوانندگان می‌دانندکه در دفاترتلفن اسامی مشت ر کین 
را با ترتیب حروف الفبا* می‌نویسند و اگر (تامپلار ) می‌خواست از 
اول تا آخر دفتر تلفن اسامی مشترکین را بخواند وقت بسیاری را 
اشغال می‌نمود گذا مصمم شد که مستقیما " به ۵۵۷۷ تلفن کند . 


مرد سس سس سس سس تست سس 


این بود که نمره تلفن را تنظیم کرده و گفت آلو از آنطرف 
سیم هم جراب داه الوا ۱ 

(تامپلار ) گفت من‌می‌خواستم باآقای (ژان‌بارت ) حرف‌بزنم . 

ازآنطرف سیم جواب دادندکه ما در اینجا شخصی بنامآقای 
(ژان بارت ) نداریم . 

(تامبلار ) گفت ببخشیدآقای (ژان‌بارت ) یکی‌ازشرکای شرکت 
تضامنی سمنت‌فروشی (ژان‌بارت ) است . 

از 7 نطرف سیم جواب دادند که شما اشتباه کرده‌اید و اینجا 
شرکت تضامنی سمنت فرّوشی (ژان‌بارت ) نیست . ۱ 

(تامپلار ) گفت اگر شما شرکت (ژان‌بارت ) نیستبد پس برای 
چه شماره تلفن شما ۵۵۷۷ است ؟ مگر نمره‌تلفن شما ۵۵۷۷ نیست . 

آن طرف سیم جواب دادند چرا. 

(تامیلار ) گفت حالاکهآقای (ژان‌بارت ) E‏ 
را پای تلفن صدا بزنید . 

از آنطرف سیم جواب دادند, آقا شما اشتباه می‌کنید وگوشی 
تلفن را در جایش گذاشتند : 

(تامپلار ) چند دقیقه صبرکرد ومجددا" نمره ۵۵۷۷ راگرفت 
و همینکه از آتطرف سیم جواب ذادند گفت آه باز هم شما هستید, 
من یقین داشتم که شما شرکت‌تضامنی (ژان‌بارت ) می‌باشید . 

"از آن طرف سیم جواب دادند مگر شما دیوانه شده‌اید. اینجا 
شرکت (ژان‌بارت ) نیست و شرکت (زیدمان) است . ۱ 

(تامبلار) گفت آهببخشید معلوم می‌شودکه من اشتباه کرده‌ام 
و گوشی را در جای خوذ گذاشت و با مراجعه به‌دفترتلفن دانست‌که 
در لندن بیش از یک شرکت: (زیدمان ) وجود ندارد و مرکز آن د 


خیابان "بربی " نمره ۷ است . 

آنوقت کپهنه* را که درون لوله خروج دود اتومبیل تاکسی 
چپانده بود بیرونآ ورد و ازگاراژ خارج و بطرف مرکزشرکت (زید مان ) 
روانه گردید . 
مرد فربه 

خوانندگان باید فهمیده باشندکه آمدن (تامپلار ) درتعقیب 
زوجه‌اش ویافتن اودر زیرزمین‌تصادفی واتفاقی‌نبوده بلکه (تامپلار ) 
همانطوری که قبلا" گفتیم وقتی که زوجه‌اش دفعه اول برای ملاقات 
با مادموازل (باتریس) رفت او را با اتومبیل‌تعقیب می‌نمود و وقتی 
که دیدکه اتونبیلتاکننی وارد گاراژ شد وی نا اتومبیل خود برگشت 
و آن را در کوچه خلوتی گذاشته و آنوقت به‌سر وقت تبپکاران در 
زیر زمین آمد . ۱ ۱ 

این‌است که هنگام خروج از گاراژ به‌سرعت خود را به‌اتومبیل 
خویش رسانیده و سوار شده و بطرف مرکز شرکت (زیدمان) رفت . 

درنزدیکی‌های شرکت مزبور اتومبیل‌خود را نگاه داشت ودید 
که روی در یکی از مغازه‌مائی که در طبقه دوم عمارت واقسع شده 
نوشته‌اند "شرکت عتیقه فروشی زیدمان و شرکاء " . 

(تافپلار ) در را زده و ازداخل صداثی شنید که می‌گفت داخل 
2 ۱ 
(تامپلار) داخل شده و گفت آقای مجہول سلام علیکم , 
امیدوارم که کسب شما رونق داشته باشد ولی خیلی غریب است که 
من هیچ ظروف و اثائبه عتیقه در مغازه شما نمی‌بینم شما چه جور 
عتیقه‌فروشی هستبد که در مغازه خالی کسب می‌کنید . 

مردی قطور که عینک سیاهی به‌چشم‌زده پود پشت میز نشسته 


مرد“ مجهول ۸۹ 
مرد مجهول تسه 


و حیرت‌زده (تامپلار ) را می‌نگریست و گفت ۲یا شما همان دیوانه 
هستید که الساعه به‌من تلفن کرد ؟ 

(تامپلار ) گفت بلی . 

مرد شکم گنده گفت از من چه می‌خواهید و همین‌موقع دست 
خود را تکان داد ولی (تامپلار ) به‌سرعت برق کاردی را که قبلا" 
ذر عببداعت بیرون آورده و دز آستین مرد اقطور فرو گرد بطورق 
که آستین مرد قطور به‌دسته‌صندلی کوبیده شده ودیگر نمی‌توانست 
دست راست خود را تکان بدهد . 

تون لور که این سر ترا پیت رت کرد یداو کت ی 
مگر شما دیوانه شده‌اید ؟ 

(تامپلار ) گفت نه» بنده دیوانه نشده‌ام ولی شما که نام 
(زیدمان) را برای غود انتغاب کرده و با هجه اطریشی صحبت 
می کنید د می خواهید نشان بدهید که اطریشی هستید اینک تیه 
ساختگی خود رافراموش کرده و درعبارت "مگر شما د بوانه‌شده‌اید " 
لهجه فصیح انگلیسی را بکار بردید وا ss SS.‏ 
فروش در کشوی میز خود هفت‌تیر ندارد و شما دست خود را 
دراز کرده بودید که هفت تیر را از کشوی میز خود بیرون بباوریدو 
دیگر آنکه چون پای تلفن شنیدم که (آندال ) قرار گذاشته فردا به 
ملاقات شما بیاید این‌است‌که من امشب آمده‌ام شما را ملاقات‌کنم . 

ززیدمان ) بدون اینکه حرفی بزند (تامپلار ) را می‌نگریست 
و با دست چپ مدادی را تکان می‌داد . 

درخلال این احوال (تامپلار ) دست ظریف حریف را باد قت 
می نگربست و مشاهده می‌کرد که این مرد شکم خیلی بزرگی دارد و 
با اینکه پشت میز کار خود نشسته شال گردن کلفتی دورگردن بسته 
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۹ گریز 


بطوریکه تمام گلوی او را تا زیر زنخ می‌پوشاند و در عین حال کلاه 
راهم ازسر برداشته.و آترا تا پیت ارو یافین آوردة است 

(تامپلار ) پس از قدری .نگریستن هک آقای 
مجپول این‌چه هیکلی است‌که شما برای خودتان درست کرده‌اید ؟ 

مرد شکم بزرگ گفت آقا شما دچار اشتباه بزرگی شده‌اید ومن 
آقای مجهول نیستم . 

(تامپلار ) گفت آقای مجهول شما اشنهای غریبی هم دارید 
زیر می‌خواستید در یک وحله ده هزار لیره از ماد موازل (باتریس) 
آرتبست سینما بگیرید وبه‌نظرم او را تهدیدکرده بود ید که فی‌المثل 
اگر پول را به‌شما ندهد روی صورتش شیشه تیز آب را بشکنید .۰ 
مرد قطور گفت من بپیچوجه نمی‌فهمم که شما چه می‌خواهید 

ان ن نکته را بدانید که مادموازل 
(باتزیسی )وس بر کناتی زاگ شما می غوا نتید ادایت کید نت 
شده و بحتمل در جای امنی باشند. 3 : 

(زیدمان) گفت آقا شمادبوانه هستید ومن هم آکنون به‌پلیس 
تلفن خواهم کرد که مرا از شر شما حفظ نماید .. 

(نامبلار ) گفت من می دانم که شما قدرت‌تلفن کردن به‌پلیس. 
را ندارید و خیلی سعی می‌کنید که اصلا " پلیس شما را نشناسد و 
بعلاوه من‌خیلی میل‌دارم که شما را ازنزد یک وبد ون‌پیرابه به‌بینم . 

سخن (تامپلار ) که به‌اینجارسید دفعتا " احساس کردکه‌چیزی 
یت اوک ا هن ویک مدای اشا کن مه اد مه 


رون بیاور . 
این صدای آشنا ا یکی از ا بود که (تامپلار a‏ ۱ 


مود متسیس ا 
ساعت قبل از این در زیرزمین شنیده و دانست که صدای (آندال) 
است . 

(تامپلار ) گفت آقای (آندال) شما بنا بودکه فردا به‌ملاقات 
جانی مجهول بیائید و من پای تلفن ابنطور از شما شنیدم چطور شد 
که امروز به‌ملاقات ایشان آ مدید ؟ ۱ 

(زیدمان) شکم بزرگ گفت آقای (تامبلار ) مقدس شما باتمام 
شپرتی‌که دازید خیلی ابله هستید و هنور ندآنشته‌ایدکه ما برطیق 
رمزی که داریم صحبت می‌کنيم و در رمز ما فردا معنی امروز و "نه" 
معنی آری" را می دهد . 

(تامپلار ) گفت من هرگز نمی‌توانم مطابق این رمز عجیب و 

(آندال) > گفت پرحرفی‌بس است دستت را از جیب بیرون‌بیاور 
و هفت‌تیر خود را روی میز بگذاروگنه من شلک خواهم کرد . 

(تامپلار ) گفت و اما در خصوص هفت‌تیر » من که درزیرزمین 
هفت‌تیر شما را گرفته بودم و بنابراین معلوم می‌شود این چیزی که 
شما به‌یشت من گذاشته‌اید هفت‌تبر نیست و بلکه چیز دیگری است 
و شاید یک قطعه چوب و يا لوله آهنی باشد زیرا تصور نمی‌کنم که 
دراین‌فاصله کوناه شما فرصت‌کرده باشید هفت‌تبر دیگری برای‌خود 

در حالی که (تامپلار ) این جمله را تمام می‌کرد آهسته پای 
راست را خم نمود و از عقب چنان ضربت لگد محکمی ب 1 
زدکه هیچ قاطرچموشی نمی‌توانست این‌لگد رابزند » لگد (تامپلار ) 
سبب گردیدکه (آندال بەعقب پرت شد و درھماں موقع ( مپلار ) 
برگشت و دیدکه در دست او جز یک‌لوله فلزی چیز e‏ 


۲ : گریز 


ا وتات تست کے 


گفت دیدید به‌شما گفتم که دروغ می‌گوشید و اینکه در دست 


داربد هفت تیر نیست بلکه چیز دیگر است . 


این‌موقع حواد تی یکی بعدازدیگری اتفاق افتاد که (تامپلار  )‏ 


بهیچوخجه تصور وقوع آن حوادث را نمی نمود . 

نخست اینکه (آندال ) برای اینکه تعادل خود را حفظ نماید 
و به‌زمین نخورد دست دراز کرد و دستش به‌مفتول لامپ چراغ برق 
میز (زیدمان ) تصادف نمود و چون این مفتول بوسیله گیره ‏ پریز " 
به‌دیوار وصل بود پریز از سوراخ خود بدرآمد و جریان برق قطع و 
اطاق غرق تاریکی گردید و بلافاصله صدای شکستن چندین شیشه 
به‌گوش رسید و بر (تامپلار ) محقق شد. که (زیدمان) از راه پنجره 
فرار کرده زیرا از راه در نمی‌توانست فرار نماید و (تامپلار ) مقابل 
درایستاده بود و (زیدمان) با فرار از راه‌پنجره معاون‌خود (آندال) 
را به‌دست (تامپلار ) سپرد . 

(تامپلار ) بطرف پنجره دوید ولی دست و پای او وسط سیم 
برق که روی کف اطاق افتاده پیچید و هنگامی که خود را از مفتول 
نجات داد و به‌لب پنجره آمد دید شخصی با کمال سرعت در پچ 
کوچه از نظر ناپدید شد . 

(تامپلار ) از راه درخارج شد و درخیابان به‌تعقیب (زیدمان) 
پرداخت ولی (زیدمان) با وجود شکم فطور خود خیلی به سرعت 
می دوید و طولی نکشید که در وسط انبوه جمعیت خیابانها از نظر 
(تامپلار ) ناپدید گردید . 

وقتی‌که (نامپلار ) به‌محل واقعه‌بازگشت نمود اطاق خالی بود 
و(تامپلار) کارد خود راکه‌درد سته‌صند لی فرورفته بود برد اشت ود رصد د 


جستجویاطا قآ مد ولی جزیک‌هفت تب رکه‌د رکشوی‌مبزبود چیزی‌نیافت . 


٩۳ 


مرد مجپول 


مادام (تامپلار ) پس از بیست دقیقه مشاجره عاقبت‌ماد موازل 
(باتریس) را راضی نمود که به‌اتفاق او از منزل خارج شود و بجای 
مطمگن و امنی بروند . 
(هوپی ) شوفر وفادار (تامبلار) که ما در این کتاب هنوز از 
او اسم نبرده‌ایم با کنیل دیکر دم ڈرمنتطر بو وی نام 
(تامپلار ) و مادمو ازل (باتریس) سوار اتومبیل شدند مادموازل 
(باتریس) آهی کشیده و گفت خانم من از شما و شوهرتان خیلی 
متشکرم زیرا برحسب آنچه‌که شما به‌من گفتید و توضیحاتی که‌دادید 
اگر تمپکارا ن در ربودن من قرین موفقیث می‌شدند دیگر برای من 
راه نجاتی نبود ولی می‌خواستم یک موضوع را از شما بپرسم » برای 
چه شما گفتیدکه می‌خواهید مرا به‌اسکاتلند وایالات‌شمالی‌انگلستان 
اه ۱ ۱ 
مادام (تامپلار ) گفت علتش این بود که خدمه و اطرافیان‌شما 
این حرف را بشنوند و خیال کنند که من یعنی "خواهر شما " می - 
خواهد شما را به‌اسکاتلند ببرد در صورتی که بدانید ما چندان از 
لندن دور نخواهیم شد , 
اتومبیل مادام (تامپلار) و آرتیست سینما را برد و در چند 
یا ن دیگر مقابل یکی از خانه‌ها توقف کرد ۰ و مادام (تامبلار) 
پیاده شده و در زد. 
اینجا منزل مادموازل (کرمول) آرتبست دیگر سینما بودولی 
زن خد متکار (کرمول ) جواب دادکه خانم درمنزل تشریف ندارند , 
ولی مادام (تامپلار) گفت به‌ایشان بگوئید که یک عضواداره 
آگاهی می‌خواهد بلافاصله او را ملاقات‌تماید وحتی یک لحظه‌تا خیر 


جافز نیست . 


اینآرتیست سینما هم‌ناچار شدکه مادام (نامپلار ) رابپذیرد 
ویک مادام تاه خود را د رور ار یانب کف ,با دیواول 
به‌ما یعنی به‌ادارهآگاهی اطلاع داده‌اندکه شخصی‌بنام‌جانی‌مجهول 
می‌خواهد همین امشب شما را برباید و در صورتی که ده هزار ليره 
اوو مقاویت تیه مرت نا را ان قارع هر آهتد 
کرد . این است که به‌شما اخطار می‌کنم که بلافاصله این‌خانه راترک 
ماقو مايه کا اتوسیل ادان آکامی که دم در ات بای 


مطمثنی برویم . ضمنا " به‌شما بگویم ماد موازل (باتریس) آرتیست 
سینما که او را به‌خوبی می‌شناسید نیز در اتومبیل است . 

ماد موازل (کرمول) آرتیست سینما ازشدت حیرت چشم ها یش 
من آمشب در یکی از مجالس وزراء برای شام دعوت دارم . 

مادام (تامپلار) گفت فورا ِ درد دندآن‌شدید رابهانه کرده 
و عذر بخواهید و بيائید برویم . 

ترس ازجانی مجهول طوری‌در وجود ماد موازل (کرمول ) موءثر 
گردیدکه با سرعت دست وپای خود را برای حرکت جمع کرد وبرای 
نخستین مرتبه یک زنی بعد از بيست دقیقه توانست ازخانه خارج 
شود . 

مادام (تامپلار ) به‌اتفاق این دو آرتیست به‌سراغ آر تیست 
خود بازگشت مي‌ننود و همانطوری که دیگران را قانع کرد مادموازل 
(ابرلاند ) را هم قانع نمود که به‌اتفاق او از خانه خارج شوند . 

آنگاه سه نفر آرتیست بوسیله اتومبیل از شهر خارج شده و به 


طرف خانه ببرون شهر (تامپلار ) روانه گردیدند . 


مرد مجپول ِ 


سگی از داخل منزل شنیده شد و مرد سبیل کلفتی در را گشود . 
زنهای جوان از مشاهده این مرد سبیل کلفت و خشن وحشت 
کردند ولی مادام (تامیلار ) آنها را آسوده‌خاطر ساخته وگفت هیچ 
اضطراب نداشته‌باشید این‌شخص (اوراس) سرایدار قدیمی و وفادار 
ما است . 
(اور اس( از ز مشاهده مادام (تامپلار ) قدری فرید و گفت بنا 
بودکه شما زودتربيائید چرا تأ خیر کردید و آنوقت جامه‌دان دستی 
زنهای جوان را گرفت و به‌درون خانه برد و بدون اینکه توجهی به 
زنہا نماید آنها را به‌داخل خانه راهنمائی کرد . 
مدت‌چندین‌سالی راکه (اوراس) درخد مت (تامپلار )گذرانیده 
طوری او را با عملیات غیرمنتظره اربایش آشنا کرده بود که حنی از 
مشاهده سه‌نفر از زیباترین دختران جوان انگلستان حبرت نمی‌کرد 
واگر یک‌فیل وکرگدن را هم وارد باغ می‌کردند با همین بی‌اعتنائی 
و عدم توجه آنها را می‌پذیرفت. 
وقتی که خانمہا در اطاق پذیرائی نشستند مادام (تامپلار ) 
گفت خانمپا اینک‌موقعی است‌که من حقیقت را برای‌شما بگویم زیر 
من عضو اداره آگاهی نبودم بلکه زوجه (تامپلار) می‌باشم واینجا 
هم منزل اوست . 
ماد موازل (کرموکر ) از شدت دهشت لرزیده و گفت آه اینجا 
منزل (تامبلار) است؟ 
ی وا هه 
به‌این جهت از لندن شما را به‌اینجا آورد که جانی مجپول به شما . 


دسترسی نداشته‌باشد: و اوبتواند آزادانه با این‌تبپکار مبارزه‌نماید 


۹۶ __گریسز 


و شما را از شر او خلاص کند . ۱ 
ولی قبل از همه‌چیز به‌شما بگویم که من و يا شوهرم شما را 
نربوده و حبس نکرده‌ایم » اتومبیل در باغ حاضر است و هیچ نوع 
گرفتاری و گیری برای شما نیست و هریک از شما که بخواهید بروید 
می‌توانید آزادانه مراجعت نماگید . 
بعدازتوضیحاتی‌که مادام (تامپلار ) داد . مادموازل (کرمول) 
گفت نظر به‌ابنکه شما صادقانه و بدون ریا صحبت کردید من همین 
جا خواهم ماند . ۱ ۱ 
مادموازل (ایرلاند ) گفت ولی من نمی‌دانم‌که برای چه ما در 
اینجا پیش از لندن امنیت خواهیم داشت ؟ 
مادام (تامپلار اگفت برای‌اینکه اولا" (هوبی) شوفراتومبیل 
و (اوراس) سرایدار ما در اینجا هستند و مطمئن باشید که اینپا 
اشخاص فداکاری هستند ودرصورت‌لزوم ازفداکردن جان خود برای 
نجات شما مضا یقه نخواهند کرد و ثانیا " هیچکس نمی داند که شما 
در اینجا هستید حال اگر میل دارید قدری آشامیدنی گرم بنوشیم 
تا شام حاضر شود . 
چنددقیقه* دیگر (اوراس) برای خانمہا کاکائو و شیرینسی 
می‌آورد ودرحالی‌که فنجان‌های کاکائو را جلوی مهمانان می‌گذاشت 
یک صدای خارجی توجپش را جلب نموده و سر را خم کرد . 
توجه مادام (تامپلار) هم به‌این صدا جلب شد زسرا هردو 
صدای اتومبیل چلچله متقلق به (تامپلار ) را شناخته بودند . 


آقای تیل مأمور ادار 6 پلیس 


وقتی که (آندال) همدست و معاون جانی مجهول از گاراژ 
سابق‌الذکر به‌ادارهآگاهی تلفن‌کرد که (تامپلار ) با عنوان مستعار 
جانی مجپول درصدد ربودن آرتیست‌های سینماست و 

(تیل) عضو ادارهآ گاهی که سابقه به‌احوالش داریم در اداره 
نبود ولی همینکه مراجعت کرد زیردستانش موضوع را به‌اطلاع او 
رسانیدند و بلافاصله پس از مطلب از اداره خارج شده و بمنزل 


مادموازل (باتریس) آرتیست سینما رفت و خدمتکار او را تحست 


۹۸ گرسز 


استنطاق قرار داد . 
خدمتکار گفت خانم درحدود یکساعت قبل باتفاق خواهرش 
بطرف اسکاتلند حرکت کرد . 
(تیل) گفت مگر خانم شما خواهر هم دارد؟ ... خد متکار 
گفت حقیقت اینست که من تا امروز نمیدانستم که او خواهر دارد » 
لیکن امروز دو مرتبه خواهرش بملاقات او آمد و در دفعه*دوم برای 
مسافرت به‌اسکاتلند او را با خود برد . 
(تیل) کفت آیا ممکن است که شکل و شمایل این خواهر را 
را برای‌من توصیف‌کنید ؟ 
زن خدمتکار تاآنجا که‌میتوانست شکل‌وشمایل این‌خواهررا 
برای (تیل) توضیح داد و (تیل) دانست که این خواهر همان‌زوجه 
(تامپلار ) است که نظیر یک معاون جدی و فداکار غالبا " با شوهر 
خودکارمیکند ودستورهای اورا انجام میدهد وحتی بعدازتوضیحات 


ونشانیهای زن‌خد متکار (هوپی ) شوفراتومبیل (تامپلار )رانیزشناخت. 


اینست که بلافاصله خانه* مادموازل (باتریس) را ترک کرده 
و بطرف‌خانه؛ (تامپلار ) رفت لیکن (تامپلار ) در منزل شهری نبود 
وآ نوقت بوسیله* اتومبیل‌شهربانی بطرف خانه*بیرون شهر (نامپلار ) 
که ازمدتی به‌این طرف نشانی آنرا میدانست روانه گرد ید ۲ 

وقتی که (تبل) بعماوت بمرون شهر (تامبلا ) نردیک جب 
خیلی مسرور گردید زیرا مشاهده کرد که پنجرةها روشن‌است و این 
موضوع میرساند که (تامیلار ) در منزل‌میباشد ویژه آنکه اتومبیسل 
چلچله هم در باغچه بنظر میرسید . 

اینست .که در زده و گفت (تامپلار ) اینجاست؟ 

(هوپی ) شوفر اتومبیل در را گشوده وگفت : (تامپلار ) اینجا 


نیست ولی آ قای (تامپلار ) اینجاست ؟۰ ۰ 

قبلزاینکه(تیل ) حرف دیگری بزند خود (تامبلار ) درحالي 
که سیگار زیر لب داشت نزدیک شده وگفت آقای (تیل) ... شما . 
هستید ؟ بفرمائیدد اخل‌شوید » خیلی‌خوشآ مدید ماتازه‌شام خوردیم 
ولی شما برای قهوه و میوه سر رسیدید . 

(تیل) گره بر ابروان انداخت و با تبختر و تکبر وارد اطاق 
شده وگفت آقای جانی‌مجهول شما امروز عصر از چنگ من در رفتید 
ولی اکنون درنخواهید رفت و برمن ثابت شده است که شما جانی 
مجپول هستید و مادموازل (باتریس) آرتیست سینما را ربوده‌اید 
و من تا وقتی این‌خانه را از بالا تا پافین تفتیش تکنم از اینجا 
نخواهم رفت . ۱ ۱ 

(تامبلار ) گفت من هیچکس را در این خانه محبوس نکردهام 
که شما میخواهید از بالا تا پائین آنرا تفتیش کنید همینقدر هست 
که مادموازل (باتریس) یکساعت قبل از این آمده و اکنون هم در 
اطاق غذاخوری است. 

(تیل) گفت حالا تصدیق می‌کنید که ماد موازل (باتریس) را 


(تامپلار )گفت آقای (تبل) من گفتم که ماد موازل (باتریس) 
خودش به‌این‌خانه آمد واگر شما این‌موضوع را دلیل براین میدانید 
که من جانی‌مجهول هستم پس بدلیل اینکه امشب مپتاب است شما 
هم (مپاتماگاندی) میباشید ... حالا بفرمائید باطاق غذا خوری 
برویم۰۰۰ درآنجا غیرازماد موازل (باتریس) مهمانان‌ د یگری‌هم هستند . 

وقتی که (تیل ) به‌اطاق غذاخوری ورود کرد از مشاهده چپار 
نفر از زنان انگلستان که یکی از آنپا مادام (تامپلار ) بود برجای 


گریسز 


۱۰۰ ۱ 
ا تسس سس بسن اس نگ 
(تیل ) مادام (تامپلار ) و مادموازل (باتریس) را می‌شناخت 
ولیآ ندوآ رتبست‌دیگر بعنی‌مادموازل (کرمول ) وماد موازل (ایرلاند ) 
را تاکنون ندیده بود و پس از قدری تامل ماد موازل (باتربس) را 
مخاطب‌ساخته وگفت خانم , آیا شما مطابق‌میل‌خود باینجاآ مده‌اید 
مادمواول ([باتزیس) کن مدیهی ات و جننارنا ۲ عرش می‌کنم که 
این:طرز رفتار شما بسبت بهآقای (تامپلار ) اهانث بزرگی میباشد . 
(تنل) دیگر اصرار تکرد و از اطاق غذاخوری غارچ شد و 
(تامپلار ) هم در قفای او رفت و (تبل) گفت من حالا می‌فهمم که 
شما این سه نفر را به‌اینجا آورده‌اید که موقتا " آنها را از عرصه* 
عملیات جانی‌مجهول دورنمائید تاوقتیکه خودتان‌موفق بدستگیری 

او بشوید  .‏ ۱ 

(تامپلار ) نظری به‌پیشانی و جمجمه (تیل ) انداخته و گفت 
آقای (تیل ) خوشبختانه‌مشاهده میکنم که‌هوش و ذهن شمامتدرجا" 
قوت میگیرد ولی در یک مورد اشتباه کرده‌اید و آن اینست که من 
همین امشب درحدود چنددقیقه با جانی مجپهول صحبت میکردم » 
این‌شخص آقای (زیدمان ) رئیس یک‌مفازه عتیقه‌فروشی است ودارای 
یک شگم بزرگ و عینک شیاه میباشد وبا تیه اطریتی صحیت 
میکند و مخصوصا در دویدن خیلی ماهر است و گرچه من آدرس 
مغازه او را میدانم ولی این آ درس را بشما نمید هم زیرا میدانم که‌او 
دیگر به‌آن مغازه نخواهد آمد با این صف اگر خبلی اصرار دارید 
میتوانید که آ درس أو را از روی کتابچه* تلفن پیدا کنید . 

آنوقت (تامپلار) یک قبضه هفت تیر را که درون دستمال 


ابریشمی پیچیده شده بود از جیب بیرون آورد و گفت" گرچه‌این 
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هفت تیر متعلق‌بمن است ولی شخصی. بنام (آندال) که از اطرافیان 
(جانی مجہول ) میباشد امشب علامت‌انگشت خودرا روی این سلاح 
گذاشته و بہتر اینست که شما از این علامت عکس بردارید و معین 
کنید که آ يا از مشتریان شما هست یا نه؟' 

یاسوابقی در اداره آگاهی دارد یا خیر... بهرحال من 
فردا برای ملاقات شما میآیم . ۰ 

(تیل) سلاح را در جیب گذاشته و از در خارج گردید .. 

پس ازاینکه (تیل ) از در خارج‌شد (تامپلار ) به‌اطاق مراجعت 
نموده وشروع‌کرد ازبانوان سئوالات‌نمودن وبا اینکه خواستن توضیح 
از آرتیست‌های‌سینما کاری بس دشوارمیباشد معذلک (تامپلار)آهسته 
آهسته از عهده برآمد و چنین شنید : 

چندماه قبل یکی ازآرتیست‌های معروف‌سینما موسوم به (کلورا) 
چند روز تمارض‌کرد و به‌استودبو نیامد و روزی هم که به‌استود يوآ مد 
هنگام گرداندن فیلم ازحال رفت و او را بخانه‌اش بردند و پس از 
دو روز دیگر فوت‌نمود و معلوم شد مقدار زیادی (ورونال) که دوای 
خواب است خورده وگرچه پزشک تصور نمود که وی برحسب تصادف 
فوت نموده ولی روی صورتش سه زخم بزرگ مشاهده شد که جمعا " 
شکل () را داشت و معلوم گردید که زن بد بخت زیبائی خود را 
بکلی از دست داده است. 

مادموازل (ایرلاند ) که این حکایت‌را برای (تامپلار ) نقل 
میکرد چوب سیگار بلند و نقره‌ای خود را با هیجان اطراف‌انگشتان 
میگردانید و (تامپلار ) با خود می‌اندیشید که لابد اضطراب بسیار 
باعث این حرکت دوشیزه جوان گردیده است . 

مادموازل (باتریس) یکی دیگر از بانوان شروع به شرح حال 


۱۰ ۱ گریز 


خودنموده وگفت سه‌هفته قبل شخصی بنام جانی مجپول بمن‌تلفن 
کرد که بایستی ده هزار ليره پول حاضر کنم که در موقع مقتضی وبا 
طرزی‌که بمن دستورمیدهند بپردازم ودرصورتی که از پرداخت پول 
خودداری‌نمايم صورتم را معیوب خواهند کرد. 

پریروزباردیگر بمن‌تلفن‌کردندکه پولرا بمپمانخانه دورشستر 
بیاورم و اگرد ید م که‌کاردوچنگال‌میز من بشکل ( × ) میباشد. آنوقت پول 
را زیر دستمال میز بگذارم و وقتی‌که امروز ظهر آقای (تامپلار ) را 
مقابل میزخود دید م تصورکردم که ایشان برای‌دریافت پول آمده‌اند 
واینست‌که ده هزار لیره را به‌ایشان تسلیم نمودم . 

(تامپلار )گفت رویپمرفته معلوم می‌شود که این جانی مجهول 
خبلی دم معیلی انشا ویر نید اند که شا چا دیا جا غو رکه 
ده هزار لیره بدهید مشروط براینکه صورتتان خراب نشود . 

صبح روز بعد وقتی‌که(تامپلار) با اتومبیل خود بطرف لندن . 
رفت مادموازل (باتریس) و (کرمول) دو آرتیست.سینما هنوز از 
خواب برنخواسته‌بودند وفقظ ماد موازل (ایرلاند ) صبح‌زود ازخواب 
برخاسته و بطرف لندن رفته بود که در استودیوی خود حضور بهم 
رساند . 

این رت یلو تفای شاد که تین نها متا 
بی‌باکتر از همه‌میباشد و وحشت‌زیادی از جانی‌مجهول ندارد وگرنه 
به‌لندن نمیرفت . 

(تامپلار ) وقتی که به‌لندن رسید مستقیما " نزد (تیل) عضو 
ادارهء آگاهی رفت و گفت 1یا اطلاع‌جدیدی دارید ؟ 

(تیل) گفت اطلاعی که من دارم اینست که (زید مان ) مدت 
۲ ماه میباشد که دفترخانه* خود را اجاره کرده و در این مدت فقط 


آ فا ل ما مور ان یی ۱۰۳ 
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شبپا بدفترخانه خود حاضر میشود و هرگز هم نامه یا تلگرافی 
باو نمیرسد وماهرچه جستجوکرديم دردفترخانه او علامت انگشت 

(تامپلار ) گفت آیا علامت انگشت موجوده روی هفت تیر را 
که شب گذ شنه بشما دادم شناختید ؟ 

(تیل ) گفت‌بلی » من این هفت تیر را به اداره انگشت‌نگاری 
دادم وآنها علا مت‌انگشت موجوده روی قبضهء۶ هفت تبر را شناختند ۰ 

گفته* (نیل) که باینجا رسید هفت‌تبر را از کشوی میز خود 
درآورده و به (تامپلار ) داد و ضمنا " عکسی را هم مقابل چشم او 
و سابقا " به‌اتهام صدورچک با امضای جعلی و تقلبی در زندان‌بوده 
ولی ازآنموقع تاکنون خطائی از او سر نزده و ظاهرا " مشغول‌نوشتن 
قطعات و حکایات سینما است . 

(تامپلار ) گفت این عکس متعلق به (آندال) است که شب 
گذشته با من برخورد کرد و من حالا می‌فهمم که علت همکاری او با 
را می‌نویسد وبا آرتیست‌ها ومو*سسات سینماثی ارتباط دارد وآنها 
را می‌شناسد اینست که جانی مجپول او را دستیار خود نموده که از 
اطلا عات سینماگی و آشنائی‌های او استفاده کند . 
سانتل را ملاقات کرده‌اید ؟ 

(تیل) با قدری حبرت از (تامپلار ) پرسید مدير مو سسهء 
فیلمبرداری سانتل کیست و برای چه او را ملاقات كنم . 


۰۴ کرسز 


ا سس سس گگ 


" (تامپلار گفت که مو*سسه سانتل همان مو۶سسه۶ فیلمبرداری 

است که باتریس آرتیست‌سینما درآن کارمی‌کند و بعید نیست‌که‌این 
شخص اطلاعاتی درخصوص طرز تهدید جانی مجپول نسبت به 
هنرپیشه* بنگاه خود داشته باشد. ۰ 

(تیل ) گفت حق با شما نست‌ومن! مروز عصرا ورا ملا قات خوا هم کرد . 

(تامپلار )گفت منهم اورا ملاقات می‌کنم و بدون اینکه‌فرصت 
بدهد که (تیل) حرف د یگری‌بزندازجابرخاسته‌وازدرخارج‌گردید . 

چند دقیقه دیگر (تامپلار ) پشت اطاق مدبر موءسسه؟ 
فیلمبرداری سانتل ایستاده ومنتظر بود که او را بپذیرند ولی مدير 
شاه سان کی دود ک اا یی وه کی ابید وا کشت 
که (تامپلار ) دوکلمه پشت کارت ویزیت‌خود نوشته و آنرا درپاکتی 
گذاشته وبدست پیشخدمت‌داد و چند لحظه دیگر مدیربنگاه سانتل 
او را پذیرفت . ۱ ۱ 

این شخص مردی بود لاغراندام و دارای سر طاس و همینکه 
(تامپلار ) وارد شد گفت آقا بفرمائید بنشینید . شما روی کارت خود 
نوشتید که می‌خواهید در خصوص جانی مجپول صحبت کنبد .پا 
حقیقتا" چنین شخصی که من هم نامش را شنیده‌ام وجود دارد , 

(تامپلار ) گفت از این حیث مطمئن باشید که جانی مجهول 
مثل من و شما وجود خارجی دارد و از این حیت هیچ تردیدی در 
بین نمی باشد . 

مدیر بنگاه (سانتل) گفت من عادتا" اشخاص ناشناس را 
نمی‌پذیرم ولی‌وقتی نام‌شما را روی کارت خواندم و فهمیدم که شما 
در این امر مداخله می‌نماقید فهمیدم که یک موضوع جدی است زیرا 
من نام شما را شنیده و تقریبا" شنا را می‌شناسم . 
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(تامپلار ) با با تواضع گفت همه مرا می‌شناسند ۰ . . مدیر بنگاه 
پرسید اینک چه فرمایشی دارید ؟ 
[تاعبلا: » کشت قرض از آمیاننا نیت کهسا با ععصی 
موسوم به (آندال) ارتباط دارید و او نویسنده قطعات و حکایات 
سینماگی شماست و من‌میخواستم که درخصوص این شخص اطلاعاتی 
بمن بدهید . 
مدیربنگاه ا این شخص را جانی 
مجپول‌ندانید زیراممکن‌نیست‌که چنین شخصی جانی مجهول باشد . 
(تامپلار )گفت منهم میدانم که وی جانی مجهول‌نیست ولی 
. بطرزی محقق وبدون‌تردید برای‌من ثابت‌شده که او عالما " وعامدا" 
برای او کار می‌کند . 
در وجنات مدیر موسسه* فیلمبرداری علامت حيرت بسیار 
نمایان‌شد وگفت خیلی غریب است‌که یک‌نویسنده خیلق ومتواضعی 
مثل (آندال) همدست تبمکاران گردد . 
(تامپلار )گفت دنیا ازاینگونه‌وقا یم خیلی‌زیاد دیده وبتابراین 
همکاری یک‌نویسنده با یک‌تبپکارنبا ید نقدرهاعجیب جلوه‌نما ید . 
سای بنگاه گف تفای( تامپلار) اک غا بتوانید جانی مجهول 
دستگیر نمائید ما همگی از شما سپاسگذار خواهیم گردید زیرا 
حقیقتا "خیلی ناگواراست که درپایان یک‌صحنه* جذاب فیلمبرداری 
آرتبست‌های ما ازترس جانی مجہول آزبین بروند و اخیرا هم یکی 
از آرتیست‌های ما که احتیاج مبرمی بهاو داریم مدت دو روز است 
که ناخوشی را بهانه کرده و به‌استودیو نمی‌آید و تصور می‌کنم که 
نیامدن او هم مربوط به جانی مجهول باشد . 
و اما درخصوص (آندال) که برای ما داستانها و قطعات فیلم 


۱۰۶ گریسز 


را می‌نویسد من آززندگی خصوصی این مرد مطلقا " بی‌اطلاع هستم 
ولی همینقدر میدانم که احنیاج مبرمی به‌پول دارد و مرتبا " از من 
مساعده دریافت میکند بطوری‌که همواره حقوق و دستمزد خود را 
پیشخور کرده است. 
درحالی که مدیر بنگاه (سانتل ) صحبت میکرد با دست خود 
مدادی را می‌چرخانید و (تامپلار) که با دقت دست‌های اورا می_ 
نگریست ناگہان دو دست دیگر را بخاطر آورد که آنہا هم هریک 
چیزی را می‌گرداندند . 
یکی از آن ذو دست علق به (زیدهان) :بود که اقب گذشته 
درآغاز شب با 6 چپ وبطرزی مضطربانه مداد را در دست 
می‌گردانید . 
دیگری دست ماد موازل (ایرلاند ) آرتیست سینمابودکه‌مقارن 
نیمه شب همینطور با چوب سیگار بلند و نقره‌ای خود بازی میکرد . 
بخاطرآوردن این دستہا ناگهان موضوع غیرمنتظرهه‌ای را در 
نز (فامپلای )"کشت کرد که از کفف آن ها باررات: 
ولی همین‌موقع دراطاق را کوفتند وپیشخد مت آمده و به‌مدیر 
بنگاه (سانتل) گفت آقای (تیل) عضو ادارهء آگاهی آمده‌اند و 
میخواهند شما را ملاقات نمایند . 
(تامپلار ) ازجا برخاست و گفت آقا من بیش از این وقت شما 
را نمیگیرم » مدیر بنگاه (سانتل) گفت آقای (تامپلار ) من خیلی 
میل‌داشتم که بیش از این با شما صحبت کنم ولی‌اکنون وقت‌ندارم 
زیرا در اینگونه مساعل اشخاصی مثل‌شما خیلی بهتر از پلیس می- 
تواند نائل به‌کشفیاتی بشود . یا ممکن است که مقارن ساعت شش 
بعدازظپر که من از کار فارغ می‌شوم باینجا بیائید که متفقا " با 
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اتومبیل بمنزل برویم (زیرا خانه* مسکونی من بیرون شهر است ) و 
صرف شام نموده و صحبت‌خود را تمام کنیم . 

(تامپلار ) پس از قدری تفکر گفت باکمال‌میل‌خواهم آ مدوفقط 
تقاضائی‌که دارم اینست مرا از دردیگری خارج‌کنید که آقای (تیل) 
مرا تیا نمیخواهم او بداند که من به‌ملاقات شما آ مده‌ام : 

مدیر بنگاه (سانتل) گفت با کمال میل . و آنوقت (نامپلار ) 
را از در دیگری خارج نمود و تامپلار مستقیما " بخانه* شهری خود 
مراجعت کرد و در اطاق خویش سیگار روی سیگار کشبده و به‌تفکر 
مشغول شد . 

(تامپلار ) پس ازمدتی تفکرگوشی تلفن‌را برداشت ونمره‌تلفن 
منزل خارج شپرخود را گرفته ومادام (تامپلار ) را پای نلفن‌خواست 
وگفت دوست‌عزیز . .. من امروز باشخصی که .مد بربنگاه فیلمبرداری 
(سانتل) است ملاقات کرده و بر اثر این ملاقات تصور می‌کنم که 
جاني ِ را شناخته‌ام . 

م [تامهلار ) گفتآیا مدیر تس روا سس 

است . ۳ این‌موضوع را بعد بتو خواهم‌گفت و عجالتا " 
بدان که من.امروز ساعت شش بعدازظهر نزد مد یر بنگاه (سانتل) 
میروم که باتفاق او با اتومبیل بمنزلش که بیرون شهر است رفته و 
صرف شام کنیم ولی تو و شوفر ما (هویی ) امشب کارهای بسیاری 
خواهید داشت 

پس از این مقدمه (تامپلار ) درحدود ده دقیقه مفصلا " 
د ستورهائی برای زوجه‌اش و (هوپی ) صادرکرده و آنگاه گوشی تلفن 
را درجایش گذاشت و در دل گفت حالا.خیالاتم راحت‌تر شد . 

درست ساعت شش بعدازظهپر بود که (تامپلار ) بار دیگر در 


ات مت فیح بسن د مت بو اه 
دفترخانه* مدیر بنگاه (سانتل ) حضوربپمرسانیده و دید که‌مشارالیه 
منتظر اوست وهردو از اطاق خارج شده واز عمارت فرود آمدند و 
سوار اتومبیل مد یر موءسسه* فیلمبرداری گردیدند و آتومبیل پس از 
طی چندین خیابان از شهر خارج گردید و وارد حومه شد . ۱ 

پس ازاندکی‌راهپیماگی درحومه*شهر مدبر (سانتل ) اتومبیل 
را به‌طرف دست راست برگرداند و وارد خیابانی‌کرد که طرفین آن 
درخت‌های بلوط سرب هآسمان‌کشیده و بواسطه؟ سیاهی شب . تاریکی 
مطلق در این خیابان حکمفرما بود . 

تنگی خیابان وناهمواری راه مدیربنگاه (سانتل)راوادارکردکه 
اتومبیلر! خیلی‌آهسته براند وناگهان دو نفر ازطرفین جاده جسته 
وروی ر کاب اتومبیل قرارگرفته وبلافاصله دریچه‌های‌ما شین اگشودند 
وهریک از آنہا هفت تیری را بطرف یکی از راکبین اتومبیل قراول 
رفته و گفتند توقف کنید . 

مدير بنگاه (سانتل) غضبناک پرسید چه خبر است و این چه 
حرکتی است وسپس نظری بطرف (تامپلار ) انداخته و گفت آقا شما 
مواظب خود باشید زیرا من‌بدون بیم ازشهدید این‌اشخاص‌مبخواهم 
حرکت کنم . 

ولی قبل از اینکه مدبر مو*سسه فیلمبرداری ماشین را بحرکت 
درآورد یکی از مهاجمین با قبضه* طبانچه ضربت محکمی بر فرقش 
کوفت و مدیر (سانتل) از حال رفت . 

یک صدای شنا به (تامپلار) گفت فرود بیائید . (نامپلار ) 
این صدایآشنا را شناخت و دانست که صدای (آندال) است و در 
قفای (آندال) هم شکم بزرگ و عینک سیاه و شال‌گردن و کلاه‌نمدی 
(زدیدمان ) ارباب (آندال) توجه او را جلب کرد . 
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بلافاصله دونفر از تاریکی بیرون جستند و (تامپلار) را بیک 
اا کک ی رووا ا رش تست که ا ال 
بزرگ باری که دارای سقف بود » بشود . 

(تامپلار ) بدون‌اینکه مقاومتی‌نماید دراتومبیل بزرگ‌جاگرفت 
و ماشین براه افتاد . 

هنگامی که ماشین مشغول a‏ بود (تا مپلار ) ) در تاریکی 
ت تھا اور تف رد وط فط خت 
او اکتفا کرده‌اند . اینست که سیگارتی | ز جیب ببرون آورده وشروع 
به‌کشبدن نمود . 

مدت تیکريم ساعت انو سیل بزرگ باری تیر کت کردم و نگناه 
بطرف چپ پیچیده و وارد جاده‌دیگری شد و پس از "ن باز مدت 
چندین دقیقه حرکت کرده‌وعاقبت از روی یک زمین نرم گذشت و 
پس از قدری پس وپیش شدن توقف کرد . 

(تامپلار ) صداهای مختلفی که آهسته ضحبت میکردند شنید 
و سپس نورسه چراغ نیرومند الکتریکی بداخل اتومبیل‌باری ومسقف 
تابید و (آندال) با صدای خشن گفت خارج شوید . 

(تامپلار ) ازاتومبیل خارج‌شد و دید در یک نوع اطاق بزرگی 
است که ایقا " گویا صومعه بوده و دراینجا خریغان باکمال دقبت 
او را تفتیش کردند و همه‌چیز او و حتی کارد کوچک و ظریفی را که 
همواره زیر پیراهن و روی آرنج دست‌خود می‌بست ضبط نمودند 
زیرا "زیدمان " خوب بخاطر داشت که در ملاقات اولیه (تامپلار ) 
چگونه با این کارد آستین او را بدسته* صندلی کوبیده و مانع از 
بجر کت دستش شده بود . 

پس ازاین تفتیش دقیق د ستہای (تامپلار ) را روی شکمش بہم 


۱۱0 گریز 


نزدیک کرده و مچ دو دست او را بستند . 

آنوقت به‌او حکم نمودند که از یک پله‌کان ماز پیچ بالا برود . 

خالا کم کم (تا یلا افو که اپا کیا ست و مرچ هده 
بود که این پله‌کان مارپیچ درون‌برجی ساخته‌شده که سابقا " متعلق 
به‌صومعه بوده و بدیهی است که پله‌کان مزبور تظیر پله‌کان مار پیچ 
کلدسته‌های مساجد مشرق‌ومین او را بقله* برج خواهد برد . 

(تامپلار ) از جلو و (زیدمان) و دو نفر دیگر از عقب بالا 
رفتند تا به‌قله* برج رسیدند . 

بالای برج نظیر عرشه* گلدسته‌های مشرق زمینی یک ایوانچه 
مدور داشت و (تامپلار) مشاهده کرد که وسط این ابوانچه 
یک سوراخ سیاه و عمیق و بعبارت دیگر یک چاه است و آنگاه فهمید 
که این‌چاه‌همانامحوری‌است که پله‌کان‌مدور را دراطرا فآن‌ساخته‌اند 
لگن بای اه ود تسا اتیکین ا بالا پر ایند ززمکی: 
وسط انرا خالی گذاشته و بصورت یک چاه عمیق درآورده‌اند . 

در بالای‌گلندسته یا برج (آندال ) طناب دست‌های (تامپلار ) 
را بیک‌حلقهءفلزی‌که در سقف برج تعبیه‌کرده‌بودند بست و(تأمپلار ) 
از (آندال) پرسید که برای چه اینکار را می‌کنید ؟ 

(آ ندال ) گفت هم‌اکنون خواهی‌فهمید و آنوقت باکمک رفیق 
خود یک‌ننگ بررگ‌را که قبلا ۲۰ماده‌کرده وبالای برچ آوزده یود دد 
بپای (تامپلار) بستند و سنگ را درون چاه‌عمیق آنداختند . 

اله وان ن می فیستد که تیه این عل تست هدن 
طوری‌که حدس میزنید وزن سنگ (تامپلار ) را بدرون چاه کشید ولی 
5 1 

(زیدمان ) که باشکم بزرگ و عینک سیاه خود تاکنون صحبت 
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نمی‌کرد برای نخستین‌بار بحرف درآمده و با لهجه* غلیظ اطریشی 
گفت آ قای ر امپلار ) درصور تی که من بسپیچو جه بکار شما کارنداشتم 


چرا در امور من مداخله کر دید ؟ ۱ 

(تامپلار ) چیزی نگفت و به‌این گفته پاسخ نداد . (زیدمان) 
درحالی که با کارد ظریف (تامپلار) بازی میکرد گفت . هم‌اکنون ۱ 
شام اطاهای را که در خصوص من دارید بایستیبگوشید و گرنه با 
همین کارد ظریف خودتان صورت شما مجروح و مخطط خواهم کرد 
و شما زیبائی عارض‌را از دست خواهید داد . 

(تامپلار ) گفت گرچه شما همواره آرتبست‌های سینما را بدین 
وسیله تهدید کرده و از آنها پول‌میگیرید ولی‌من نظیرآرتیست‌های 
سینما نیستم که موفقیت خود را مدیون زیبائی رخسار خویش باشم| 
وفرضا " صورت من مخطط شود وازشکل اولیه بیفتد تاثیری درزندگی 
من‌نخواهدد اشت ویقین دارم که زوجه؟ من با صورت مخطط نیز مرا 
دوست می دارد . 

(زیدمان ) با لهجه* غلیظ اطریشی گفت حالا که نمی‌خواهید 
به‌ستوال من جواب‌بدهید من کار دیگر می‌کنم و با این کارد طناب 
شما را بدرون چاه خواهد کشانید و از ارتفاع سی متر سقوط خواهید 
بوده است . 

(تامپلار )گفت هرکار که می‌خواهید بکنید (زید مان ) باکاردی 
که دردست داشت به‌طناب سقف نزدیک‌شده و شروع به‌قطع آن کرد 


ولی قبل ازاینکه طناب بکلی قطع شود (تامپلار ) با دو دست حلقه 


۴ عیشت یم بت 3 
- آهنین و بزرگ سقف را گرفت و در همین حال تمام انرژی و نیروی 
بدنی را به‌بازوی چپ و مچ دست چپ داد بطوری‌که بتواند با یک 
دست وزن بدن خویش وسنگ را تحمل‌نماید وبدون یک لحظها تلاف 
وقت دست راست را دراز نموده و گردن و بازوی (زیدمان) را روی 
سینه* خود فشار داد . 

[زیدمان ) از شدت درد فریاد زد و رفقایش بگمک او آمدند 
ولی (تامپلار ) گفت حالا که مرگ من قطعی است اگر نزدیک بشوید 
من ارباب شما (زیدمان ) را هم درحال سقوط با خود به‌قعر چاه 
واه تن 

(زیدمان) با وجود شکم‌بزرگ خود در قبال مانور سریسع 
(تامپلار ) بکلی بلادفاع شده بود و همین هنگام صدای پاهائی که 
بسرعت ازپله‌کان گلدسته بالا میا مدند شنیده شد و از شنیدن‌این 
صداها برق مسرت در چشمان (تامپلار ) درخشید زیرا دانست که 
صدای پای زوجه او و (هوبی ) شوفر وفادارش میباشد که بموجب 
دریافت تعلیمات قبلی (که‌چگونگ یآ نراد رسطورقبل ازنظرخوانندگان 
گذراندیم ) بکمک (تامپلار ) می‌آمدند. 

قبل ازاینکه بای (هوپی ) ومادام (تامپلار ) به‌بالای گلدسته 
برسد (تامپلار) بانگ زد که مواظب خود باشید و بهمین جهت 
آن دو نفر سلاح بدست وارد اپوانچه برج شدند . ۱ 

(هوبی ) که درخدمت ارباب خود (تامپلار ) ورزیده شده‌بود 
به‌یک طرفه‌العین سنگ بزرگ را از درون چاه بدر آورد و (تامپلار ) 
خود را از بالای‌پرتکاه روی ایوانچه کشید و در همین لحظات‌مادام 
(تامپلار ) دونفر ازدستماران (زیدمان) را خلع سلاح نمود وبآنها 
گفت فرضا " ازاین‌پله‌کان فرارکنید همراهان‌ما پائین‌گلد سته‌هستند 
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وشما را دستگیر خواهندکرد و این درصورتی است که درحین فرار 
من شما را هدف گلوله قرار ندهم . 

(تامپلار ) بزنش گفت آفرین برتو دخترزیبا . تو خوب مید انی 
کهبا هرطبقه از مردم چگونه باید حرف زد اما درحین ادای ایسن. 
چند کلمه (تامپلار ) بی‌کار نماند و درحالی که سخت پشت گردن 
(زیدمان ) را گرفته بود کاردش را از دست‌وی گرفت و طنابی را که 
به‌سنگ بزرگ بسته بودند برید و پای خود را آزاد ساخت و آنوقت 
بزنش گفت درت شکم آقا (زیدمان) را تماا کن و قبل آزاینک 
زنش توضیحی‌بخواهد با بیرحمی غریبی‌که مادام (تامپلار ) اصلا " 
در شوهرخود سراغ‌نداشت (تامپلار ) مقدس کار دظریف و براق‌خود 
را در شکم (زیدمان) فرو کرد . a‏ 

صداتی نظیر صد ای‌خروج باد لاستیک اتومبیل‌ازشکم (زیدمان) 
خارج شد و مادام (تامپلار ) و (هوپی) دانستند که این شکم بزرگ 
لاستیکی و بعبارت دیگر مصنوعی بوده است نه طبیعی . 

بعد از این حرکت (تامپلار ) بسرعت کلاه (زیدمان) و عینک 
او را برداشت و ریش مصنوعی او را کند و آنوقت مادام (تامپلار ) 
بانهایت حيرت مشاهده‌کرد که آقای (زیدمان) و بعبارت صحیح‌تر 
تبهکار مجہول ماد موازل (ایرلاند ) آرتیست شپیر سینماست . 

از مشاهده ماد موازل (ایرلاند ) هنرپیشه* مشپورسینما درکسوت 
جانی مجہول طوری حيرت به‌مادام (تامپلار) دست داد که بدون 
اراده صیحه زد و (تامپلار ) فیلسوفانه گفت : 

بلی دوست عزیز. این دوشیزگان ماه رخساری‌که روی پرده* 
سینما مشاهده می‌نمائید واین‌هنرپیشگان پری‌رخی که مردم درقبال 
تصاویر آنها دل و دین را از دست میدهند و غالبا" رول زنان 


۱۴ ۱ گریسز 


نیکوخصالرا بازی مینمایند بیشتر و بلکه‌برحسب آزمایشهای من» 
همواره زنانی سیاه‌دل و زشت‌طبیعت هستند که‌زشتی طینت‌وپلیدی 
اخلاق آنها بمراتب از تبهکاران زیاد تر است 

در وجود غالب این‌ستارگان‌سینما نشانی از عاطفه وانسانیت 
یسا و ضانطوری که برو پلنگ برای تصرف طن یکدیگر ارافتل 
همنوع خود فروگذاری نمی‌نمایند اينهاهم برای ازبین‌بردن رقیبان 
از شیچ اقدام ولو تکار فروگذاری تم گند 

درمذهب آنپا هیچیک ازموازین واصول اخلاقی قابل‌احترام 
و رعایت نیست و فقط پول را می‌پرستند و بس 

اینان به‌عفت و عصمت نیز پایبند نیستند و سبک زندگی 
اجتمامی آنها طوری است که خواهی نخواهی,ستارگان سینما را از 
جاده عفت و پرهیزکاری خارج می‌نماید . ِ 

از شنیدن این‌سخنان مادام (تامپلار ) قدری سرخ شد زیرا 
بخاطرآوردکه در زمان دوشیزگی وقبل از اینکه با (تامپلار )ازدواج 
نماید میخواست آر تیست سینما بشود و بواسطه زیبائی وطنازی وی 
موسسات سینناهم حاضربودندکهاورا استخدام‌کنند ولی (تامبلار ‏ 
او را از این حرکت منع نموده و گفته بود اگر مرا دوست میداری 
بایستی از هنرپیشگی صرفنظر نمائی 

باری وقتی‌که مادام (تامپلار ) از حيرت بیرون آمد گفت 
امروز وقتی‌که تو بمن تلفن‌کردی و نام مدير بنگاه (سانتل) را بردی 
من تصورکردم که جانی مجهول همان مدیر بنگاه (سانتل) است . 

(تامپلار ) گفت منظور من از این‌که در خانه* بیلاقی بهتو 
تلفن کردم و نام مدیر بنگاه (سانتل) را بردم این بود که چون 
میدانستم آرتیست‌های‌سینما در منزل ونزد تو هستند خواستمآنها 


نام مدیر بنگاه (سانتل) را بشنوند . تا بفهمم چه عکس‌العملی از 
آنها بروز میکند . زیرا من مطلع بودم که ماد موازل (ایرلاند) از 
روابط مدیربنگاه (سانتل) و (آندال) بااطلاع است و بعبارت دیگر 
میداند که مدیربنگاه (سانتل) کم‌وبیش ازسوابق (آندال) مستحضر 
میباشد و وقتی از دهان تو شنید که من میخواهم با مدير بنسگاه 
(سانتل) ملاقات خصوصی ومفصل نمایم قطعا " حدس زد که ممکن 
است که مدیربنگاه (سانتل) سوابق (آدال) را بمن بگوید اینست 
که لازم دانست بدون فوت وقت شروع بکار نماید و شر مرا از سر 
خود دفع کند. 

مادام (تامپلار ) گفت حدس تو صحیح بود زیر همین‌که تو 
به‌من تلفن کردی و من موضوع ملاقات تو را با مدیر بنگاه (سانتل) 
بهآ رتیست‌های سینما گفتم و اظهار داشتم که ممکن است مد یربنگاه 
(سانتل) جانی مجهول باشد مادموازل (ایرلاند ) بسرعت ازخانه 
خارج شد ولی من نمی‌فهمم که تو بچه علت نسبت به‌مادموازل 
(ایرلاند ) ظنین شدی ودربین آرتیست‌های سینفاً این یکنفر طرف 
سو* ظن تو قرار گرفت . ۱ 

(تامپلار ) گفت اولین‌دفعه‌ای‌که‌شکم بزرگ (زید مان ) را ديدم 
یک موضوع‌مهمی خبلی‌توجه مرا جلب‌نمود وآن این‌بود که وی مداد 
خود را بطرزی خاص وسط انگشت‌های دستمی گردانید . 

و پس از اينک ماتهوا رل دراب لاد بخان ا ای ماه 
کردم که این زن هم چوب سیگار ظریف و نقره‌ای خود را عینا" 
بهمان شکل بین انگشتان‌دست می‌گرداند , همین‌موضوع نظیر برقی 
بود که ضمبر تاریک مرا روش کرد و دفعتا " حاق مطلب بر من کشف 


شد . 


این موقع گفتگوی (تامپلار ) و زوجه‌اش تمام شده و (تامپلار) 
روی‌خود را بطرف‌ما دموازل (ایرلاند ) برگردانیده و دید در رخسار 
این زن علاثم زبونی وبیچارگی زیاد مشاهده می‌شود ولی چشمانش 
از فرط کینه و غضب می‌درخشد . 

(تامپلار )گفت خانم شما هیچ فکرنکردیدکه یک دم شکم بزرگ 

کے اتد لها که زک ما رک زویدهان ) ایی کید 
A‏ نیز قادر نیست که با آن سرعت ازوسط جمعیت فرار 
TE‏ 

(ایرلاند ) گفت مقصود شما از ابن حرف چیست ؟ (تامپلار ) 
گفت مقصودم اینست همین که جستن شما را از پنجره به‌خیابان و 
دویدن در وسط عابرین دیدم بر من محقق شد که شما یعنی آقای 
(زیدمان) شکم بزرگ وچاق برخلاف ظاهر خود که سالخورده جلوه 
مینماید جوانی چست و چابک است وحتی باریک و طناز میباشد و 
گرنه نمیتواند باآن‌سپولت ازیک‌پنجره مرتفع به‌پائین جستن‌نماید . 

سخن (تامپلار ) که به‌اینجا رسید مشاهده‌کرد که اطرافیان 
ماد موازل (ایرلاند ) همگی ازطرف همراهان او مقلول و مقید شده‌اند 
رگ ا عفر این ا یاپد ناف 

اینست‌که به مادام (تامپلار ) و سایرین‌گفت حالا موقعی‌است 
کا بان غار آنداعته وروم و دو بگرین پا کا 
پلیس بوسیله تلفن بدوست عزیزمان آقای (تبل ) اطلاع دهیم که 
بیاید و جامی مجهول و شرکای او را دستگیر نماید . ۱ 

هنگامی که (تامپلار ) مادموازل (ایرلاند) و همراهان او را 
سوار اتومبیل باری و مسقف خودشان می‌نمود که ببرده و به پلیس 
تسلیم نماید و به مادموازل (ایرلاند ) گفت ۱ 


آقای تیل مامور اداره پلیس 1¥ 


خانم !۰۰۰ اینقدر ملول و افسرده نباشید » زیرا در زندان 
هم مثل همیشه آرتیست سینما خواهید بود . 

(ایرلاند ) درعین وحشت با حیرت (تامپلار ) را می‌نگریست 
و نمی دانست که چه می‌خواهد بگوید ؟ 

(تامپلار ) گفت مقصودم اینست‌که این ایام از زندگی داخلی 
اا ف ربا رنه زا راش تغراهی در بن یلم روا 


را بازی خواهید کرد . 


سومین شیر بن‌کادی 


درصفحات گذشته دو بارا خواندني از عملیات (تامپلار) 
۳ بمقد س را بنظر خوانندگان رسانیدم و اینگ ماجرای. 4 او 
را که یکی از شبرین‌ترین فصول این ن کتاب است بنظر خوانند 
ی 
از پنج روز به‌این‌طر فآقای (تیل ) کار مند محترم اداره*آگاهی 
که اخیرا" ترفیع رتبه حاصل کرده و بطوری که در فصول قبل‌گفتیم 


رئیس شعبه شده بود دو نفر بازرس اطراف منزل (تامیلار ) گمارده 
و به‌آنها دستورداده‌بود که باکمال دقت عملیات (نامپلار ) را تحت 
نظر بگیرند و هرجا که میرود او را تعقیب نمایند . 
ما در سطور آینده برای خوانندگان خواهیم گفت که علت 
گماردن این دو نفر بازرس از طرف آقای (تیل) در اطراف 
خانهء (تامپلار ) چه بوده و فعلا " می‌گوئيم که (تامپلار ) روز پنجم 
از دیدار اين دو نفر حقیقتا" کسل شد زیرا مثل این بود که او را 
زندانسی کرده و از سوراخ زندان شب و روز حرکات او را تحت نظر 
این بود که صبح روز پنجم (تامبلار ) | لباس پوشید و عصائی 
در دست گرفته و ازخانه خارج شد نظیرکسانی که میخواهند گردش 
و هواخوری کنند بقدم زدن پرداخت . 
اما بلافاصله متوجه گردید که بازرس‌های آقای (تیل ) is‏ 
او را گرفته و وی را تعقیب می‌نمایند این بود که بتدریج قدمہا را 
e‏ را دای شا و نوی N‏ 
گرفت و مستقیما " جلو رفت . 
(تامپلار ) بپرنسبت‌که جلو میرفت باصطلاح معروف پاها یش 
گرم میشد ونظیرتمام اشخاص ورزشکار از را‌رفتن لذت میبرد بطوری 
که متدرجا " تعقیب‌کنندگان خود را فراموش نمود و بدون اینسکه 
بطرف‌راست ويا چپ توجه‌نماید مستقیما " حومه‌غربی شهر را پیش 
گرفت . ۱ 
۱ مقارن ساعت چپار بعدازظهر بود که (تامپلار ) نظری به‌کنار 
خیابان و به‌عبارت صحیح‌تر بکنار جاده انداخت و مشاهده نمود که 
مقدار زیادی از حو مه شهر لندن دورشده وفر سنگ شمار جاده نشان 


میدهد که او در چهل کیلومتری شهر لندن است و بنابزاین ازصیح 
تا آن موقع با قدمهای تند و ژیمناستیکی چهل‌کیلومتر راه پیموده 
است . 
درآ ن نزدیکی یکمہمانخانه‌روستائی وجود داشتو (تامپلار ) 
وارد سالون مهمانخانه شد و دستور داد که برای او گوشت سرد ۴ 
نوشابه* خنکبیاورند وبا اشتهای کامل غذا خورد و آنوقت‌سیگاری 
آتش زده وبه‌پشتی صندلی تکیه‌داد وبه‌تماشای مناظر اطراف‌مشغول 
گردید . این هنگام‌مردی با حال خستگی مفرط و عرق ریزان وارد 
ال مهبانخانه شند و کل آینکه ضفف گرده باشد روف یکی از 
صندلیها افتاد و آشامیدنی خواست ۰ 
(تامپلار) همین که این مرد گرد و خاک آلوده و 
خسته را دید دانست که یکی از کارآگاهان آقای (تیل ) 
است که مامور تعقیب او بوده‌اند وآنوقت ازجا برخاسته 
و حساب مہمانخانەچی را پرداخت و به‌کارگاه خسته 
و مانده نزدیک شده و گفت حالا ساعت بنج بعد از 
ظپر است" و من خیال دارم که از این ساعت تا 
ساعت يا ازده بعد از ظہر چپل کیلومتر دیگر یعنی 
تا یت اسهم نساب و شود را باه 
طی کنم ولی منزل فردای ما از امروز طولانی‌تر خوآهد بود 
و بهمین جهت باید قبل از ز طلوع آفتاب حرکت کنیم که بتوانیسم 
تا فرداشب نود کیلومتر راه را پیاده پیموده و خود را به لیورپول 
برسانیم واگر میخواهید بدانیدکه من برای چه میخواهم به‌لیورپول 
بروم » » میگویم که قصد من از این مساقرت ا رتکاب جنایت است و 


میخواهم درشپر لیورپول یک نفر چغندر فروش را که دارای بینی و 


Es‏ تھ گریسز 


گوش‌های مصنوعی است بقتل برسانم . e‏ 
بعد از این حرفهای مسخرهآمیز (تامپلار ) کارآگاه سوصوف و . 
مهمانخانه‌چی را درحال حیرت باقی گذارده و از مهمانخانه خارب 
و واراه ھی (کلمفورد زرا پیش کرت اا د ازن کک مر 
قدمپا را آهسته کرد و با کمال دقت عقب سر را نگریست و مشاهده 
نمود که هپچکس او را تعقیب نمینماید و همین هنگام یک اتومبیل 
زیبای شکاری که بتوسط خانمی رانده ميشد نزدیک (تامپلار ) توقف 
نمود . 
انا م (تامبلار) و او شکاری همان ¿ چلچله بود 
که خوانندگان ما نامش‌را شنیده‌اتد و بتا بر د قملی (تامیلار ) 
می‌بایست در اب ین نقطه بهاو ملحق گردد . 1 1 >> 
مادام (تامپلار ( همین که شوهرش را دید گفت چطور ت 
آبا موفق شدی‌که ن خود را خسته کرده و آضها را 
ف منصرف نماقی 
تامیلار) گنت ار آري. ۰ اشخاصی که آقای (تیل ) برای‌تعاقب 
من گماشته بودند استعداد راهپیماء ی ندارند زي برا یکی از آنها در 
نیمه* راه توقف کرده و از تعقیب صرفنظر نموده و دیگری هم‌اکنون 
در مهماتخانه مجاور طوری از ۳ درافتاده که قدرت حرکت ندارد» 
اینک خو بست ك بشیر مراجعت کنیم . 
۱ اتومبیل (چلچله ) بشمربازگشت نمود e‏ 
ودود وا یکی دو تفر از رفقای صمیمی او که بر 
ملاقا ت تش آمده واو را تدیده بود بدون رو دربایستی ا 
خنک و گوارای وی را از زیر زمین ببرون آور ده ومتفول نوشیدن 


فستند . 


سو مین شیرینکاری ۱۳۲ 


(تامپلار) شب را با رفقا گذرانید و آنها در موقع خواب 
بمنزلهای خود رفتند و در آنشب اطراف خانه* (تامپلار) کسی که 
مواظب‌خانه با شد وجودنداشت ولی‌فرد اصبح وقتی‌که‌برای (تا میلار) 
ناشتا آوردند به‌وی اطلاع دادند که آقای (تبل ) ماموران دیگری 
را برای مواظبت خانه گماشته و بجای آنپائی که خسته شده بودند 
اشخاص جدیدی اطراف خانه هستند . 
ولی برای. (تامپلار) اشکالی نداشت که روز ششم هم بوسیله 
روز پنجم متوسل گردد و همانگونه که در روز قبل گماشتگان آقای 
(تیل ) را خسته کرده بود این‌بار نیز آنها را خسته نماید بطوری‌که 
روز هفتم آقای تیل مجبور شده‌با ما مورین اتومبیل ومونورسیکلت 
ار (تامبلار) را تعقیب کند . با این وصف (تامبلار) با هزار و 
یک وسیله از چک مامورین آقای: (حمل ) بور سیرفتو آنها یی ات 
توا تسد زد اورا بیدا کنو : 
بهرحال درست ده روز از آغاز ز گم شتن مامور در اطراف خانه 
(تامپلا را گذ شنه بود که کاغذ بی‌امضائی د اتا (تیل )رسید 
و (تیل ) از دریافت اين کاغذ خیلی خوشحال گرد بد زیرا در طی 
آن نوشته بود ند که اگرشما می‌خواهید سیریل را دستگیر نمائید. 
میتوانید در بندر (دوور ) او را دسنگیر کنید 1 
دراين کاغذ نشانی‌های دقیقی هم راجم بمحل اقامت این 
قاچاقچی داده و در ذیل آن نوشته بودند که من یکی از همکاران 
سیریل هستم وچون این مرد بمن خیانت کرد میخواهم از او انتقام 


۱- دوور از بنادر بزرگ‌انگلستان و درساحل دریای مانش قرارگرفته 
ا (مترجم ) . 


۳۱ ۱ ۱۳۴ 


بكم . 
(تیل ) بی‌تامل بطرف دوور عزیمت‌کرد و برطبق نشانی‌هائی 
که داده بودند بدون زحمت سیریل را دستگیر نموده و دستهای او 
را با دست‌بند مقید کرد و آنگاه یک‌واگن خصوصی در قطار آهنی‌که 
بطرف لندن میرفت کرایه نموده و با محبوس خود بطرف لندن رفت . 
(تیل ) بهیچوجه نمی‌داننست که (تامپلار) معروف به مقد س 
و حریف دیرین او دراین قطاراست وچون یک واگن اختصاصی‌کرایه 
کرده بود یقین داشت که هیچکس مزاحم او نخواهدگردید ناگهان 
در باز شد و سر وصورت (تامپلار ) نمایان گردید . 
همین‌که چشم (تیل) به (تامپلار) افتاد غضبناک شده وگفت 
قا مگرشما سواد ندارید و نخواندید که این واگون اختصاصی 
است و نباید وارد آن شد 
(تامپلار) روی نیمکت نشسته و قوطی سیگار خودرا بیرون 
آورد و گفت ۰ من ندارم و آنوقت قوطی سیگارخودرابطرف 
(تیل) دراز کرد و E‏ میکنم یک سیگاربکشید » قدری 
اوقاتتان نبا پا که ۱ 
(تیل ) گفت من سیگار شما را نمی‌کشم . 
(تامپلار) گفت بزای چه؟ 
(تیل) گفت برای‌اینکه یقین دارم تزویری‌بکارزده‌اید ومفکن 
است سیگارشما مثل بمب در دست من منفجر شود و یا دارای مواد 
مخدره باشد و مرا بیپوش نماید .  .‏ 
(تامبلار) شخصا " سیگاری انتخاب نموده و درحضور (تیل ) 
آتش زد وگفت من‌برای شما سیگار انتخاب نمی‌کنم » شما خود تان 
انتخاب نماگید ؟ 


سومین شبرینگاری ۱۲۵ 


(تیل ) نظری به‌سیگار انداخته و مارک آنرا ازنظر گذرانید و 
دیدکه ازبهترین و معطرترین سبگارهای انگلستان است و سپس‌یکی 
از سیگارها را برداشته و آتش زد و بعد از یکی دو نفس گفت : 

آقای (تامپلار ) این شخص را که در کنار من نشسته مشاهده 
می‌نما گید ؟ او هم مثل شما خود را زرنگ‌ترین اشخاص تصور میکرد 
رکنات ورک کی بدمت من کدف کیراب اور 
دستگیرکنم ولی اینک بطوری‌که‌مشاهده می‌نمائید اورا بدست‌آورده 
و بدست‌های وی دستبند زده‌ام ...شما هم با تمام زرنگی روزی 
به‌سرنوشت همین شخص مبتلا خواهید شد ومن مدرکی‌از شما بدست 
آورده و دستبند را زینت دست‌های ظریف شما خواهم نمود . 

(تا مپلار ) نظری به‌محبوس انداخت و گفت من این شخص را 
می‌شناسم ۰۰ . او نامش (سیریل ) و شغلش قاچاقچی و سی ودوسال 
از عمرش‌می‌گذرد وتاکنون دومرتبه محکوم شده ودر زندان خوابیده 
است . 

(تیل ) که هیچ انتظار نداشت (تامپلار) اینطور محبوس اورا 
بشناسد قرین‌حیرت بسیارگرد ید لیکن بروی‌خود نیاورد و (تامپلار ) 
در دنباله؟ صحبت خود گفت : منهم مثل شما در تعقیب این شخص 
بودم ومیخواستم او را دستگیر نمایم ولی من به‌او کار د یگری‌دارم . 

(تیل ) با لحنی آميخته به‌تمسخر گفت حالا که چنین است 
اجازه بدهید که شما را بیکدیگر معرفی نمایم و آنوقت (سیریل) را 
طرف خطاب قرارداده وگفت ایشانآقای (تا مپلار) هستند که لقبشان 
" مقدس " است , 

ازشنیدن نام (تامپلار) رنگ از روی (سیریل ) پرید واضطرابی 
شدید به‌او دست داد بطوری‌که حتی (تبل) هم متوجه اضطراب او 


ان و 


شد و آنوقت (تامپلار) باسخریه گفت اظپارات آقای (تیل ) را هیچ 
باور نکنید و بدانید که من (تامپلار) نیستم زیرا اگر من‌حقیقتا" 
ار تردن ای اروت رسد اطا کو ا رورش 
فا 
مفقودالاثر شد وآ یا زنده است يا مرده و درصورتی‌که مرده جنازه*او 
در کحاست ؟ 

(تبل ) که این سخنان را شنید گفت آقای (نامپلار ) باز سر 
شوخی شما باز شد و حرفهای بی‌سر وته میزنید؟ 

(تامپلار) گفت نه. .. من حرف بی سر وته نمیزنم همانطورکه 
اعمال من هم بدون علت و منظور مخصوص نیست بدلیل اینکه 

هم‌اکنون اثر سیگاری که بشما دادم و شنا کشیدید سعلومخواهد شد 

او فا ل اھ 

درواقع حال (تیل) بهم خورده ولی خود او بواسطه* نوجه 
د قیقی که به‌صحبت (تامپلار ) داشت متوجه حال‌خود نبود اما بمحض 
اينکه جملهء اخیر (تامپلار) را شنید بقول علمای روانشناسی ناثیر 
تلقین فکر عم به‌اختلال نزاج او گمک کرد بطوری‌که حتی.نتوانسث 
ته سیگار را دور بیندازد و آهسته از روی نیمکت پائین افناد واز 


حال رفت . 
وقنی‌گه قطار | ر آهن وارد ایستگاه شهرلندن شد ممیز قطار وارد 
راگن ±١‏ تصاصی (: تیل ) گرد ید ولی با کمال حيرت مشاهده کرد که 


اثری از 2 نیست و (تیل ) بخواب عمیقی فرو رفتة: 
بطوری‌که که با زحمت او را از خواب بیدار کرد ند . 
KKK‏ 


(تیل ) تا آنجاتی‌که در قوه داشت این فوضوع را مستور نمود 


سومین شیرینکاری ۱۳۷ 


و ازممیز قطار ومتصدیان ایستگاه خواهش‌کرد که در این باب یک‌کلمه 
حرف نزنند زیرا حقیقتا "خحلت‌آوربود که شخصی مثل (تیل ) بعنی 
یک رئیس شعبه اداره* آگاهی نظیر یک کودک خرد سال فریب بخورد 
و محبوس او با دست‌بند فرار نماید . 

لازم به‌تذکر نیست که (تیل ) میدانست محبوس او بتنهائی 
فرارنکرده بلکه این (نامپلار) بوده که او را فرار داده ومعلوم نیست 
که بکجابرده بنابراین یک‌مرتبهدیگر عده*زیادی ازما مورین‌نا مینات 
دراطراف خاده* (تامبلار ) گمارده شدند و موظف بودندکه (تامبلار) 
را دستگیر کنند ولی نه‌تنها (تامپلار) درخانه نبود بلکه هیچیک از 
خدمهء او هم درخانه حضور نداشتند . 

a‏ وت سافت بدا این واه یک اتومیل ری 
که متعلی به‌اداره»‌حمل‌ونقل سریع السیر شهری لندن "این اداره‌غیر 
از اداره پشت شهری است " بود مقابل ادارهء آگاهی توقف کرد و 
متصدی موءسسه حمل‌ونقل‌وارد اداره شده و سراغ آقای (تیل ) را 
گرفت و پس ازاینکه او را به‌اطاق آقای رئیس شعبه* هدایت‌نمود ند 
گفتند. آقا یک صندوق نسبتا" بزرگ که محتوی اشیا* شکستنی است 
بعنوان شما فرستاده‌شده وخواهشمندیم که آنرا از ما تحویل‌بگیرید . 

ترا ) یرت ر شید اه فکسکتی منوا نن رتا د اند 
ایناشیاء درکجاست ؟ . .متصدی مو*سسه* حمل ونقل گفت این‌اشیاء 
در یک صندوق‌سربسته گذاشته شده و خود صندوق هم در اتومبیل 
و اتومبیل هم مقابل در اداره است . 

(تبل ) از اطاق خود خارج شده و نزدیک در آمد ودید همان 
طوری‌که متصدی مو*سسه*حمل ونقل شهری میگوید یک‌صندوق بزرگ 
به‌عنوان او فرستاده و روی صندوق هم با خط جلى در سه سطر 


۱۳۸ گریز 


نوشته‌اند : (محتوی شکستنی است - بپیچوجه زیر و بالا نکنیند 
خیلی دقت نمائید ) ما مورین اداره آگاهی با کمال دقت و بوسیله 
جرثقیل کوچکی‌که درخود اتومبیل باری بود صندوق را پائین‌آورده 
و روی زمین گذاشتند و آنوقت وحشت‌زده صدای تیک تاک ساعت را 
از درون صندوق شنیده و برای‌آنها محقق شد که این صندوق که 
به‌عنوان آقای (نیل ) فرستاده شده محتوی بمب ساعتی‌است و در 
سر دقیقه؟ مخصوصی بمب منفجر میشود . 

بلافاصله دوایر فنی اداره پلیس را مستحضر نمودند و چند 
نفر متخصص صندوق را درون اتومبیلی گذاشته و بخارج و در محلی 
که اطرافش خانه و سکنه نبود بردند و با کمال دقت صندوق‌راگشوده 
و دیدندکه این صندوق برخلاف تصور آنها محتوی بمب نیست بلکه 
احاوی مردی است‌که ظاهرا " بخواب‌رفته و دست و پای او را بسته‌اند 
و در کنار او یک ساعت رومیزی و یک سیگار برگی مشاهده میشود . 

(تیل ) این مرد را شناخت ودانست که همان(سیریل ) محبوس 
اوست که بوسیله* (تامپلار ) ربوده شده است , 


(تامپلار ) باتمام زرنگی خود هوشیارنبود وعلم غیب‌هم نداشت 
که بتواند جنایتکاران را بدون مقد مه کثف نماید و اگر توانست به 
تبهکاری (سیریل )پی ببرد و او را تسلیم (تیل ) نماید ناشی از 
مقد ماتی است که برای گرفتاری این شخص تپیه دیده بود . 

(تامپلار) یکنفرد ستیار زرنگ داشت‌که ما تاکنون دراین‌کتاب 
از طرف (تامپلار ) مامور بود یکدسته از دزدان را تحت نظر بگیرد 


۱۳۰ گریز 


و درعملیات‌آنها دقت‌کند و یکی از افراد ایند سته همین (سیریل ) 
بود و (تامپلار) بدستگیری این شخص و استنطاق او علاقهبسیاری 
داشت . 
با اینکه دستگیر کردن (سیریل) برای (تامبلار) کار مشکلی 
شوه سوک ا ت ا ا ی و تیال وه 
(دیکی ) انجام دهد زیرا بطوری‌که در سطور قبل آمد (دیکی ) با 
زرنگی خاصی توانسته بود که خویشتن را در اتحادیه تبهکاران جا 
کند و یکی از اعضای‌آن اتحاد به‌گرد د . 
تلاو زاین تیوه که یا و هزوک 
مبادرت بدستگیری (سیریل )نماید تامبادا تبهکاران‌او ود ستیارانش 
.را بشناسند و گرچه‌میدانست که بالاخره روزی خود را به‌تبهکاران 
معرفی خواهد کرد اما عجالتا " میخواست گمنام بماند . 
از طرف دیگر لازم میدانست که (تبل ) رئیس شعبه* درد 
آگاهی را متنبه‌کند وباو بفهماندکه نباید در اطراف منزل (تامپلار) 
معروف مامور بگمارد زیرا (تیل) براثر یک اشتباة بسزرگ 
تصور کردهبود اتحادیه‌دزدان وتبهکارانی‌که ازچندی قبل باینطرف . 
میادرت به‌قاچاق و بالاخص سرقت جواهر من‌نمایند تحت نظر 
(تامپلار ) اداره میشود و یا (تامپلار ) در آن اتحادیه دست‌دارد . 
اینست‌که یک‌کاغذ بدون‌امضاء برای (تیل ) نوشت و برحسب 
نشانیهای دقیقی که از همکار خود (دیکی ) دریافت کرده بود محل 
اقامت (سیریل ) را برئیس شعبه آگاهی اطلاع داد نا (تیل ) برای 
دسنگیری (سیریل ) برود و آنوقت در موقع مقتضی محبوس را از او 
ربوده و برای منظوری که خود دارد از او بازجوتی کند . 


این نقشه بطوری‌که‌دیدیم باموفقیت انجام گرفت و پیش‌بیبی 


دستیار (تامپلار ) ۱۳۱ 


(تامپلار) هم راجع برفتاری که (تیل ) بعداز مفقود شدن محبوس 
خواهد کرد صحیح درآمد زیرا (تبل) از ترس آبروی خود اصلا" 
صدای این‌موضوع را درنیاورد و حتی به‌همکاران نگفت که من موفق 
بدستگیری (سبریل ) شده‌ام ولی کینه* غریبی نسبت به (تامپلار) 
پیدا کرد و شب تا صبح از شدت بفض و کینه برخود می‌بیچید ولی 
افسوس برای‌حفظ آبروی‌خود نمیتوانست‌این‌موضوع را بمد عی‌العموم 
اطلا ع د هد وبه‌گناه فراردادن یک‌محبوس‌تبکارقرارتوقیف (تامپلار) 
را صادر نماید . 

پا در وی تاه کید که اسلا از 
بازجوئیهای (سبریل ) چه نتایجی بدست آورد و فعلا " میگوئیم که 
(تامیلار ) بعد ازاینکه (سیریل ) را بوضعی که گفتیم برای (تیل ) 
فرستاد در شب آنروز شخصا " بدر خانه؟ (تیل ) رفت و هنگامی که 
(تیل ) ازاداره مراجعت میکرد و میخواست وارد منزل خود شود به 
او گفتآقای تیل سلام علیکم . 

منظور (تامبلار) از رفتن به‌در خانه* (تیل ) این بود که به 
اصطلاح با او آشتی نماید و کینه* حاصل شده را از قلب او بیسرون 
کند . 

ولی (تیل ) نظرغضبناکی به (تامپلار) انداخته و بدروغ‌گفت 
آیا اطلاع د ارید که مد عی‌العموم قرار توقیف شما را صادرکردهاست؟ 

(تامپلار) گفت برای چه؟ 

رتیل | کرای آینک یک مر ی را رار داد اید 

(تامپلار ) گفت منکه محبوس را برای‌شما پس‌فرستادم ودراین 
صورت حساب ما تصفیه شده است . 

(تیل) با غضب گفت حالا برای چه اینجا آمده‌اید ؟' 


۱۳۲ گریز 


(تامپلا ر) گفت برای آشتی نے کنا ن آمد هام و ولیمهء آشتی هنم 
اینست که آیا شما نام یک دزد جواهر را موسوم به (هاندرسن ) می 

از شنیدن این‌حرف (تیل ) برخود لرزید » زیرا مد تی بود که 
ا مت از عملیات او مطلع بود و میخواست ست اورا 

(تا مپلار ) گفت از حال شما پیداست که این نام را شنیده‌اید 
و اگر میخواهید که او را توقیف کنید فردا به‌فرودگاه غربی میروید 
TT E‏ ۱9 
میخواهد سوار هواپیما بشود » این شخص همان (هاندرسن ) و دزد 
معروف جواهر است که میخواهد جواهر سرقت شده را به‌امریکا ببرد 
ولی شما بهیچوجه‌جامه‌دان اورا تفتیش‌ننمائید بلکه و 
وکلفت جامه‌دان او را بگشاتید , جواهر در آنجاست . 

پس از این حرف (تامپلار) ۰ (تیل ) را بحال خود گذاشته و 
بطرف منزل پنهانی‌خود که جزهمکاران صمیمی وی کسی‌ازآن اطلاع 
داش راید کر شرف E‏ 

(نامپلار ) در خانه؟ پنهانی خود تازه وارد بستر شده بود که 
دید در باز شد و (دیکی ) دستیار او وارد اطاق گردید . 

(دیکی ) و دو سه نفر از همکاران نزدیک (تامپلار) هریک 
کلیدی داشتند که می‌توانستتد هرموقع شب به‌این خانه بياینسد و 
بهمین جہت (تامپلار) از مشاهده دستیار خود حیرت نکرد وگفت 
(دیکی ) بگو ببینم برای چه اینجا آمدی؟ 


ستیار (تامپلار) ۱۳۳ 


(تامپلار) گفت عجیب‌ترین چیزی که در این موقع شب آنهم 
با این‌وضع ممکن بود ازدهان توبشنوم همین اسنکه‌میگوتی خواهان‌من 
شده‌ای . اینک بگو که آیا شوخی میکنی و با جدی میگوفی ؟ 

(دیکی ) گفت من جدی میگویم و تقصبر هم با تو است 

(تامپلار ) حیرنزده‌گفت من چه تقصیری دارم . 

(دیکی ) گفت اگر تو مرا ماموز نکرده بودی که اتحادیه 
قاچافچیان را تحت نظر بگیرم و آدرس جایگاه (سیریل ) وبعد از 
وشار فاجاقچیان را بتوندهم فرگوما شخ نیشم زیر رین 
این دسته و قاچاقچیان زنی است خبلی زیبا که با نام مستعار 
عمارت مجللی درخیابان پارک لان اجاره کرده و دارای سه اتومبیل 
کالسکه‌ای و شکاریو سفری است اما نام حقیقی او دوشیزه (آندری) 
میبا شد و پلیس هلند این زن را خیلی خوب تن از سوابق 
جنایات او آگاه است. 

(نامپلار )که همچنان درون بستر بود از شنیدن این‌نام یک 
مرتبه ازجا برخاست و گفت (آندری) ۰ ( آندری) » من‌نام این زن 
را شنیده‌ام ومیدانم که دریکسال ونیم قبل منشی یکی ازسیلیونرهای 
بزرگ بود. لکن ارباب او بطرزی غیرعادی‌فوت کرده و بهمین 
جپت اینن منشی جوان نورد سو*ضن قرار گرفت اما 
خویشاوندان این دوشیزه بواسطه* نفوذی که داشتند صداها را 
خاموش کردند و بالاخره مرگ میلیونر موصوف عادی قلمداد شد . 

[دیکی): از فنیدن این سفن بفکز فرو رفته و گلت ایا تو 
تصور میکنی که حقیقتا " این زن مرتکب این عمل شده و ارباب‌خود 
را ازبین برده باشد , 


(نا مپلار ) گفت من ناچارم که این تصور را بکنم زیرا قرائن 


۱۳۴ گریز 


و امارات نشان می‌دهد که این زن برای تحصیل سود مادی ارباب 
خود را بقتل رسانیده ويا درمحو او شرکت‌داشته و ما باید این‌فرض 
را قبول کنیم تا وقتی که خلاف آن ثابت‌شود . 

آری اگر امارات و قرائنی وجود نداشت در آن صورت اصلا " 
این تصوررا نمی‌کردیم و اورا گناهکار نمی‌دانستیم ولی من‌احساس 
می‌کنم که تو نمیخواهی از این زن یا دختر بدگوئی کنند و در این 
صورت معلوم میشود او را دوست میداری. 

(دیکی ) گفت اما از وقتی که شنیدم این زن در محو اریاب 
خود دست داشته علاقهء من نسبت بهاو کم شده است زیرا در بدو 
امر تصورمینمودم که (آندری) زنی است‌که از روی غفلت ویانادانی 
بایک‌عده‌تبپکار همدست شده وبا يکد سته تبهکار او را آلت‌اجرای 
مقاصد خود نموده‌اند و ممکن است‌که ما بتوانیم او را نجات‌بدهیم 
ولی اینک فهمیدم که این زن جانی بالذات میباشد . 

(تامپلار) گفت بهرحال تاکنون درسایه* دوستی‌نو با این‌زن 
ما موفق شدیم که (سیریل ) را بشناسیم و براثر دستگیری (سیریل ) 
و استنطاق او موفق شدیم که (هاندرسن ) را بدام (تیل )بیندازیم 
و اینک بر تو لازم است با این زن دوستی نماثی که (هیلوران ) و 
سایر تبهکارانی را که جزو این اتحاد یه میباشند بما بشناسانی که 
بتوانیم یکایک آنها را ازبین ببریم تا وقتی که بخود (آندری) 
ر 

(دیکی ) قدری سکوت کرده و گفت از وقتی که تو سابقهء 
(آندری) را برای من حکایت کردی فکر بزرگی برای من پیدا شد و 
حالا می‌فہمم که برای چه این زن نقشه* مسافرت کوچکی را باکشتی 
تجملی وتفرجی‌خود طرح‌کرده و میخواهد یک عده‌ازاعیان واشراف 


د ستيار (تامپلار ) ۱۳۵ 


ای یی E‏ 

(تامپلار) گفت این سافرت کی صورت خواهد گرفت؟ 

ld (د‎ 

(تامپلار ) گفت آیا تو را هم با خود خواهد برد ؟ 

ی ) گفتبلي :ما هم با خود یبرد 
می‌نمایند و شک نیست که این زنها چون پیش بینی میکنند که در 
طی مسافرت درمجالس جشن وشب‌نشینی‌های متعد د حضور خواهند 
بات هه اتسوا هروه زیراو وا شید ر تور 

(تا مپلار ) حرف دستیار خود را تکمیل نموده وگفت یکروز 
تلگرافهای خارجه‌وداخله بما خبر خواهد داد که کشتی‌تفرجی خانم 
(آندری) در طی مسافرت در یکی از سواحل آفریقا وبا آمریکا غرق 
شده و تمام مسافرین آن بقتل رسیده‌اند و سپس خانم (آندری) که 
با این حقه‌بازی جواهرهنگفت مهمانان خودرا تصاحب کرده دریکی 
خود را ا ا ن و روزناأمه‌نویس 
هائی كەغرقكشتى اورا منتشرنمود هاند خواهد خند ید ۰ ۰ بهرحال 
همانطوری که من حدس زدم این زن یک شیطان مجسم است وتو 
می‌بایست از او غفلت نکنی و تا دستور جدید من همواره مراقب 
او باشی » اینک بگو که آیا حقیقتا " سه‌روز دیگر این زن حرکت میب 
کنسد.: 

( دیک ) کت لی هروه د یکر شام دزی ) 
بوسیله* ترن حرکت نموده و به‌بندر دوور (در شرق انگلستان ) 


میرسد وازآنجا بهمراهی میهمانان و بوسیله* کشتی نفرجی مسافرت 
دریائی خود را آغاز خواهد نمود . 

(تامپلار) گفت من از این مهمانان احمق حيرت می‌کنم که 
در این‌موقع جنگ میخواهند باکشتی مسافرت کرده و تفریح‌نمایند . 

(دیکی ) گفت که خانم (آندری) به مهمانان خود اطمینان 
داده که‌کشتی تفرجی هرگز از آبهای ساحلی انگلستان دور نخوا هد 
شد وهرشب دریکی از بنادر ساحلی لنگر خواهد انداخت . 

(تامپلار )گفت اینک بگوکه تو در این کشتی چه سمتی‌خواهی 
داشت ؟ 

(د یکی ) گفت من د رکشتی تفرجی منشی مخصوص خانم (آند ری ) 
خواهم بود ولی نمیدانم که تو چگونه خود را بما خواهی رسانید ؟ 

(تامپلار) گفت من یقین دارم که (آندری) برای این که 
اطمینان خاطر میهمانان‌خود را جلب‌نماید درروزهای اول‌مسافرت 
از سواحل انگلستان دور نخواهد شد و کشتی او هرشب به‌ساحل 
خواهد آمد و در اینصورت برای من سهل است که در یکی از بنادر 
بشما ملحق‌شوم واگر لازم شد ازکنار اسکله* بااو گفنگو نمایم. بوسیله* 
چراغ برق جیبی که مطابق حروف تلگرافی مورس خاموش و روشن 
خواهد شد با تو صحبت خواهم کرد و بهرحال هر شب در ساعت 
۲ تا مدت پنجد قیقه اطراف اسکله‌را تحت نظر داشته باش وببین 


e. EE ۲ 1‏ 
که آیا چراغ من روشن و خاموش می‌شود یا نه؟' . 


۱- حروف تلگرافی‌مورس‌که مخترع‌آن مورس آمریکاتیاست » حروف 
تلگرافی بین‌المللی میبا شد و درتمام جهان ومنجطه کشور ما ایران 
معمول و مورد استفاده است . مترجم » 


د ستيار (تامپلار ) ۱۳۷۲ 


باری » به‌این ترتیب مدت یکساعت (تامپلار ) و دستیار 
(دیکی ) با هم صحبت میکردند و پس از پایان مذاکرات (دیکی ) 
او را بحال خود گذاشت که بخوابد و خود از منزل (تا مپلا ر) خارج 
گرد يده و یکی دو خیابان را طی نمود و اتومبیل سواری خویش‌را که 
در یکی از خیابانهای خلوت گذاشته بود یافته و سوار شد و پس از 
طی مقداری راه مقابل خانه‌ای که یکی از پنجره‌های آن روشن بود » 
توقف کرد . 

(دیکی ) بدون اینکه در بزند کلیدی از جیب بیرون آورده و 
در را کشوده و وارد گردید و معلوم شد که اینجا هم (دیکی ) یکی 
از محارم است و همواره کلید خانه را با خود دارد , 

پس از ورود درخانه (دیکی ) پشت یکی ازاطاقها توقف‌نموده 
و در را کوفت و صدائی از داخل گفت داخل شوید . 

(دیکی ) وارد اطاق شد و دید که ماد موازل(آندری )ودوست 
او متغول نوشتن کاغذ است 

es‏ نا نام مستعار دراین خیابان 
که موسوم به (پارک لان ) است خانه اجاره کرده و با تجمل میزیست 
ولی دوستان صمیمی و همکاران وی آزادانه به‌این منزل رفت و آمد 
می‌کرد ند . 

وقتی که (دیکی ) وارد اطاق شد (آندری) همچنان مشغول 
نوشتن کاغذ بود و سر را بلند نکرد و (دیکی ) هم بطور خود مانی 
رفتار نمود یعنی‌گیلاسی شربت ریخته و نوشید و سیگاری آتش زده و 
در کنار مادموازل (آندری) نشست و به‌تماشای رخسار او مشغول شد 
وال کته که سا ناهن واد این توا ایا خر 
مسفر امسال ) ملقب نموده و ورودش را به‌لندن تبریک گفته‌اند . 


 زسیرگ‎ ۱۳۸ 


وقتی که (آندری) ازنوشتن کاغذ فارغ گردیده و آنرا دریاکتی 
جای‌داد (دیکی ) بحرف درآمده وگفت من برحسب تصادف ازاینجا 
می‌گذ شتم وچشمم به‌پنجره‌افتاد ود ید م که روشن است و بهمین‌جهت 
حدس زدم که شما بیدارهستید وآمدم که بشما سلاام بدهم . 

(آندری ) نظرگرمی به (دیکی ) انداخته و گفت از محبت شما 
متشکرم‌که این موقع نزد من آمدید و اگر مشاهده می‌کنید که من‌هنوز 
بیدار هستم برای این بود که (هیلوران ) همکار ما که شما وی‌را میب 
شناسید تانیمساعت قبل هم اینجا بود وبرای خرید سیگار ونوشیدن 
نوشابه بیرون‌رفت زیرا نوشابه‌های موجود درمنزل مورد پسنداو واقع 
(آندری) پس از گفتن این جمله قدری سکوت کرد و آنوقت 
گفت من دو سه‌روز است‌که میخواستم ازشما بپرسم که برای‌چه به‌مجمع 
ما ملحق شدید و رضایت داد ید که با ما کار کنید . 

از همانروز که (دیکی ) وارد جرگه* تبهکاران‌شده وباآنها کار . 

میکرد انتظار این سئوال را داشت و بنابراین‌گفت ؛ 

من خیال میکردم که شما میدانید که من برای چه وارد اتحاد يه 
شما شدم و رضایت دادم که با شما کار کنم » علتش اینست که من 
هنگامی که در قشون بودم و رتبه صاحب‌منصبی‌داشتم یکواقعه؛ 
عجیب و ناگوار سبب شد که من استعفا بدهم و رو*سای من هم برای 
اینکه سروصدا بخوابد و رسوائی‌تولید نشود استعفای‌مرا پذیرفتند واز 
آن وقت تاکنون وارد ماجراجوئی شدم وچون‌احساس‌کردم که‌اتحادیه 
شما یک سازمان اساسی و محکم دارد مصمم گردیدم با شما کاربکنم . 

زن جوان پرسید نام شما چیست ؟ 


LA 


(دیکی ) گفت نام من همان است که بشما گفتم . 


دستیار (تامپلار) ۱۳۹ 


زن جوان گفت مقصود م فد نبود بلکه ی ستم نام دیگر 

(دیکی ) گفت دانستن نام اصلی من به چه درد شما میخورد. 

(آندری ) گفت خواهش میکنم به‌چشمهای‌من نگاه‌کنید که بدانم 
و۱ 

(دیکی ) بدون تامل بچشمان زن‌جوان چشم دوخت و (آندری) 
درحدود دو دقیقه با کمال دقت عمق چشمپای (دیکی ) را نگریست 
بشما اعتماد داشته باشم . 

(دیکی ) گفت مگر شما نسبت بمن اعتماد نداشتید؟ 

زن جوان گفت آری من نسبت به‌شما ظنین بود م ولی اکنسون 
سو* ظن من رفع شد و احساس میکنم که میتوانم ۾ بشما اعتماد داشته 
باشم ولی بدانید که خیلی مضطرب هستم زیرا بطور محقق یکی از 
اعضای اتحاد یه بما خیانت می‌نما ید و من بدوا " تصزر میکرد م که شما 
خائن هستید ویژه آنکه شما تاکنون درباره سوابق خود با من صحبت 
نکرده و همینقد رگفته‌بود ید که یکنفر ماجراجومیباشد وپلیس درتعقیب 
شماست وشما نیمی از ترس پلیس و نیمی برای تحصیل سود باتحاد یه 
ما ملحق شده‌اید . 

ا اینکه احساس کرد تلبت میخواهد بطید خود را 

اقا مت شمارا که این‌خانه بەپلیس اطلاع میداد م و پلیس باینجا 
میا مد و شما را با تمام جواهرات موجوده در | ین‌خانه توقیف میکرد . 

بعد از شنیدن این حرف زن جوان ازجا برخاست و در کنار 
(دیکی ) نشست ودست خود را روی بازوی او گذاشته وگفت (دیکی ) 


fo‏ ۱ گریسز 


ور تهج من میدانم که شما جوان امینی هستید ولی محقق است که 
یکی ازاعضای اتحادیه بما خیانت‌مینه‌اید زیرا اخیرا " (تیل ) مامور 
معروف (هاندرسن ) همکار ما راتوقیف‌کر دوبلافاصله د سته۴ چر می جا مه 
دانی را که در دست داشت گشوده و جواهر را بیرون آورد . 

(دیکی ) گفت شما به‌کدامیک از اعضای اتحاد یه ظنین‌هستید ؟ 

زن‌جوان‌گفت من بدوا " بشما سوء‌ظن داشتم‌ولی‌اکنون بدگمانی 
من رفع شده و تصور میکنم (هیلوران) بما خیانت میکند . 

(دیکی ) بطورتصنع اظهارحبرت نموده وگفت گرچه (هیلوران) 
سابقا" با شما کار میکرد و شما یکبرتبه عذراو را خواسته بسودید. 
و مجد دا " او را وارد اینکار کرده‌اید با اینوصف خرلی بعید است که 
این شخص بشما خیانت نماید و بعلاوه او چه نفعی دارد که به‌شما 

(آندری ) گفت بعید نیست که‌این شخص کینه* مرا در دل‌گرفته 
وبخواهد انتقام بکشد و از آن‌گذ شنه او آرزو دارد که با من ازدواج 
کند و اصرار دارد که من او را به‌شوهری قبول کنم و همین آمشب 
بقدری اصرار کردکه من ناچار شدم با هفت‌تیر خود او را تهدیدکنم 
امیدوار نبودکه دراین مسافرت‌که د رپبش داریم 0 سود هنگفتی نصیب 
او خواهد شد بطورقطع بمن خیانت‌میکرد و ما همگی را تسلیم پلیس 
می نمود ۰ / 
صحبت (آندری ) که با ینجارسید صدای زنگ در خانه بلند شد 
و زن جوان گفت نگاه کنید به‌بینید گیست که این وقت زنگ میزند . 

(دیکی ) آهسته پنجره اطاق‌را گشود و خیابان‌را نگریست وبعد 
به‌آهستگی پنجره‌را بست و گفت این شخص. (هیلوران ) است وقطعا " 


دستیار (تامپلار) ۱ ۱ ۱۴۱ 


درحین عبور از مقابل این خانه اتومبیل مرا دیده و دانسته که من 
در اینجا هستم , 

صدای‌زنگ تلفن رومیزی (آندری) بلند شد و این‌مرتبه دربان 
بودکه به‌خانم طفن‌میکرد یا اجازه میدهد که (هیلوران ) وارد منرل 
شود یا نه؟... ۱ 

( آندری) درگوشی تلفن‌گفت بگذاریدکه بیاید و آنوقت‌گوشی 
را در جای خود گذاشت و به (دیکی ) گفت اگر دیدید که متغیراست 
شما کاری نکنید که بیشتر اسباب تغیر او بشوید . 

چند لحظه بعد در باز شد و (هیلوران ) با لباس شب » ورود 
نمود . این مرد قامت بلندی داشت و از وجناتش هلوم بود که مست 
است و همین‌که چشمش به زن جوان افناد دو قدم جلو گذاشت و از 
جیب خود دو کارت ویزیت بیرون آورده و به (آندری) داد و گفت 
نیمساعت قبل که میخواستم بخانه* خود مراجعت نمایم یکی از این 
کارت‌ها به در خانهء من کوبیده شده بود و من نا آنرا دیدم کارت 
را کنده و نزد شما آمدم و اکنون نیز یک کارت دیگر از همین قبیسل 
روی درخانه* شمادیدم وبطوری‌که ملاحظه‌می‌کنید هردو کارت ویزیت 
متعلق به (تامپلار) معروف اسست و در حالیکه این دشمنی 
بزرگ برعلیه ما وارد عملیات شده» شما این پسرک (اشاره بهد یکی ) 
را نزد خود می‌پذیرید و با او دوستانه سخن می‌گوگید . 

(دیکی ) ازاین اهانت بسختی متغبر شد و بدون اینکه‌بتواند 
خود داری نماید با یک حرکت سریع مشت محکمی بزنخ (هیلوران ) 
نواخت و آنمرد بلند قامت را از پا درآورد , 

(هیلوران ) چندلحظه روی زمین ماند و آنوقت ازجا برخاست 
وانگشت سبابه را بطرف (دیکی ) دراز کرده و گفت من ترا می‌شناسم 


۱۴۲ گریز 


و میدانم تو هستی که بما خیانت کرده و میکنی و بعداز این گفته . 
(آندری ) را مخاطب ساخته و گفت از او بپرسید که آیا (تامپلار ) 
ر e‏ 

(دیکی ) چون میدانست‌که زن جوان با دقت چشم بهاو دوخته 
از جا تکان نخورد و حرفی نزد و سعی کرد که رنگ روی خود را حفظ 
کند و ضمنا " میدانست که اتہام (هیلوران ) تاثیر زیاد نخواهد کرد 
زیرا اولا " (هیلوران) در این‌موقم کسل است و ثانیا " دلیلی برای 
اثبات تهمت خود ندارد و بهمین اکتفا نمود که‌به‌او بگوید تو مستی 
و دروغ میگوثی . ۱ 

(هیلوران ) دست را بطرف جیب شلوار خود برد که هفت تیر 
خود را بیرون بیاورد لیکن (آندری) خود را وسط آندو نفر انداخت 
فیک آزون وان زا هت وه و طا د ی که ان راا 
آموخته بود با دست راست مچ دست (هبلوران ) را گرفته و با د ست 
چپ آرنج او را فشرد بطوری که از شدت درد (هیلوران ) ناله کرد و 
سلاح از دستش به‌زمین افتاد 

آنگاه (دیکی ) بطرف زن جوان رو کرده و گفت با او چه بايد 
کرد ؟ 

زن جوان گفت او را رها کنید که عاقلانه از در بیرون برود . 

(دیکی ) د ست (هیلوران ) را رها کرد ومرد بلند قامت قدری 
توقف نموده و آنوقت آهستهآهسته از در خارج شد . 

پس از چند دقیقه (آندری ) به (دیکی ) گفت شما باید مواظب 
خود باشید برای اینکه اکتون (هیلورا ن ) کینه* شما را در دل گرفته 

(دیکی ) ازروی‌بیاعتنائی‌شانه‌های خودرا بالا انداخت و زن 


دستیار (تامپلار ) ۱۴۳ 


جوان درحالیکه باد قت (دیکی ) را می‌نگربستگفت‌حالا خواهش‌میکنم 
که بپرسش (هیلوران ) پاسخ بدهید و بگوئید که آیا شما (نامپلار )را 
می‌شناسید پا نه؟ 

(دیکی ) بدون یک لحظه تردید گفت من‌برای شما سوگند یاد 
ہی کن که :مرگ مرا هن را ی کو ارا دران ابیت که با ھا تباب 
و یا شما را ترک کنم . 

(آندری) گفت من مجددا " نسبت بشما اطمینان حاصل‌کرد مو 
پس آزآن (دیکی ) از زن‌جوان خداحافظی‌کرده واز د رخارج‌گرد ید . 

هنگامی‌که (دیکی ) سواراتومبیل‌شده و بطرف منزل خود میرفت 
که بخوابد » روز دمیده بود . 

KKK 

چہار روز بعداز این شب (دیکی ) درحالیکه لباس دریاپیمائی 
را دربر نموده بود روی صحنه* کشتی تفرجی خانم (آندری ) قدم 
میسزد . 

کشت تفریج این کا دود یک یکن او نات ی وواز 
«وسط دربا لنگر انداخته ولی هنوزمهمانانی که باید وارد کشتی شده 
و بمسافرت بروند همگی نیامده بود ند و یک قایق موتوری‌که راه بین 
ساحل و کشتی را میپیمود بتدریج مهمانان را وارد کشتی میکرد . 

این ھم یکی ار مال اتدیفی‌های ناه بوازل: (آتدری )سود 
بجای اینکه کشتی را کنار اسکله نگاه دارد که مهمانان سوار آن شوند 
کشتی را وسط دریا نگاه‌داشته بود که اطرافیان ساحل در اوضاع کشتی 
دقت زياد نکنند . 

بپرحال درحالیکه (دیکی ) روی صحنه* کشتی قدم میزد و بر 
حسب شغل خود که‌منشی ( آندری) بود میبایست‌هنگام‌ورودمیپمانان 


1۴ کر هنز 


از آنها پذیرائی نماید می‌اند یشید که (آندری) واقعا " یکنفر تبهکار 
است ولی او و (تامپلار) هم ای موی ِِ 
آنا را به‌نظر دزد وجانی نگاه می‌کنند منتهی تفاوت (تامپلار) وا 

با (آندری ) اینست‌که (آندری ) به‌اشخاص بی‌گناه حمله مینماید ۳ 
(تا مپلار ) و او به‌دزدان و تبهکاران حمله میکنند , 

ضمنا " به (آندری) فکر میکرد و صحبت (تامپلار) بخاطرش 
می‌آمد که میگفت این زن سابقا " منشی و ماشین نویس یکمرد میلیونر 
بوده و برای تصاحب ثروت آنمرد او را کشته و می‌اند بشید که چگونه 
زنی بزیبائی و طنازی (آندری) مرتکب قتل میشود و با دست خود 
وسیله* محو یکی از همنوع خود را فراهم مینماید . 

اینجا بیاد یکی دیگر از گفته‌های (ثامپلار ) افتاد که می‌گفت 
در بین‌زنها دوطبقهء سیاهدل هستند وباید از هردوی آنها حذرکرد 
اول آنہاتی‌که خیلی‌زیبا میباشند وبا غروری که از زیبا یود دارند 
بدون توجه به‌احکام وجدان مردها را آلت دست خود می‌کنند ودوم 
زنهائی‌که هیچ از زیبائی بهره ندارند و بالنتیجه آزمحبت برخوردار 
نمیشوند و درآنپا کینه شدیدی نسبت‌به‌جامعه تولید میشود , 

د یگر ازچیزهائی‌که (دیکی ) بدان فکرمیکرد موضوع (هیلوران ) 
بود و گرچه در روزی که شب قبل آن با (هیلوران ) نزاع کرده آنمرد 
در حضور (آندری) از وی پوزش خواست و تجدید دوستی‌کرد ولی 

(دیکی ) احساس می‌نمود که دوستی (هیلوران ) صمیمی نیست بلکه 
این مرد که نتوانسته بادشمنی شر وی‌را ازسرخود دفع نماید اینک 
متوسل به دوستی شده انست . 

در روز آشتی‌کنان (آندری) دو نفر عضو اتحاد یه“ خود بعنی 

(دیکی ) و (هیلوران ) را برای صرف نپار نگاه داشته بود و در سر 


دستیار (تامپلار ) ۱۴۵ 


غذا بار دیگر موضوع (تامپلار ) مطرح گردید و (آندری) گفت : 

بالاخره (تامپلار) هرکاری‌که میخواهد بکند وبهر وسیل نتوسل 
گرد د مرا ازانجام مقصود خود بازنخواهدداشت . من تاکنوند رحدود 
۵ خر یره یکره مر که ودا بل سفر را فز م تمزه ا تام 
بدام آورده‌ام و مفت‌ومسلم و صرفا " به تهدید آقای (تامپلار ) 
ار اینکار سر طز تحرام کر 

از آن گذشته ما دارای یک کشتی هستیم که کاملا "تحت‌اختیار 
ماست و هرجا که بخواهیم میرویم و جاشوان کشتی ما نیز که پول‌خوب 
دریافت می‌نمایند مطیع ما هسثند و هرچه بگوشیم اطاعت می‌کنند : 
دراینصورت دلیل ندارد که از (تامپلار) بترسیم زیرا همین‌که‌وارد 
د ریا شدیم دیگر او بما دسترسی نخواهد داشت . 

افکار (دیکی ) هنگام قدم زدن روی صحنه* کشتی تفرجی که 
باینجا رسید قایق موتوری‌که به‌ساحل رفته‌بود بازگشت‌نمود وچندتن 
از مسافرین آنرا آورد , . . 

(دیکی ) بدیوارکشتی نزدیک شد و مشاهده کرد که یکی دو نفر 
ازاعیان واشراف هستند که برحسب دعوت (آندری) بناست دراین 
سفر با او همراه باشند , 

(دیکی ) این اشخاص را می‌شناخت زیرا در مسافرتهای گذ شته 
خود در بیلاقات و نقاط تماشاگی اروپا این اشخاص را دیده بود , 

خوانندگان که بوضع زندگی اشراف متجدد اروپا آشنا میباشند 
میدانند که این مرد م بواسطه* پول فراوانی که دارند اوقات خود را 
بیشتر صرف مسافرت می‌کنند و یک عده سواحلو ببلاق‌ها و قشلاق 
هاثی در اروپا هست که اشراف اروپائی مرتبا " بدان‌نقا طآمد ورفت 


۱۴۶ گریسز 


تلا " کوهستان‌های سویس و آلپ و کاربات و تبرول » تفرجگاه 
زمستانی تمام اشراف اروپا در زمان صلح است همانگونه که بیلاقهای 
سویس وسواحل‌جنوبی‌فرانسه و جزایر یونان تفرجگاه تابستانی‌اشراف 
و اعیان اروپا در زمان صلح میباشد . 
آنهاقی که درزمان صلح یکی دو سال بها 9 دى 
کرد دق تقریبا " تمام اشراف متخدد اروپا را می‌شناختند (دیکی ) 
یکی از کسانی بود که در دوز » صلح بسیاری از ببلاقها و فشلاق‌های 
اروپا را دیده بود و به‌این جهت نه‌تنها مد عوین (آندری) را 
می‌شناخت بلکه با بعضی از آنها دوست بود . 
لذا پس از اینکه مد عوین وارد کشتی شدند همانگونه که‌صاحب 
کشتی یعنی خانم (آندری) به‌پذیرائی خانمها مشغول‌گرد ید (دیکی ) 
هم برای‌پذ برائی ازآقایان کمر همت برمیان بست و آقایان را بطرف 
شربتخانه وآبدارخانه»کشتی برد ود ستور داد که برایآنهانوشابه‌های 
گوارا بیاورند وآقابان یکة به‌علل مزاجی نمی‌توانستند نوشابه‌بنوشند 
برخ عو | (دیکی ) شربت نوشید ند , 
پس ازاینکه قدری رفع خستگی شد (دیکی ) جلو افتاد وآقایان 
را بطرف اطاقهائی‌که جپت آنها تعیین شده بود برد ویکایک‌اطاقها 
را نشان‌داد وچون موقع صرف شام نزدیک‌شده‌بود آقایان دراطاقهای 
خود به‌عوض‌کردن لباس وپوشیدن لباس شب اسموکینگ مشغول‌شد ند 
که بعد به‌اطاق‌غذاخوری بروند . ! 


۱- یکی از رسومی‌که جزو واجبات زندگیاشراف‌انگلستان است وترک 
آن نظیر ترک واجبترین احکام دینی و آسمانی قابل توبیخ میباشد 


دستیار (نامپلار ) ۱۳۷۲ 


وقتی (دیکی ) از راهنماشی میهمانان بهاطاقها فارغ شد بطرف 
اطاق غذاخوریآمد ودید که در آنجا خانم (آندری ) با (هیلوران ) 
مشغول صحبت است , 

موضوع صحبت ایندو نفر از این قرار بود که (آندری) میگفت 
گرچه من بسافرین اطمینان دادهام که کشتی هرگر از آبهای ساحلی 
دو شرا هه کو و درتت و کیا جاور ر با وا اا اگ راه 
انداخت معذلک در یکی از شبپا و درحالی‌که مسافرین خوابید هانسد 
ومتوجه حرکاپ‌کشتی نخواهند شد کشتی را از ساحل دور خواهیم کرد 
و آنوقت کار آنها را خواهیم ساخت و سپس کشتی را غرق کرده و با 
قایق موتوری خود را نجات میدهیم و .۰۰۰ 

اهیتوران )تن اه لے کرو پترگفت این سرت هه نود بان 
شبیه‌است . ما برای‌چه‌کشتی را غرق‌کنيم . کشتی یگانه وسیله‌ای‌است 
که ما بدان‌وسیله می‌توانیم خود را به‌نقاط دور د ست برسانیم وازآن 
گذ شته جاشوان را نباید از نظر دور داشت , 

دراین موقع (آندری )و (هیلوران ) متوجه شدند که (دیکی ) 
وارداطاق غذاخوری شده و صحنت:خود را قطم کردند و (هیلوران) 


mm 


ینشینند باید دانست که نه‌تنها اشراف درجه* اول انگلستان بلکه 
اشراف درجه دوم و سوم و حتی بازرگانان و کسبه* آبرومند وبالاخره 
هرکس که برای خود آبرو و حیثیتی را قائل است هرشب برای صرف 
شام لباس‌عادی را عوض‌کرد ه وبااسموکینگ پشت‌میز شام می‌نشینند , 
این رویه در تمام ادوار زندگی و در تمام مناطق انگلستان رعایت 
می‌شود ولواینکه اعیان و اشراف هیچ مهمان نداشته باشند وبتنهائی 
در خانه» خود صرف شام کنند . مترجم , 


1-۴۸ گر 


دست در جیب نموده کاغذی از آن بیرون آورده و به (دیکی ) داد و 
فک ا یکا غد یا مف کا کین قایق موتورغها ار سا حل پر ای مها آ ورد 
(دیکی ) بادقت چشمان (هیلوران )را نگریست تا بداند منظور 
باطنی او چیست وبعدکاغذ را گرفت وتا نظر به‌عنوان کاغذ انداخت 
دانست‌که خط زنانه مادام (تامهلار ) اسث وشک نیست که نامه‌محتوی 
خبر جدیدی‌از طرف (تامپلار) میباشد و بدیهی است که (تامپلار) 
برای‌اینکه مباد! دزدان‌کاغذ را بخواننداحتیاط لازم را نموده و کاغذ 
را ری نوشته که اکر دا ا وغ رل تاه 
بااطمینان از این‌موضوع (دیکی ) کاغذ را گشود وچنین خواند 
8 ) عزیزم - من آین‌چند کلمه‌را فقط باین منظورنوشتم که 
بتو سفر بخیربگويم و تو را مطلع کنسم‌که از دوری تو بسی اندوهگین 
اکم که رات و ووت مر ا که رورا نیسای ای 
سعی دارد که مرا تسکین بدهد و حتی میخواهد مرا به‌سفر دریاشی 
ببرد ولی هنوز نمیدانم که آ یا پیشنہاد او را برای مسافرت خواهم 
پذیرفت یا نه» دوست ما دارای یک طیاره دریائی است و میگوید که 
اگر مایل به‌سافرت دريائي نباهی از راه هوا توا به‌اسپانیا خواهم 
برد . بہرحال اگر تو چشمپای مرا ببینی مشاهده خواهی کرد که از 
فرط ریم نف رین نه آنبت . آپنک خداحاقظ وا د وار مادا 
زنهای زیبای نقاط د یگر یاد مرا از خاطر تو محو کند » امضاء نی‌نتی" , 
(دیکی ) ) وقتی کاغذ را خواند ازروی بی‌اعتنائی و برای اینکه 
دیگران بفهمند برای آن اهمیتی قائل نیست بدون هبچد قت تاکرد 
و در جیب گذاشت و خانم (آندری) تبسم‌کنان گفت آیا این زن که 
موسوم به (تی‌تی ) است هنوز شما را دوست دارد 
(د یکی )گفت این‌زن آد می‌است‌که در مدت عمر خویش هزاران 


دستیار (تامپلار ) ۱۴۹ 


مرتبه دوست شدهوشاید صدهاکا غذ ازاین قبیل به :دوست یکی دوروزه 
خود نوشته است ولی من باطنا " از اینگونه زنها متنفرم ۰ 

این‌هنگام خانمہا وآقایان برحسب‌دعوت خوانسالار که درواقع 
فرمانده پیش‌خد مت‌ها مبیا شد بالباس شب‌نشینی وارداطاق غذاخوری 
شدند ودیگر (دیکی ) وقت نکرد که با تبپکاران صحبتہای 
خصوصی نماید همانگونه که آنان هم نتوانستند با او صحبت‌کنند . 

در پایان شام و شب نشینی (دیکی ) برای خواب به‌اطاق خود 
رفت و درآنجا با دقت نامه وارده را که از طرف (تامپلار) و به خط 
معنی مید هد ؛ ۱ 

( ازدوری تو بسی‌آندوهگین‌میباشم یعنی (تا مپلا ر( برای‌خاطر 
او مضطرب است و میترسد که مبادا دزدها آسیبی به‌او برسانند " , 

جمله؟* دوم نامه که مربوط به‌مسافرت e‏ است و نویسنده 
ترد ید کرد ه‌که آ یا پیشنہاد این‌سفر را خواهدپذیرفت یانه» این معنی 
را میدهد که (تامپلار) تمیداند آیا ) تصمیم خود را د رمحو 
میهمانان زود بموقع اجرا خواهد گذاشت یا خیر؟ 

"جملهء سوم که مربوط به‌طیاره‌دریائیاست میرساند که (تامپلار ) 
درصورت لزوم با طباره دریائی بکمک (دیکی ) خواهد آمد , 

"جمله» چہارم راجع به‌اشک چشم و قرمزی آن‌حاکی ازاینست 
کا زد کی )میاه ا ااا صمبت که ارجام برو ریز 
ما خر که انامه یا وت زا مکی ابراناو کر 
خوانندگان این‌کتاب گذراندیم درساعت ۱۲ با (تامپلار) صحیست 
تعاید : 

( و بالاخره جملهء آخر این سنی را میداد که مبادا زیبائی 


۱۵۰ ۱ گریز 


(آندری ) طوری (دیکی )را مجذوب نماید که مخاطرات را فراموش 
کند ) . ۱ ۱ 

(دیکی ) بعد از خواندن کاغذ بادقت پاکت رانگریست و 
نعاشده کزد که آنرا موسیله* بخاز آب گشوده‌اند و از اینکار دوتنظور 
ا ول این ار اب باکت را رونت بان که ودک ایک 
بدانند که آیا بامرکب نامرئی‌خطی روی کاغذ نوشته نشده باشد زیرا 
بطوری‌که همه میدانیم حرارت تش ویا بخار آبجوش مرکب نامرئی‌را 
3 

بعد ازخواندن‌کاهد. (دیکن ) آنرا گلوله‌کزده و از دریچه*اطاق 
بدریاانداخت وآنوقت لباس خودرا کنده وروی تختخواب دراز کشید 
ولی خوابش نبرد بطوریکه ازجابرخاست و رب دوشامبر خودراپوشیده 
و بصحنه * کشتی آمد و روی صندلی راحتی دراز کشید واز این پس 
صدای دیگری جز صدای حرکث کشتی در آب بگوشش نمیرسید . 

درحالیکه (دیکی ) ) روی صندلی راحتی تقریبا " چرت میزد › 
یک وقت متوجة شند که خیلی تاراحت میهد و تعادل مادی را از 
دست داده است . 

انسان گاهی از اوقات دچاراینگونه حالات مشود ودفعا "احساس 
ترا سای و ی ی ت کیان ا رسك را این 
خود می‌بیند و با چشمش به‌چاله می‌افتد و متوجه میشود که اگر خود 
را جمع نمیکرد درون چاله می‌افتاد ۰ 

تال میک وشات سای هدما وال کرد وی ابا 
ازجا برخاست ولی یک لطمه* سخت او را بطرف دریا انداخت و اگر 
نرده آهتین ان اف کت نبود فا بات سی اقتاد 

تصاذم با نرده‌آهتین (دیکی) را بزمین زد وبلافاصله یک‌پای 


دستیار (تامپلار) | ۱۵۱ 


بزرگ را مقابل‌چشم خود دید که بطرف او میا مد وفهمید که‌میخواهند 
بسرش لگد بزنند ۰. ۱ 

لیکن (دیکی) این پا را گرفت و چنان بسرعت از حرکت آن 
ممانعت کرد که صاحب پا بزمین‌افنادو (دیکی ) ۱ زجا ب برخاست و شخصی 
SS ORS‏ 
داده بودکه (هیلوران ) از درازکشیدن او روی‌صندلی راحنی‌استفاده 
ِِ بو وه تن 
به‌دریا افتاده و مفقود الاثر شده است . 

وقتی که (هیلوران) ازجابرخاست مشت‌خود را حواله۶ (دیکی) 
کرد و (دیکی ) بچابکی سینه وصورت خودرا ازجلوی مشت او ردنمود: 
و درعوض e‏ 9 هیلوران ) زد بطوریکه ی 

۳ ازعقب ضربت سختی به (دیکی) نواختند بطوری 
که اگر این ضربت مشت را بسرش زده بودند» کارش‌تمام بود.. 
یعنی (هیلوران) برای اینکه او را بآب بیندازد یکی از جاشوانرا با 
خود آورده و شخصی که از عقب به‌اومشت زده جاشوی مزبور است 

. بواسطه* تاریکی (دیکی) نمبتوانست که مطابق اصول علمی 

بوکس بازی نماید وبرطیق قواعدسلم این فن که درحقیقت فن دفاع 
طبیعی و بدون اسلحه است حریفان را از پا درآورد . این بود که 
کورکورانه مشت‌میزد و ضمنا " دانست‌که حریفان او که از انداختن وی 


بدریا ناامید شده‌اند .اینک. .میخواهند او را از پا درآورند و آنوقت 


1۵۲ گریسز 


بدریا بیندازند . 

(دیکی ) خواست فریاد بزند و کمک بخواهد لیکن یاد ش آصد 
که دراین‌کشتی فرماندهی جاشوان با (هیلوران) است و همین‌آمشب 
بود که او در اطاق غذاخوری از جاشوان حمایت میکرد و شکی نیست 
ا کیک بات بهرزضا فان 
کک فا کرد و بحقنل (هیلوران ] جافوانرا لسن کرزه ک 
یتفن (دیکن ایآ عا را درمت حاصف آزین‌ای رامات 
مد عوین زياد تر خواهد کرد . 

اینست که (دیکی ) تصمیم گرفت که بدون فریاد زدن و بکمک 
طلبیدن با ايندو نفر مبارزه نماید . 

(هیلوران ) که ازجا برخاسته بود با کارد بطرف (دیکی ) آ مد 
و درعین‌حال جاشوی موصوف نیز ۳ میشد . 

در ہیں ایندو نفر (هیلوران) 0( 
بە‌ایں جہت بسرعت یک زانو را ik‏ (هیلوران) را 
گرفت که او را بدریا پرتاب کند . 

لیکن سنگینی جنهء (هیلوران) زیاد بود و (دیکی) نتوانست 
که او را بدریا بیندازد و همین وقت دشمن دیگر یعنی جاشو از عقب 
گردن (دیکی ) را گرفت . 

آنپائی که در فس حمله و دفاع طبیعی سررشته دارند میدانند 
که این موقع جاشوی مزبور خوب‌میتوانست (دیکی ) را ازکار بیندازد 
ولی معلوم میشود که جاشو از فن مبارزه* طبیعی اطلاع نداشت زیرا 
(دیکی ) انگشتان آوراگرفت وبسختی‌پیچید و جاشو او را رهاکرد . 

(دیکی ) متدرجا" بەنفس ید تست که الا ال 


ايندو نفر مغلوب خواهدشد زیرا آندونفر بندون ملاحظه می‌جنگید ند 
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و میخواستند او را به‌قتل برسانند . 

ار حریف (دیکی ) بیش ازیکنفرنبود بزودی کار او را مبساخت 
وی فرا نتفر کرار عا ترجه N‏ ام 
بکند؟ خاصه آنکه هر دو نفر از حیث وزن سنگین‌تر از او بودند . 

یکوقترسید که دیگر ( د یکی ) ازشدت خستگی وهیجان ستارگان 
آسمان را نمیدید و صدای باد را نمی‌شنید و با خود گفت‌که لحظات 
آخر عمر من نزدیک است . ۱ 

ولی همین موق صدای زنی از قفای او شنیده شد و ماد موازل 
(آندری ) که با رب دوشامبر و براثر شنیدن هیاهو بیدار و ازاطاق 
خود خارج شده بود گفت چه خبر است؟ 

بمحض شنیدن صدای این زن‌که ظاهرا" صاحب کشتی بسود » 
(هیلوران ) و جاشو دست از نزاع برداشتند و (دیکی ) مثل اینکه از 
خواب خطرناکی بیدار شده باشد نفستی براحتی کشید . 

(آندری ) قدری نزدیک شده و مجددا" گفت چه خبر است؟ 

از طرز کلام ( آندری) » (دیکی) فهمید که وی از موضوع دعوا 
بی‌اطلاع میباشد . شاید در تاریکی و بواسطهء خواب‌آلود بودن 
چگونگی مبارزه* آنها را ندیده و فقط سایه* آنها را مشاهده‌کرده 
اشت: 

در خلال‌این احوال یک نکتهء دیگر هم بر ( د یکی ) معلوم شد 
و استنباط کرد همانگونه که (هیلوران) درصدد محو او برآمد » بعید 
نیست که باطنا" قصد محو (آندری ) را هم داشته و میخواسته است 
تمام سود حاصله از مسافرت را شخصا" تحصیل نماید . 

بنابراین اکراو "یعنی‌دیکی " علت حقیقی‌دعوا را بگوید بعید 
نیست که (هیلوران ) را وادار به‌اعمال فوری وبی‌رویه نماید و اینمرد 
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از فرط تاامیدی ر کیت با بک رمت کارد :کار را یاون 

این بود که (دیکی) از بیان‌علت واقعی نزاع خودداری کرده 
وگفت این شخص " اشاره بمرد جاشو" دفعتا" دچار اختلال حواس 
شده و مب میخواست خود را بدریا بیندازد لیکن من و (هیلوران) سعی 
می‌کردیم که او را از این عمل بازداریم . 

(آندری ) قدری نزدیک شد واین.هنگام (دیکی ) ی 
که این‌زن با احتیاط هنگام خروج ازاطاق خویش سلاح‌خود رابرداشته 
و اینک هفت تیر در دست دارد .. 

مشاهده هفت‌تیر آخرین آثار خشم (هیلوران) را ازبین برد و 
خواهی نخواهی گفته* (دیکی) را تصدیق کرده وگفت من نمید انم که 
چرا این‌جاشو در این وقت شب دچار جنون شده و میخواست خودرا 
بدریا تدازو و نابز سمت او را از این عمل مانع . شدیم . 
(آ ندری ) حیرت‌زده‌جاشو را مخاطب ساخته وگفت شما برای 
فیک ان حون زابد ربا ندا د 

جاشو که چاره‌ای جز تبعیت از فکر (دیکی) را نداشت گفت من 
هیچ نمیدانم‌که چرا ناگہان فکر انتحار درمن پیدا شد و مصمم شدم 
که خود را بدریا بیندازم ۰ ۳ ۰ 

(آندری ) گفت یا نسبت بشما بدرفتاری‌کرده‌اند بجای جاشو 
(دیکی ) پاسخ داده وگفت ما نسبت بهاو بدرفتاری نکردیم لیکن‌این 
مرد با اصرار ری میخواست خودرا در آب بیندازد و باکمال قوت 
بر 

پس از این گفته » (دیکی ) به (هیلوران) گفت شما او را به 
خوابگاهش برده و بخوابانید و من گمان میکنم که حرارت زیاد و با 
یک‌علت دیگر سبب اختلال حواس او شده‌باشد وقطعا " تاصبح حالش 
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بجا خواهد آمد و این فکر ناهنجار او را ترک خواهد نمود . 
(هیلوران) بدون اینکه یک کلمه حرف بزند دست جاشو را 

گرفته وبرد و پس آزچند لحظه برگشته وگفت او را بردم وخوابانید م 
و فعلا" حالش خوب است. 

(آ ندری) گفت بسیار خوب و آنوقت بدون اینکه به (هیلوران) 
توجه نماید (دیکی )را مخاطب ساخته وگفت بیائید برویم قدری در 

درصحنه* عقب (دیکی ) و (آندری) ایستادند ۰۰ . اینجا محلی 
بود که هر کی ارا طرف کی ما نت اورا یه ند ولا کسی ی ت 
توانست حرفہای آنها را بشنود . 

(آندری ) گفت حالا راستش را بگوشید که جریان قضیه ازچه‌قرار 
بود ؟ 

(دیکی ) گفت بواسطه*گرمی هوا توا نمیبرد و از اطاقم 
خارج شده و روی صندلی راحتی صحنه نشسته بودم و ناگهان ايندو 
نھر ی مکو کی رآ ایا 

( آندری ) گفت در این صورت چرا بمن دروغ گفتید و قضیه را 
طور دیگر جلوه دادبد ؟ 

(دیکی ) گفت اگر (هیلوران) و جاشو را نزد شما متهم میکردم 
چون (هیلوران) هنوز درحال التهاب بود امکان داشت که درصد د 
قتل‌من برآید . 

( آندری ) گفت حالا که چنین است من دستور میدهم که 
(هیلوران ) را در انبار کشتی مغلول نمایند و شما ریاست جاشوان را 
بجای او برعهده خواهید گرفت . 

(دیکی) گفت اینکار شما مقرون به‌عدالت است ولی مقرون به 
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مآل اندیشی و احتیاط نیست زیرا چون (هیلوران) با کمک یک جاشو 
درصد د محومن برآمد به‌نزدیکتریناحتمال تمام‌جاشوان بااو همدست 
هستند وممکن است شورش بزرگی در کشتی پیدا بشود و ما همه‌ازبین 
برویم . 

(آندری ) گفت من نمی‌فهمم منظور این شخص از این اعمال 
ی 

(دیکی) گفت من شما را تا این اندازه ساده نمی‌دانستم .. 
این مرد از آن ساعتی که دانست شما حاضر نیستید با او وصلت‌کنید. 
دشمن شما شده واینک مصمم است‌که با یک تیر دو نشان بزند . یعنی 
هم شما را ازبین ببرد و هم تمام جواهر مدغوین را تصرف نماید و 
بدین وسیله ثروت هنگفتی بدست آورد . 

( آندری ) مدنی‌سکوت‌کرد وآنگاه‌گفت بااین وصف من‌نمیتوانم 
در عقابل این ر اطبار مجر دام و ناچارم که مبارزه کنم : خاصه 
اینکه تمام این وسائل را برای تحصیل سود فراهم نموده‌ام و ازطرفی 
می‌بینم که با اوضاع فعلی جنگیدن با این مرد منجر به‌شکست من 
خواهد شد . 

(دیکی ) مدتی صورت زیبای (آندری) را نگریسته وگفت زیاد 
مشوش نباشید زیرا من شما را نجات خواهم داد .. 

( آندری) گفت چگونه مرا نجات میدهید ؟ 

(دیکی ) گفت فعلا " نمیدانم که به چه ترتیب شما را نجات 
میدهم ولی میدانم که بالاخره ما (هیلوران ) را شکست. خواهیم داد 
و از آن گذشته شما یک عامل دیگر را فراموش کرده‌اید . 

(آندری ) گفت کدام عامل؟ 

(دیکی ) گفت شما فراموش کرده‌اید که (تامپلار ) هم در 
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اين موضوع ذیعلاقه است . 

(آندری) گفت ما اکنون در وسط دریا هستیم و (تامپلار ) در 
خشکی است وچون قبل ازجداشدن از ساحل کشتی را با دقت‌تفتیش 
کرده‌ام میدانم که (تامپلار | در این کشتی نمیباشد و فرضا" هم که 
بود چه میتوانست بکند ؟ 

(دیکی ) گفت اگر. تمام حریفان (تامپلار ) که ازپا درآمدنسد 
میدانستند که (تامپلار) چه خواهد کرد هرگز ازپا درنمیآمدند و 
شکست نمی‌خوردند . 

(آندری ) گفت اعم ازاینکه (تامپلار ) دراین‌کار مد اخله بنماید 
یا نه, من کار خود را انجام خواهم داد زیرا تمپیدات من تماما " 
منظم است و نظیر ماشینی است که مرتبا " کار خواهد کرد و همیسن 
کافی است که روی یکی از دکمه‌ها فشار بیاورند تا ماشین راه بیفند . 

درهرحال اینک به‌عقیده؟ من خوب‌است برویم بخوابیم زیرا 
باید رفع خستکی کرد تا جسم و روح ما برای مبارزه آینده بايد 
مهيا باشد . 

بعد از این گفته* (آندری) به‌اطاق خود رفت و قبل از اینکه 
دور شود (دیکی) به‌او گفت لیکن‌دراطاق را محکم ببندید وهفت‌تیر 
را در دسترس خود بگذارید . 

(آندری) گفت از توصیه* شما متشکرم . 
در کشتی 

(دیکی ) وقتی باطاق خود رفت بزودی خوابش برد ودرخواب 
میدید که گلوی: (هیلوران ) را بچنگ آورده و سرش را محکم به نرده 
آهنی کشتی میزند بطوریکه سر (هیلوران) تق‌تق صدا میدهد یک وقت 
از خواب‌پرید وشنید که این تق تق صدای دراطاق اوست که ازخارج 
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می‌کو بند . 

(دیکی ) از تخت خواب پائین جست و رب دوشامبر خود را 
پوشید و هفت تیر خودرا درجیب گذاشت و آنوقت در را گشودودید 
یکی از پیشخدمت‌های کشتی برای او یک فنجان چای و مقداری نان 
وکره و شیرینی آورده است . 

با تمایل مفرطی که (دیکی ) بخوردن صبحانه داشت ازخوردن 
غذا صرفنظر کرد و مدتی فنجان چای و نانها را بوئید و آنوقت همه 
را ازدر بچه*کشتی بدریا ریخت زیرا بیمناک‌بود که مبادا آلوده بزهر 
باشد . 

آنگاه لباس پوشید واز اطاق خود خارج گردیده و بهآبدارخانه 
رفت و درآنجا صرف ناشتا نمود و بعد روی صحنه آمد و با مهمانان 
بقدم زدن و صحبت مشغول شد . ۱ 

آنروز (دیکی ) سعی کرد که تا موقع نهار با (آندری) و نه با 
(هیلوران) برخورد ننماید و درموقع نهار نیز با (آندری) صحبت 
نکر بلک بسا ی‌فیهاتان درخصوضحقا ین نقد باتش وای اقتاد : 
که همواره نقل مجلس مرد کوته‌فکر و بی‌اطلاع است صحبت مینمود . 

صحبت‌های (دیکی) با میهمانان درخصوص گرمی تابستان و 
سردی زمستان واینکهآ ب‌خنک درتابستان‌مطلوب وبالعکس نوشابه‌های 
گوارا در زمستان قابل خوردن میباشد » بود . 

(دیکی ) مخصوصا" با ذکر این حقایق مسلم و پیش پا افتاده 
خود را مشغول میکرد تا (هیلوران) و با همدستان او "از قبیل 
پیشخد متها وغیره "اگربه صحبتها گوش دهند تصورننما یندکه(دیکی) 
میهمانان را ازسرنوشت شومی‌که در انتظار آنپاست مطلع مینمایند . 

ولی برخلاف انتظار (دیکی ) بعد از نهار (آندری) از کنار او 
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کت درحین گذ شٌ شتن آهسته گفت امروز سه ساعت بعد از ز ظهر در 
اطاق من جلسه‌ای است و میخواهیم درباره* نقشهء عملیات خودمان 

سه ساعت بعد ازظهر (دیکی ) به‌اطاق (آندری )رفت و مشاهده 
کرد که قبل از او (هیلوران) وارد اطاق گردیده‌است. 

وقتی که (دیکی ) ورود کرد خانم جوان از (هیلوران) پرسید 
بگوئید که با جاشوی دیشبی چه کردید؟ 

(هیلوران ) گفت او دیشب وامروز استراحت‌کرد و اینک حالش 
خوب میباشد وتقاضاکرده که بکار خود گمارده شود زیرا بحران‌شدید 
رفع شده است . 

( آندری ) گفت بسیار خوب حال درخصوص کارخود مان صحبت 
کنیم بالاخره نظریه* شما راجم به‌جاشوان چه شد ؟ 

(هبلوران ) گفت همانطوری‌که گفتیم چون ما نمی‌توانستیم این 
عده را از بین‌ببریم ناچار من مصمم‌گردیدم که آنا را باخودهمد ست 
نمائیم و اینک همگی‌با ما همدست میباشند و میدانند که. اگر اتفاق 
غیرمنتظره در کشتی افتاد نباید حیرت کنند و مضطرب گردند زیرا 
از عایدات سهم خوبی‌بآنپا داده خواهد شد . 

(آندری) گفت بنابراین اشکال بزرگ رفع شده و دیگر ی 
در راه انجام مقصو دما نیست ؟ 

(هیلورا ن) گفت PD‏ 

(آندری) برای اینکه حرف خود را بهتر در ذهن شنوندگان 
جا بدهد صندلی را جلو کشید و گفت : 

من عقیچه‌دار م که بايد امشب کاررا تمام کرد و مخصو صا باون 
خونریزی کار را انجام داد . طرز عمل از این قرار خواهد بودکه‌موقع 


۶۰ ۱ گریز 


(هیلوران ) به‌اطاق‌میهمانها میروید و هرچه جواهر دارند جمع آوری 


بیاید ؟ ۱ 


(آندری ) گفت هیچیک از مہمانہا غفلتا "باطاق خود نخواهند 
رفت زیرا ما همکی را در اطاق غذاخوری بیپوش می‌کنیم و فقط بعد 
از اینکه وسایل‌بیپوش یآنها فراهم شد شما شروع‌بکار بعنی‌جمع آوری 
اه اش یس کنات 

پس ازاین گفته (آندری) یک‌شیشه* کوچکرا از زیر نازبالش 
تختخواب خود بیرون‌آورده وگفت این شیشه محتوی ماده ( بوتیل) 
است که یکی از قویترین داروهای مخدره میباشد و دو قطره » آری 
فقط دو قطره آن کافیست که شخص را بیپوش کند . 

آقای (هیلوران) » من این شیشه را بشما میدهم و وقتی‌شام 
تمام شد و موقع صرف قپوه رسید شما بوسیله قطره‌چکانی‌که در 
مریضخانه‌کشتی‌هست دو قطره ازاین ماده را در هریک ازفنجانهای 
قپوه می‌چکانید وآنوقت قپوه را رویآن میریزید ولی متوجه‌با شید 
که در فنجان من و (دیکی) این دارو ریخته نشود و بد یهی است 
به‌ پیشخد مت هم دستور خواهید داد که قهوه من و (دیکی) را 
قدری کنار سینی بگذارد که اشتباه نکند . 

سفارشی‌که بشما میکنم اینست‌که زياد تر از دو قطره درهریک 
از فنجانها نريزید زیرا ممکن است موجب مرگ شود . دیگر حصول 
موفقیت بسته به‌طرز عمل شماست . 


بعد از اینکه صحبت (آندری) تمام شد و دستور خودرا داد 
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(دیکی ) ازجا برخاست و گفت من پیش مہمانان میروم زیرا خوب 
نیست که مهمانان بفهمند ما سه نفر مدت زیادی‌خلوت کردیم . 
این‌عذرگرچه بی‌اهمیت بود بااینوصف (آندری) درنگاهداری . 
(دیکی ) اصرارنکرد و (د یکی ) ازدر خارج گردید و همینکه‌در بسته 
شد (هیلوران) به(آ ندری) گفت آیا شما نسبت به (دیکی) اعتماد 
دارید . 
(آندری )گفت حقیقت‌اینست‌که من هم‌اکنون‌میخواستم‌همین 
شکوال راان ا بکنم : 
(هلیوران ) گفت قبل از اینکه ما از لندن حرکت کنیم شما 
میخواستید برسر او با من نزاع کنید و BES‏ 
تشبت به (دیکی ) ) متزلزل شده است . 
(آندری )گفت که من ازشب گذشته تابحال نسبت به (دیکی ) 
ظنین شده‌ام زیرا گزچه بواسطه» تاریکی من از چگونگی ترام شما 
سردرنمی‌آوردم ولی اینطور احساس‌کردم که (دیکی ) میخواست‌شما 
را به‌دریا بیندازد و جاشو بکمک شما شتافت . 
(هیلوران ) که‌هبچ منتظرنبود (آندری ) درخصوص‌نزاع د یشب 
اینطور فکرنماید این موضوع را فوز عظیمی دانسته وگفت حق باشما 
اھت راو توافت را ید ربا یدانق 
(آندری )گفت در اینصورت برای چه شب گذشته شما ازابراز 
حقیقت خودداری نموده و بالنتيجه (دیکی) را نجات دادید . 
(هیلوران ) آب دهان را قورت داده و گفت بواسطه* اعتماد 
بسیاری که شما نسبت به (دیکی) داشتید من‌تصور میکردم که اگر 
حقیقت را بگویم باور نخواهید کرد . 
( آندری) گفت من تعجب میکنم که چرا جاشو هم مثل شما 


۱ گریز 


دروغ گفت . 
ار چارمای داشت جر یک EET‏ نماید . 

(آندری ) گفت ولی حبرت من پیشتر از این‌جپت است که 
E aE aL‏ 

رورش وار مارا اران 
و داشت گفت خانم » آیا E‏ من 
نامه‌ای را که برای (دیکی ) رسیده بود به‌او تسلیم کردم ؟ 

(آندری ) گفت بلی » و خود او هم فهمید که ما قبلا " نامە‌را 
کشوده وخواندیم وچون مطالب مظنونی درآن ندیدیم به‌وی‌تسلیم 
ا ۱ ۱ 

مد کک در اینجا شما دچار اشتباه بزرگی شده‌اید» 
بەتصور خود بخرج داده و را بصورت e‏ نوشته 
است . 
دادید قدرت حبرت کردم و عبارات آن درنظرم اندکی غیرعادی 
آمد ولی شما چرا همان دیشب سو* ظن خود را نسبت به‌مندرجات 
این‌نامه بمن نگفتید ؟ تک 

(هیلوران) گفت برای اینکه خواستم ببینم بعد از دریافت 
نامه چه اقدامات و عکس‌العمل‌هائی از (دیکی ) سرمیزند ۰ 

(آندری )گفت ازاین‌فرار (دیکی ) چون فهمیده شماازمضامین 
نامهء واصله دچار بدگمانی شده‌اید خواست شمارا بدریا بیندازد ؟ 


(هیلوران) گفت بلی . 


(آندری) گفت خواهش میکنم عقیده* خودراصریحا" بگوئید 

(هیلوران ) گفت عقیدهء من اینست که (دیکی ) ازهمکاران 
(تامپلار ) معروف ی باشد .: 

(آندری) گفت حال چه باید کرد ؟ 

(هیلوران ) گفت همان‌کاری که او خواست با من بکند وهمان 
بلائی را که میخواست برسرمن درآورد برسرش خواهیم آورد بعنی 
او را بدریا انداخته و از شرش خلاص خواهیم شد . 

(آندری ) گفت شما میدانید که من فطرتا " ازخونریزی بیزار 
هستم و عقیده دارم تا وقتی که خونی ریخته نشده انسان گرفتار 
نمیشود ولی‌همین‌که خونی ریخته‌شد دیگر پلیس ول‌کن‌معا مله نیست 
علنیہذا ازکشتن (دیکی ) ضرفتطر کید وهمانطور که مب بد گران 
قہوه میدهید دوقطره ازماده مخدره درقهوه او بچکانید که ازهوش 
برود و آنوقت برای ما خطری نخواهد داشت . ۱ 

(هیلوران )گفت بسیارخوب همین‌کاررا خواهیم‌کر دوینا براین 
امشب بعد از غذا فقط یک فنجان دارای ماده مخدره نخواهد بود 
و آنهم فنجان شماست . 

نیساعت بموقع صرف شام مانده بود که (دیکی) از صحنه* 
کشتی وارد اطاق خود شد نا لباس روز را عوض کرده و لباس شب 
اسموکینک بپوشد و به‌اطاق نهارخوری برود . 

در حینی که یقه* آهاری و سفید خود را میزد و پاپیون سفید 
رنگ خود را می‌بست مشاهده نمود که کاغذ کوچکی از لای در وارد 
اطاق گردید . 5 

(دیکی ) حيرت زده این کاغذ را برداشت و دید که روی آن 


این جمله را نوشته‌اند ( امشب قهوه بعد از شام را نخورید ) . 


۱۶۴ ی 


یں خط را با دست چپ نوشته‌بودند و بهمین‌جهت (دیکی ) 
نتوانست‌که نویسنده آنرا بشناسد ولی چون غبر از (آندری) و 
(هیلوران) کسی از موضوع قہوه آگاه نبود و از این دو نفر یکی 
دشمن (دیکی ) محسوب می‌گردید برای دستیار (تأمپلار آهیچگونه 
تردید باقی نماند که نویسنده این کاغذ همانا (آندری) است . 

چگونگی واقعه کم وبیش درنظر (دیکی ) ظاهر شد و دانست 

که (هیلوران) درخلوت راجم به‌او با (آندری) مذاکره کرده و آن 

زن 1 وادار نموده‌که بمحو (دیکی ) رضایت دهد و (آندری) هم 

آرام‌کردن (هیلوران ) واینکه موجب خصومت اونگردد واوضاع 

درهم وبرهم نشود این تقاضا را پذیرفته لیکن بعد از جداشدن از 

(ھیلوراں) عقلش بسرش ۲ مده وبوسیله این‌کاغذ (دیکی ) را مطلع 
نموده که از نوشیدن قهوه بعد از شام خودداری نماید . 

(دیکی ) کاغذ را پاره‌کرده و دورریخت و طولی نکشید که‌طبل 
مخصوص اعلام صرف شام بصدا درآ مد و (دیکی ) عطرپاش را برداشته 
وقدری عطر روی سر و لباس خود ریخته و بطرف اطاق غذاخوری 
زقس 

خانمها و آقایان وارد اطاق شدند و پشت میز نشستند وغذا 
آغازگردید ولی‌درموقع صرف شام (آندری ) بااطرافیان خود مشغول 
منبش باه ونتل این تو کی سه (د یکی )داعت تاکان (آندری 
(دیکی ) را مخاطب‌ساخته وگفت من با این‌خانم "آشاره بەمیغان 
طرف راست خود " اختلافی داریم و ميخو اهم از شما خواهش کنم 
که نظریه* خود را بگوشید ؟ 
(دیکی ) گفت اختلاف شما چیست ؟ 
(آندری ) گفت این خانم می‌فرمایندکه وفای بعهد مهمتر از 


دستیار (تامپلار ) ۱۶۵ 


دوستی است و وقتی انسان وارد یک عمل شده و تعبهدی را نسبت 
به" ن عمل برگردن‌گرفته نباید مطیع احساسات دوستی شود وبرای 
دوستی ازآن‌کار ویا تصهد صرفنظر نماید عقیده* شما دراین‌خصوص 

(دیکی ) گفت عقیده* شخص من اینست که وقتی شخصی را 
دوست داشتم همه‌چیز دنیا و هرنوع کار و تعهد را فدای او میکنم . 

بعد آزاین‌گفته (دیکی ) بفکر فرو رفت و ازخود پرسید که‌منظور 
(آندری ) از ایں سئوال چه بوده است ؟ آیا میخواسته بدین وسیله 
غا و رها عم از د ید 

. واگر چنین‌است چه عاملی او را به‌این‌کار واداشته؟ برای‌چه 

(آندری) اکنون‌ه به‌احساسات پاطتی او پی برده و دانسته که اورا 
دوست میدارد با دوستی و قلب وی بازی میکند ؟ 

چرا زنها اینطورهستند وهمینکه‌دانستند مردی به‌آنها اظهار 
تمایل میکند میخواهند نسبت بآنها بی‌تفاوت باشند , 

غذا بپایان رسیده‌بود که (دیکی) ازجای برخاست و ازاطاق 
غذاخوری خارج‌شده و چندلحظه دیگر مراجعت نمود و پس‌ازاندکی 
پیشخدمت با سینی قهوه وارد اطاق شد و فنجان‌های‌قپوهرا مقابل 
میهمانان نهاد . 

میهمانان یکایک فنجان قهوه را بلب برده و نوشیدند و یکی 
از میهمانان گفت قهوه امشب مثل این است که طعم غریبی دارد» 
لیکن (آندری) که خانم میزبان‌بود یک‌جرعه از قهوه*خود نوشیده 
وگفت اما قهوه* من خوب‌است و هیچ طعم غیرعادی‌ندارد . 

(آندری) یک جرعه* دیگر هم از قهوه خود نوشیده و سپس 
فنجان را روی نعلیکی گذاشت و دیگر ننوشید . 


۱۶۶ گریز 


۳ خی یب سس 


دربین میهمانان فقط (دیکی ) بود که به‌بهانه* ریختن قند 
E LE SS e‏ هدفه 
نبسرد . 

یکی ازمیهمانان گفت گویا هوای این اطاق کثیف شده » خوب 
است در را بازکنند و يا به‌اطاق دیگر برویم . 

دیگری گفت حق باشماست . من دراینجا احساس خفگی‌میکنم 
باید از اینجا بیرون رفت ولی وقتی که برای خروج ازجا برخاست 
ا موه رای حول ی ری اناد 

میپمان دیگر که برای کمک‌به‌این شخص ازجا برخاست ودست 
را درازنمودکه او را بلندکند بنوبهء خود زمین خورد و ازحال رفت 
وهمچنین سایرین یکی بعد از دیگری روی صندلیپای خود ويا در 
حالی‌که سر را روی میز گذاشته بودند دچار تغییر حال شدند وهیچ 
کدام 0 2 برخیزند . 

ز اینکه یکایک مدعوین ره (آندری ) ازجا 

ا e‏ خیلی: غریب است . منهم دچار دوران سر شده‌ام و 
نمیتوانم سراپا بایستم . 

(د دیکی ) گفت بلی » و علتش ابنست که شما هم ماده مخدره 
خور ده‌اید . 

زن جوان با وحشت بسیار گفت من؟ ...یا من ماده‌مخدره 
خورده‌ام ٩.۰۰‏ 

(دیکی ) ) گفت بلی » و این من بودم که بعد از شام قهوه شما 
ا تیه 

(آ ندری ) حیرت زده گفت انت زو بود که کردید ؟ مگر 


این من نبودم که بشما کاغذ نوشتم و اعلام کردم که قهوه خود را 


نئوشید:: 

(دیکی ) گفت بلی » این‌شما بودید ولی در عین‌حال من‌لازم 
دانستم که شما را گوشمالی بدهم تا بندانید که من غبر از مردانی 
هستم که شما آنها را آلت اجرای مقاصد خود نمودید و همانطوری 
که گربه با موش بازی‌می‌کند شما نیز با آنا بازی‌میکردید . 

ولی شما مصمم شدید که‌مرا ببازی بگیرید و بهرحال ریختن 
داروی خواب‌آور درقهوه‌شما برای این بودکه قدری گوشمالی بشوید 
ومطمتن باشیدکه از این دارو آسیبی بشما نخواهد رسید . 

(آندری ) گفت بهرحال من شما را دوست می داشتم واکنون 

نیز دوست میدارم . ۱ 

دیگر تاثیر داروی راو مجال نداد که (آندری) : بتواند 
حرف بزند و روی صندلی افتاده و ازحال رفت . 

(دیکی ) فدری (آندری)راکه بی‌حال روی صندلی افتاده‌بود 
نگریست وازمشاهده این‌زن جوان‌که به‌حالاغما* افتاده ودرآخرین 
لحظه اعتراف کرده بود که او را دوست دارد احساساتش به‌طفیان 
آمد و بطرف‌او رفت وگفت (آندری )...۰ (آندری) ۰۰.۰ بیدارشو . 

ولی یک صدای خشن با لحن فرماندهی از عقب به‌او گفت 
تکان نخور ۰ 

(دیکی ) برگشت یا نا ]ات یه 
ایستاد.: 

(هیلوران) به‌یکی از جاشوانی که در قفای او بود امر کرد که 
برود و هفت تیر او را از جیبش بیرون بیاورد . 

جاشو نزدیک شده و هفت تیر (دیکی ) را ازجیبش بیسرون 


آورد و به (هیلوران) داد . 


۱۶۸ گریز 


(هیلوران ) گفت مس امشب قبل از شام دیدم که (آندری ) 
یک قطعه کاغذ از لای در بدرون اطاق شما انداخت , این کاغذ 
کجاست ؟ 

(دیکی ) گفت من این کاغذ را دور انداختم . 

(هیلوران ) گفت در این‌کاغذ چه نوشته بود ؟.. 

(دیکی ) گفت نوشته بود که من به‌فنجان قهوه دست نزنم و 
آنرا ننوشم . 

(هیلوران) گفت این زن نه‌تنهاتو» بلکه مرا هم مورد مسخره 
قرار داده بود.... بهرحال» اکنون به‌این صحبت‌ها کار نداریم 
بگوئید آیا همدستان شما در کشنی هستند پا نه؟ 

(دیکی ) گفت نه ...۰ 

(هیلوران ) گفت دروغ میگوفید وبپرحال شما در انتظار کمک 
هستید و من این‌موضوع را از روی کاغذی که به‌شما نوشته بسودند 
دریافتم . بگوئید ببینم این کمک چگونه بشما خواهد رسید ؟ 

(دیکی ) گفت من اجباری ندارم که این حرف را بگویم . 

(هیلوران ) گفت چرا و اگر طرز وصول کمک را نگوئید شما را 
شکنجه خواهیم کرد و به‌ضرب شکنجه حقایق را کشف خواهیم نمود . 

(دیکی ) نظری به (هیلوران) و صف جاشوانی که در قفای او 
است که او را تحت شکنجه قرار دهد و بنابراین بهتر آنست‌که قبل 
تخل کا فان را کے چا رای کت قراز اسف که یشب 
بوسیله* طیاره دریاشی بهکنک من بيأیند . 


(هیلوران) گفت منهم از روی کاغذ همین حدس را میزدم » 


دستیار (تامیلار ) ۱۶۹ 


ان فد کاب هنیا ا اة 

(دیکی ) گفت در ساعت ۰۱۲ 

(هیلوران) گفت علامت شما و او چیست ؟ 

(دیکی ) گفت نور قرمز که علامت خطر میباشد . 

(هیلوران) به‌جا شوان‌خود دستور داد که دستهای (دیکی ) 
و مدعوین را ببندند ولی‌دستهای (آندری) را آزاد بگذارند وپس 
از اینکه جاشوان اینکاررا کردند . 

(هیلوران) کیف چرمی‌بزرگی را که با خود به‌اطاق آورده‌بود 
گشود و هرچه جواهر به سروسینه* خانمها بود درآن گذاشت بطوری 
که مشاهده کردکه درحدوذ یک میلیون جواهر درکیف است . 

(هیلوران ) بعداز فراغت‌ازکار خود بسوی (دیکی ) توجه‌کر ده 
وگفت من میدانم که شما همدست (نامپلار ) هستید و امشب هم 
تلا ونار اعرا ان کک سا راهن آ مسا بزایی من وشا 
و (تامپلار ) ممکن است SEE‏ ار و هریک دنبال کار 
خودمان برویم . 

ایک کر ی کر 

تلور کشت ت ان اغات عا هم را 
راآزاد می‌گذارم‌که با (تامپلار ) بروید. بشرط اینکه (ندری) را به 
اخنیار من بگذارید ۰ ۱ 

(دیکی ) گفت شما با این زن چه میخواهید بکنید ؟ 

(هیلوران ) گفت میخواهم اورا محوکنم و از شراوخلاص‌شوم . 

(دیکی ) گفت من‌این پیشنهاد شمارا نمیتوانم قبول‌کنم زیرا 
باین زن قول داده‌ام که وی را نجات خواهم داد ودرصورتی که 
بخواهم او را به‌شما واگذارم برخلاف جوانمردی رفتار کرده‌ام 


اه 8 از ۱ E TS‏ ج هی ۱۷ 


۱۷ گریسز 


(هیلوران ) گفت از این‌قرار بین مر‌وشما جنگ برقرار خواهد 
شك 
(دیکی ) گفت ي 
(هیلوران) گفت ولی در این جنک شکست شما حتمی است . 
(دیکی )گفت بسبارخوب من از این موضوع مستحضرم وحرفی 
ندارم ولی چون معمولا " آخرین تقاضای یک محکوم را برمیآورند 
از شما خواهش می‌کنم که من و (آندری) را تنها بگذارید تا آنچه 
فرلا ( 
(هیلوران ) گفت من این خواهش شما را برمیآورم ولی دست 
هردو باید بسته باشد , 
چندلحظه بعد ( آندری) و (دیکی )را درحالی‌که‌دستهایشان 
بسته بود در یکی از اطاقهای کشتی گذاشته و در را برویشان قفل 
کردند و (هیلوران) در موقع خروج از اطاق به (دیکی) گفت که‌من 
بجای شما علامت قرمز را به‌هواپیما مخابره خواهم کرد . 
مدنی‌گذشت تاوقتی‌که‌اثر داروی‌مخدره ازبین‌رفت و (آندری ) 
"چشم گشود و تا چشمش به (د یکی ) افتاد گفت آه... دستهای من 
بسته است و درد میکند . 
(دیکی ) گفت‌دستهای من هم بسته است و نمیتوانم بشما 
کمک کنم . 
(آندری ) گفت از این قرار شما هم مثل من محکوم هستید . 
(دیکی )گفت من خیلی بیش ازشما گناهکارم زیراشمانمیدانید 
که من که هستم RS‏ 
(آندری) گفت من خوب میدانم که شما که هستید , شما از 
نزدیکان و دستیاران (تامپلار )میباشید . 


کیان (نامپلار) ۱۷۱ 


(دیکی ) گفتآه شما این‌موضوع را میدانستید . 

(آندری )گفت بلی » میدانستم و قبل از اینکه از ۳ 
کنیم مطلع بودم که شما با (تامیلار ) همدست هستید . 

(دیکی ) گفت پس برای چه راجع به‌این موضوع چیزی بمن 
نگفتید ؟» 

(آندری ) گفت برای اینکه در آن هنگام شما را دوست می 
داشتم . 

(دیکی ) پس ازقدری سکوت‌گفت ناامید نباشید زیرا باوجود 
ال ری ا دشن اش سذلکه یا ابید وا 
و ویحتمل خود (تامپلار ) بکمک‌ماخواهندآ مدو (هیلوران) 

نیز از ایں موضوع آگاه می‌باشد و میخواهد پس از اینکه دوستان ما 

1 ۹ دریائی آمدند طیارہ را از آنها گرفته و فرار کند . 

(آندری )گفت حق باشماست زیرامن اطلاع دارم که (هیلوران) 
دوره* خدمت سربازی خود را در هواپیمائی گذرانده و از راندن 
واا مطل ا 

(دیکی ) کفث فرضا "هم ازراندن طیازه پی‌اطلاعباشد باوهم 
می‌تواند فرار کند زیرا همین‌قدر کافی است که روی دکمه* گاز فشار 
بیاورد تا موتور سریعتر حرکت نموده و با سرعت گردش ملخ طیاره 
از روی آب و يا زمین بلند شود و بعد از اینکه هواپیما اوج گرفست 
شین تدر کافی الت که شا موا بین دو بال را تعفط کسید که 
بالهای چپ و راست یک‌میزان و بقول مپندسین روی یک خط افقی 
قراز بگیرد و برای حضول این منظور نیز کافی است که نوک بالهای 
چپ و راست با افق دریا و یا زسن جفت باشد . 

( آندری) حبرت زده گفت پس بعقیده* شما راندن طیاره تا 


۱۷۲ گرسز 


این اندازه آسان است؟ 

(د یکی ) گفت TT‏ بمراتب a‏ 
پائی آسان‌تر است منتہی بواسطه*بی‌اطلاعی و یا ترس از سقوط 
راندن طیاره را چیز مہمی میدانند . 

(آندری) گفت افسوس که من این حرف را وقتی می‌شنوم که 
دیگر عمر من برای آموختن رانندگی طیاره کفاف نمیدهد . راستی 
شما که دیدید (هیلوران ) میخواهدمارامحو نمایدبرای‌چه ازجاشوان 
مدد نخواستید وآنها را یکمک نطلبیدید ؟. 

(دیکی ) گفت برای اینکه من میدانستم (هیلوران) اینقدر 
احمق نیست که درمقابل چشم جاشوان‌شما راکه صاحب کشنی هستید 
دنتگیی اید دون اھ ھا ا۲ نبا واه که افد و اکن 
جار وجنجال می‌کر دم ۴ 

(هیلوران ) مرا گرفته ودرجوالی‌انداخته سرجوال رامی‌بست 
و یک وزنه فلزی بپایم بسته و بدریا می‌انداخت که از شرم آسوده 
شود . ۰ 

پس از این‌گفت وشنود سکوت برقرار شد تا وقتی‌که (آندری) 
سکوت را شکسته و گفت به چه فکر می‌کنید ؟ 

(دیکی ) گفت من فکر می‌کنم که شما را دوست میدارم ولی 
موضوعی هست که قدری عشق مرا اخلال کرده و آنهم سابقهء شما 
اتب 

(دیکی ) گفت آن وقتی که شما در امریکا ماشین نویس و منشی 
یک مرد میلیونر بودید و این شخص بطرزی غبرعادی ازبین رفت و 
شپرت دادندکه شما برای تصاحب روتش او را بقتل رسانیده‌اید ؟ 
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ری )کفت من سیتوانم ی سوگند یاه ماب که کشترن 
این مرد برای تصاحب تروت او نبوده ومن براثر کیفیاتی بطرف او 
شلیک کردم و او را بقتل رسانیدم که اگر شما و یا (تامپلار ) بودید . 
متا" هی کار زب تیه ایا متخواهیی که برای شا سک 

(دیکی )گفت نه لحن‌کلام شما گواهی میدهد کمراست میگوشید 
و من حرف شما را باور می‌کتم . 

. KKK 

(تامپلار ) درحالی‌که مقابل دستگاه رانندگی یک هواپیمای 
دریائی‌نشسته‌بود دریا را می‌نگریست وبا اینکه هوا ابر بود معذلک 
ماه از پشت ابر بقدرکافی روشنائی می‌انداخت که (تامپلار )بتواند 
کشتی تفرجی و شخصی (آندری ) را در دریا مشاهده نماید . 

در کشتی چراغی دیده نميشد و فقط روشنائی قرمز رنگی‌که‌از 
دودکش کشتی به‌بیرون می‌تابید نشان می‌داد که ماشینخانه* کشتی 
کار میکند . 

درست درساعت ۱۲ یک جسم سیاه رنگ از کشتی جدا شد و 
روی آب بحرکت درآمد و (تامپلار ) که آهسته باطیاره گردش میکرد 
اش وی اب وی صرق مقر رتیت ارات پدر) 
تکان میخورد . 

(تامپلار ) دانست این‌جسم سیاهرنگ که از کشتی جدا شده . 
یکفایق است وسعلوم میشود (دیکی) او را دیده که با قایق‌ازکشتی 
دور شده درصورتی‌که هنوز علامت قرمز بین او و (دیکی) مبادله 
نشد ه پود , 


۱۷۴ ۱ گریسز 


منتظره اتفاق افتاده و اوضاع کاملا " برطبق مرام نیست و گرنه این 
قایق که بوسیله* چندین نفر پاروزن حرکت مینماید قبل از وقت از 
کشتی جدا نميشد و بطرف طیاره دریائی نمیا مد . 

(تامپلار ) با خود گفت که باید مواظب بود زیرا گمان می‌کنم 
اوک کو فتاه ا ایک باقا نی ر ضبن 
شاید خیال خوبی نداشته باشند . 

لیکن (تامپلار ) رعایث احتیاط را نموده و قبل از پروازطیاره 
دریائی خود را با دو مسلسل مجهز کرده بود و دراین موقع که‌قایق 
رادید یکمرتبه دیگر نوارهای فشنگ مسلسل‌ها را رسیدگی نمود که 
درصورت لزوم مورد استفاده فرار دهد . 

مسلسل‌های (تامبلار ] سا نظیر مسلسل‌هاي طا ا 
بود ونوک لوله وبرجستگی‌های نشانه‌گیریآنها را با یک ماده‌فسفری 
آلوده کرده بودند که هنگام شب بتوا ن نشانه‌گیری کرد . 

قایق بتدزیج نزدیک میشد ناوقتی‌که به بیست متری طیاره 
رسید و در این موقع بانگ زد (دیکی) یا تو هستی ؟ 

(دیکی ) بانگ زد بلی من هستم . 

(تامپلار ) یکی از مسلسل‌ها را بطرف ننه* قایق نشانه رفته و 
گفت اگر این‌تو هستی به‌پاروزنهای خود دستوربده که جلوترنيایند 
وگرنه بقتل خواهندرسید وبرای اینکه تهدید خود را عملی‌کرده‌بود 
چندین‌تیر شلیک‌کرده وگلوله‌ها به تنهءچوبی وکلفت قایق اصایست 
نمود ۰ 

یک‌صدای خشن از درون‌قایق فرمان‌داد توقف‌کنید وباروزنا 
دست از پاروزدن برداشته و توقف کردند . 


(تامپلار )که این‌صدای‌غیرآشنارا شنید گفت (دیکی) معلوم 
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۱ ۳ ۳۳| 
ا 

(تامپلار ) بمسخره‌گفت شب بخیر » اینکاجازه‌بد هید که منم 
خود را معرفی نمایم ... نام من (تامپلار ) است . 

(هیلوران) که درون قایق بپا ایستاده بود گفت رفیق شما 
(دیکی )| دست وپا بسته در این قایق افتاده ومن اکنون هفت تیر 
خود را مقابل معز او گرفته‌ام واگر شلیک‌کنید رفیق شما بقتل‌خواهد 


رگن 
e u‏ وس تول داد 1 
نجات دهم . 


(هیلوران) بسخره‌گفت انشاءالله دردنیای دیگراورا نجات 
خواهید داد . 

(میلوران) درحالیکه همچنان درون قایق ایستاده بود گفت 
قایق من بحرکت درميآید وبه‌هواپیمای شما نزدیک خواهد شد واگر 
شما شلیک‌نمائید ویا اقدام دیگری بکنید رفیق شما (دیکی ) به‌قتل 
خواهد رسید . 

(تامپلار ) گفت برای چه می‌خواهید بطیاره‌من‌نزد یک‌شوید؟: 

(هیلورا ن) گفت بعد یت بت به پاروزنان 
امر کرد که قایق را بحرکت درآورند . 

(تامپلار ) درتاریکی درست ازکمر ببالای (هیلوران ) را هدف 
گلوله ساخته بود و همینکه پاروزنان بکار افتادند و قایق پیش آمد. 
دیدکه حرکت‌قایق‌دست (هیلوران ) را اندکی ازمحاذات‌سر (دیکی ) 


۱۷۶ گریسز 


دور کرده این بود که فورا " روی ماشه* مسلسل فشار آورد . 

چپار تیر پیاپی به (هیلوران) ات 

بتواند بگوید آخ » به‌پشت درافتاد ودیگرصداثی از او شنیده نشد . 

بعد از این واقعه (تامپلار) برای اینکه روحیه* پاروزنان را 
متزلزل نماید روی هردو مسلسل فشارآورد و در حدود سی » چهل 
تیر به‌تنه* قایق خورد و یا اطراف قایق بدریا ریخت و (تامپلار ) 
بانگ برآورد دست‌ها بالا . 

پاروزنان پاروهارا رهاکرده‌ودستهارا بالا نمودند و (تامپلار ) 
گفت یکی ازشما چاقوی خود را بیرون بیاورد و دستهای (دیکی)را 
بگشاعید ویقین‌داشته‌باشیدکه اگر از امر من اطاعت‌نماتید هیچگونه 
آسبیی بشما نخواهد رسید . 

یکی ازجاشوان‌طنابهای دستوپای (دیکی) را برید و (دیکی) 
هم بنوبه* خود چاقو را از دست اوگرفته ودست وپای (آندری) را 
آزاد کرد وهفت‌تیر (هیلوران) راکه درون‌قایق افتاده‌بود برداشت‌و 
به‌پاروزنان گفت حالا پارو بزنید نا قایق به‌طیاره نزدیک شود . 

وحشت از مسلسل‌های (تامپلار ) و بیم از هفت تیر (دیکی ) 
سبب گردیدکه جاشوان بدون چون وچرا پارو زده و قایق‌را به‌طیاره 
نزدیک کر دند . 

نخست (دیکی ) کمک نمود که (آندری ) سوار طیاره شود و 
آنگاه کیف بزرگ و سنگینی را که (هیلوران) با خود آورده بود و 
بطوری‌که میدانیم جواهرات میهمانان کشتی درآن بود در طیاره 
نهاد و عاقبت خود سوار طیاره شد . 

(تامپلار ) روی گاز فشار آورد و ملخ هواپیما با کمال سرعت 
بحرکت درآمد ولی برای اینکه بتواند با جاشوان صحبت‌کند فشار 
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گاز را کم کرد و از صدای موتور و ملخ کاست و به‌پاروزنان گفت : 

قا چنه مساغنت د بکرپلین ار تبیکاریبای (هیلورآی )و شا 
آگاه خواهد شد و تمام بنادر انگلستان را تحت نظر میگیردکه شما 
را دستگیر نماید ولی اگر میخواهید از آسیب پلیس درامان باشید 
بگوئیدکه ما بهیچوجه ازاعمال ارباب‌خود اطلاع‌نداشتیم و وظیفهء 
ما در ۰ و کشتی‌های دیگر رسیدگی بکار های دریا پیمائی و 
اطاعت از مر افسران می‌باشد . حالا بسروید و به (تامپلار) 
| ۱ 

چندلحظه دیگر طیاره دریائی ازسطحآب اوج‌گرفت وسافرین 
سه‌گانه را با خود برد . 

e 

بمحض بازگشت به‌لندن نخستین اقدامی که (تامپلار) کرد : 
این بودکه بهآقای (تبل) کارمند عالیرتبه* اداره* آگاهی‌اطلاعات 
مفصلی درخصوص کشتی دزدان داد واو را تشوبق نمود که درصد د 
دستگیری آنہا برآید . 

هنوز شش روز آزبازگشت (تامپلار )بلندن‌نگذشته بودکه‌جرأید 
انگلستان یکمرتبه* دیگر تصویر آقای (تیل ) را در صفحسه* اول 
روزنامه تفت و با حروف نمره شصت. و هفتاد و هشتاد اعلام 
داشتندکه آقای (تیل) با شایستگی ومهارت خود یک کشتی: د شمن 
با بر از کرو که در دست نها 
اسیر بودند آزاد کرده است 

رئیس اداره کل ۳ و وزیر عدلیه؟ انگلستان نامه‌های 
تبریکی به" قای (تیل ) نوشتندکه بنوبه* خوددرجراید درج گردید. 

(تامپلار ) جواهر سرقت شده را به (تیل) داده بود که به 


۱۷۸ گریز 


صاحبانآ نها مسترد دارد وبدیهی است که بعنوان حق‌الزحمه‌سهم 
خود را از آن جواهر برداشته بود و صاحبان جواهر هم اعتراضی 
نکردند زیرا قسمت اعظم جواهر سرقت شده به‌آنپا مستردگردید . 

یکروز صبح (تیل ) بخانهء (تامپلار ) آمده وگفت آیا میدانید 
که از طرف مدعی‌العموم قرار توقیف زنی بنام آندری که سردسته* 
دزدان میباشد صادر گردیده است . 

(تامپلار) گفت آقای (تیل) دوستانه بشما بگویم که تعقیب 
این زن مثل تمام کارها و پرونده‌بازیهای اداری غیر ازحرام‌کردن 
مرکب و کاغذ و صرف بودجه کشور فایده ندارد زیرا این زن فعلا " 
از انگلستان رفته و به‌کشوری پناه برده که در آنجا مجرمین را پس 
نمیدهند . از آن‌گذ شته مطمئن باشید که بعدها اسباب زحمت شما 
را فراهم نخواهدکرد زیرا باجوانی موسوم به (دیکی ) که آورادوست 
میدارد ازدواج نموده و سر براه شده است ۰ . 

(تیل ) حیرت زده‌گفت من هیچ تصورنمیکرد م که شما چنین 


گرگ در ثباس‌میش 


در روزهائی که (تامپلار ) کاری نداشت و خود را نیازمند 
فعالیت نمید ید روی یکی ازصندلی‌هایر احتی‌نشسته وکتاب میخواند 
بکروز که مشغول کتاب خواندن بود نزدیک ظهر (روجر ) یکی از 
دوستان وهمکاران‌صمیمی (تامپلار ) واردخانه اوشد وبرحسب معمول 
بدون تعارف‌گیلاسی‌شربت برای خو دریخته وخورد وگفت (تامپلار ) 
ص امسال تابستان با دختری آشنا شدم که .... 

(تامپلار )حرف اورا قطع نموده وگفت بازهم صحبت ازآ شنائیها 
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و دوستان خود میکنی » من حوصله* شنیدن این حرفا را ندارم . 

(روجر ) گفت ولی‌این‌بار برخلاف تصورتو موضوع صحبت‌چیز 
دیگری است . 

(تامپلار ) ناچار کتاب را زمین گذاشته و گوش داد و (روجر ) 

این دختری‌که من با او آشنا شدم عموئی دارد که خانه‌اش 

یکمرتبه؟ دیگر (تامپلار ) حرف او را قطع نموده و گفت من 
حوصله*شنیدن صحبت‌های پیش‌پا افتاده وحکایات و سرگذ شت‌های 
تو را ندارم . 

(روجر ) گفت ولی‌اگر به‌بقبه* صحبت من گوش بدهی خواهی 
دانست که موضوع جالب توجہی است زیرا شخصی و هدب صراز 
خانهء عموی این دختر ر اخریداری نمأید . 

(روجر ) گفت اسم که را میگوتی ؟ مقصودت اسم عموست پا 
اسم دختر؟ 

(تامپلار ) گفت ولابد عموی‌دختر Cy‏ 

(روجر ) گفت بلی . 

(تامپلار )گفت تو بااین حکایت مبتذل مرا از کتاب خواندن 
بازداشتی زیرا بالاخره هر صاحب‌خانه مختار است که خانهء خودرا 

(روجر )گفت نکته‌دراینجاست که خریدار خیلی بیش ازبهای 


گرگ درلباس‌میش .اا 


خانه پول میدهد ولی صاحب خانه قبول نمینماید . تا چندی پیش 
که خریدار بوسیلهءدلال خود حاضرشد که ببست هزار لیره به‌عموی 
دختر بدهد » با این‌وصف عموی دختر خانهء خود را نفروخت . 

سه روز بعد از این واقعه یکروز که عموی دختر در باغچه‌منزل 
خود مشغول قدم‌زدن بود گلوله‌ای ازخارج باغچه شلیک شده وکلاه 
او را سوراخ کرد . 

(تامپلار ) گفت بعد چه شد ؟ 

(روجر )گفت چندروزدیگر عموی‌دختر یعنی (آلدو ) درحالیکه 
پشت اتومبیل خود نشسته و رانندگی میکرد نزدیک بود تلف شود 
زیرا سیم سکان را قطع کرده بودند . 

(تامپلار ) گفت بعد چه شد ؟ 

(روجر ) گفت چند روز بعد از واقعه* اتومبیل تمام سکنه‌منزل 
(آلدو) ناخوش شدند و بعد معلوم شد شیری که نوشیده بودند 
e‏ بزهربوده بطق ی تواقعه خریدار خانه مجددا" 
نع ۳ نمی‌فروشم . 

(تامپلار ) گفت (ژیلی ) کیست ؟ 

(روجر ) گفت (ژیلی ) برادرزاده او وهمان دختری است‌که با 

(تامپلار ) گفت قطعا " (آلدو ) اکنون بقتل رسیده و جنازه"!و 
راهم دفن کرده‌اند؟ ‏ 


(روجر ) روزنامه‌ای از جیب بیرون آورده و بدست (تامیلار ( 
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داد و گفت بقیه* موضوع را در این روزنامه‌بخوانید . 

(تامپلار ) روزنامه را گرفته و مشاهده نمود که بالای ستسون 
بخط درشت نوشته‌اند (گرگ درلباس میش) وموضوع مقاله مختصرا" 
از این قرار بود : 

سه روز قبل یکنفر پاسبان به درخانهء آقای (آلدو ) میرود و 

رغال کک ا ی وااو ای میت ال موی د 
بودند وی مذاکراتی باآفای (آلدو)کرده وآنگاه (آلدو) را با خود 
بطرف ادارهء پلیس میبرد و (آلدو ) هنگام خروج به‌اهل‌خانه گفته 
بوده است که برای ناهارمراجعت می‌نمایم ولی ازآنروز به‌بعد دیگر 
کسی (آلدو) را ندید و پاسبان مزبور هم که (آلدو) را برده بود 
مفقودالاتر شد و هیچ یک از ادارات پلیسی هم نگفتند که یکی از 
پااتیای ‏ تاه ات فده انس ۱ 

در خانمهء اب ین مقاله نوشته بودند که (آلدو ) مفقود الاثر 
یک برادرزاده دارد که موسوم به (ژیلی) است‌ولی چون این دختر 
جوان هنگامی‌که عمویش را می‌بردند در خانه نبوده و برای ملاقات 
یکی از اقوام مادر مرحومش‌رفته بود ولی‌سایر سکنهء خانه از قبیل 
خدمتکار و باغبان پاسبان موصوف را به‌چشم خود دیده بودند. 

(تامپلار ) پس ازاینکه مقاله‌را خواند روزنامه‌را بدست (روجر) 
داد و (روجر ) گفت اینک آ یا فکری بنظر شما میرسد پا نه؟ 

و سر سس فکر بنظرم میرسدکه 
نمیتوانم همه* آنها را بتو بگویم . 

این‌هنگام دراطاق (تامپلار ) راگشو د ند وخد متکاراعلام د اشت‌که 
نهارحاضراست . (تامپلار ) گفت فعلا " برویم نهاربخوريم تا بعد . 

درموقع صرف غذا (تامپلار ) دراین‌خصوص هیچ‌صحبت نکرد و 


EER n 


همینکه‌ناهارتمام شد گفت حالا من‌عقیده‌د ارم که‌همین امروزبااتومبیل 
بشهرستان (آبوت ) برویم وببینیم که‌خانه‌این (آلدو ) درکجاست ؟ 

(روجر )جوان بامسرت گفت بەبه» فکر بسیارخوبی است زیرا 
همین امشب با (ژیلی ) شام خواهیم خورد . (تامپلار ) گفت‌شماباین 
TT‏ 0( 
یکد ست لباس پلیسی بدست بیاوريم . ۱ 

(روجر ) گفت اینکه اشکالی ندارد . 

(تامپلار ) گفت بلی اشکالی ندارد و آنوقت باتفاق (روجر ) 
رفتند که لباس پاسبانی را تهیه نمایند . 

EE 

طولی نکشید که (تامپلار) و (روجر) کار خود را در لنسدن 
تمام کردند و بطرف شہرستان (آبوت ) روانه شدند . 

هنگامی که آتومبیل بزرگ و نیرومند (تامپلار ) باسرعت‌هرچه 
تمامتر روی جاده حرکت میکرد (روجر ) گفت بالاخره شما نقشه*خود 
را بمن نگفتید و من نمیدانم که با این سرعت که بطرف شهرستان 
(آبوت ) میروید چه خیالی دارید ؟ ۱ 

(تامپلار ) گفت دوست عزیز» اولین فکری که بخاطرم رسید 
ایں بودکه ما بمنزل (آلدو) برویم و برادرزاده او (ژیلی) راوادار 
کنیم که موقتا ‏ بمنزل یکی ازاقوام خود برود و چندین روز درآنجا 
با شدوما در خلالاینمدت صبرنما ثیم که‌شاید پاسبان‌د روغین‌بسراغ‌خانه 
(آ لدو ) بیاید واورادستگیرنمائیم ولی‌این‌نقشه دوعیب بزرگ دارد. 

(روجر ) گفت آندو عیب کدام است ؟ 

(تا مار گنت غی ںار لی اتکی ای کد چاه 
وبنابراین یک امر حتمی نیست و دیگر اینکه ما باید کاری‌کنيم که 
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جنگ را بخانه* دشمن ببریم و تا وقنی در خانه* و سرزمین دشمن 
با او نجنگیم نمیتوانیم او را از پا درآوریم . 
(روجر )گفت مقصودشما خانه وسرزمین پاسبان‌دروغی است ؟ 
(تامپلار ) گفت‌بلی . شخصی‌که میخواسته است خانهء (آلدو ) 
را خریداری‌نماید ویا دلال او به‌این‌فکر افتاده‌اند که لباس پاسبان 
دروغیرا بپوشند واین ازلحاظ انجام مقاصدی‌که داشتند فکر خوبی 
است زیرا هیچکس نسبت بیک‌پاسبان ظنین نمیشود وقطعا "خریدار 
ویا دست نشانده او لباس مزبور را پوشیده و خود را به (آلدو) 
نعرفی نموده و گفته‌اند خواهش مي‌کنيم. که تا اداره پلیس بياتید و 
ببینید یا شخصی را که دستگیر نموده‌ایم می‌شناسید و آیا میتوانید 
مایت همان کی امت که طرف ھا سیر بر انداخته یا نه؟ 
(روجر ) گفت وحالاشماهم مب ی بکنید یعنی‌لباس 
پاسبانر ابپوشیدو خو در رل( لو برسانیدوتحقیقاتی بکنید 
(تامپلار ) گفت بلی » خیال من اینستکه برادر زاده (آلدو ) 
را دوستانه از این خانه برده و درجای دیگر سکنی بدهم وبدیہی 
انت فو دار تاه کیت کیک اسان دوع دک ورس 
ربسودن (ژیلی ) برآمده مضطرب خواهد شد ودرصد د برمیآً ید 
که بداند چه شخصی از عمل او تقلید نموده و سپس با کمال‌جدیت 
درصد د تعقیب ما برمياً ید ومن‌مخصوصا " علاثم ونشانه‌هائیاز خود 
باقی میگذارم که او بتواند سهلتر ما را پیدا کندوذفتی که ما را 
پیداکرد » آنوقت (روجر ) حرفش را قطع کرده وگفتآنوقت مید انیم 
که چه‌بلائی بر سرش بیاوریم . 
پس ازاین گفت‌وشنود (تأمپلار ) و (روجر ) دیگر حرفی‌نزدند 
اتومبیل باکمال سرعت میرفت و (تامپلار) روی اهرم گاز تاحدآخر 


گرگه فا ای مش ۱۸۵ 


فشار می‌آورد ولی چون جاده خلوت و مستقیم بود این سرعت‌سیر 
زیاد تولید خطر نمینمود . 

درست ساعت هفت بعدازظهر بودکه مقابل خانهء (آلدو) 
رسیدند و اتومبیل را متوقف کردند ولی چون فصل تابستان بود 
در این موقع هنوز هوا روشن و خور شید غروب نکرده بود . 

ار دراک ااا یه ا 
رفت و در زد وؤ زنی در را گشود و (تامپلار ) گفت من با مادموازل 
(ژیلی ) کاردارم . زن‌که خد متکارخانه بود گفت مادموازل (ژیلی ) 
چند دقیقه است که از منزل بیرون رفته است . 

(تامپلار ) گفت امیدوارم که به‌اتفاق یک‌پاسبان از منزل‌بیرون 
نرفته باشد؟.. 

خدمتکارگفت چراباتفاق کا e‏ این‌مرتبه 
برخلاف دفعه*گذشته پاسبانی‌که مادموازل (ژیلی ) را برد مامور 
حقیقی دولت بود » زیرا مادموازل (ژیلی ) قبل از اینکه از خانسه 
بیرون برود باداره پلیس تلفن‌کرد وجواب مساعد شنید . 

(تامپلار )نظری باطراف باغچه انداخته و به (روجر ) کرده » 
گفت نگاه کن و این مفتولی را که از وسط علف‌هاگذ‌شته‌است ببین. 

شخصی که مادموازل (ژیلی ) را ربوده چون پیش بینی میکرد 
که مشارالیپا باداره پلیس تلفن خواهد کرد مفتولی را به‌سیم تلفن 
که درخارج منزل است وصل کرده و شخصی را هم در انتهای‌مفتول 
با یک‌گوشی عادی تلفن‌گمارده و باین‌ترتیب بجای اداره پلیس آن 
شخص به‌ما دموازل جواب داده است . 

آنوقت از خدمتکار پرسید چه وقتی ماد موازل (ژیلی ) بامامور 
پلیس از اینجا بیرون رفت . زن خدمتکارگفت تقریبا " شش هفت 
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دقیقه قبل و از این طرف رفتند (اشاره بطرف چپ جاده) . 

(تامپلار ) بدون‌یک لحظه تاخیر بطرفاتومبیل‌خود دویده و 
روجرهم به‌اوپیوست (تامپلار ) گفت توپشت‌رل‌آتومبیل‌بنشین وقدری 
رانندگی‌کن تا من لباس پاسبانی را عوض کنم ۰ 


(روجر ) ماشین‌را بحرکت درآورد وچون اوهم نظیر (تامپلار ) ` 


راننده خوبی بود با کمال سرعت جلو رفت . 

پس از پانزده دقیقه اتومبیلی درمقابل نمایان شد و همین‌که 
چشم (روجر ) بآن‌اتومبیل افتاد گفت این اتومبیل از کارخانه* 
(موریس) است‌ومنآ نرامیشناسم ومید انم که به (ژیلی ) تعلق دارد . 

(تامپلار ) گفت تندتر برو که زودتر باتومبیل برسیم . 

(روجر ) گفت دیگر از این تندتر نمی‌توانم بروم" زیرا حد 
اعلای گاز را بماشین داده‌ام . 

قدری‌نزد بکتر شدند د يد ندکه دراتومبیل مقامل دونفرنشسته اند 
که یکی از آنها زن و دیگری مرد است ولی برخلاف تصور آنپا مرد 
دارای‌لباس پاسبانی نبود . 

(نامپلار )گفت من تصور می‌کنم شخصی که (ژیلی ) را ربوده 
تفت ای کی شاوی له خی هداد غا کار ای 
پاسبانی را ازتن بیرون‌نماید زیرا بالباس‌پاسبانی پشت رل اتومبیل 
خیلی جلب توجه می‌کند اینک تو که (زیلی ) را دیده‌ای بگو که یا 
این زن همان (ژیلی) است . 

(روجر ) گفت بلی خو داو ست وا زاین حیث ترد یدید ربین نمیباشد . 

(تامپلار ) گفت نگاه کن چطور با سرعت حرکت میکند و من 
بر هه کید ها اوآ تج من کیره 

ولی اتومبیل نیرومند (تامپلار ) لحظه به‌لحظه نزدیکترمیشد 


کک ا ي ` AY‏ 


و (روجر ) بوق شدیدی زد و راننده اتومبیل دست خود را ازدریچه 
ماشین بیرون آورده و اشاره‌کرد یعنی راه دارید و میتوانید بروید . 

(تامیلار ) گفت همین‌که نزدیک اتومبیل جلو رسیدی آهسته 
حرکت کن و مخصوصا" سعی نما که ماشین ما کاملا " به‌موازات آن 
ایل تا کت کت 

عیشت لحه میک ا وسیل اسلا ادات اول دک 
حرکت می‌کرد وهمین‌موقع (تامپلار ) دراتومبیل راگشود و روی‌رکاب 
E‏ 

دو اویل با برعت ما تی نوی کرلرستر به‌بوا رات کد گر 
حرکت می‌کردند و بین آنہا بیش از سی سانتی‌متر فاصله نبود . 

(تامپلار ) مثل این که از روی جوی باریکی جستن می‌نماید 
قدم رابرداشت و روی رکاباتومبیل‌دیگر قرارگرفت (روجر )اتومبیل 
را آهسته کرد و در قفای اتومبیل نخستین حرکت نمود . 

همین که (تامپلار ) روی رکاب اتومبیل دیگر قرار گرفت با 
دست چپ رول آن راگرفت و با دست راست‌دو ضربت محکم به‌فرق 
راننده زد بطوری که راننده از حال رفت . 

از حال رفتن راننده سبب‌گردید که پای خود را از روی اهرم 
گاز برداشت وسرعت اتومبیل کم گردید و آن وقت (تامپلار ) دست 
دراز نمود و ترمزدستی را گرفت و ماشین باز هم آهسته‌تر حرکت 
نمود تا وقتی که بکلی ایستاد . 

در همان موقع که اتومبیل ایستاد (روجر ) هم که با اتومبیل 
دوم می مد در قفای اتومبیل اول توقف کرد  .‏ 

در خلال این عملیات دختر جوانی که طرف راست راننده 
نشسته بود اصلا " تکان نخورد و وقتی (تامپلار ) نظر به‌اوانداخت 
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دید که به‌خواب رفته است . 

(تامپلار ) بانگ زد : (روجر ) بیا گمان می‌کنم که (ژیلی) را 
بیپوش کرده‌اند . 

(روجر ) دویده وخود را به‌نزدیکاتومبیلرسانید و (تامپلار ) 
گفت اول جیب‌های این مرد را تفتبش کنیم تا بدانیم چه دارد ؟ 

در جیب چپ پاسبا و ۳ بدان 
آبدزدک پراز مایم زرد رنگی است . 

(تامپلار ) به (روجر ) گفت من خیال می‌کنم که بوسیله همین 
آبدزدک دختر را بیپوش کرده یعنی نصف این ن مایم زرد را دربدن 
او تزریق نموده است واینک من نصف دیگر را دربدن خود اوتزریق 
می‌نمایم که به‌این زودی بیدار نشود . 

(تامپلار ) سوزن آبدزدک را روی دست پاسبان دروغی 
گذاشت و روی استوانه فشار آورد و مأبع زرد رنگ وارد بدن پاسبان 
دروغی شد و آن وقت آبدزدک را دور انداخت و به (روجر) گفت 
توقف ما دراینجا بی‌فایده است زیرا قطعا " خد متکار (آلدو )موضوع 
را به‌اداره*پلیس اطلاع داده و طولی نخواهد کشید که اتومبیل‌های 
پلیس براه خواهند افتاد بنابراین بهتر آنست که از اینجا برویم و 
این‌مرد "اشاره به‌پاسبان دروغی‌که بیحال‌بود " را نیز باخود ببریم 
و در جای مطمتئنی از او بازجوئی نماگیم . 

(روجر ) گفت کجا برویم ؟ 

(تامپلار ) گفت به‌خانه تو؟ 
شبانه خود را بهآ نجا برسانیم . 


گرگ دز لیا س مش ۱۸۹ 


(تامپلار ) گفت مقصودم مهمانخانه است‌که تو دراین نزدیکی 
O ETE‏ 

(روجر ) گفت ولی مهمانخانه من یک پانسیون فامیلی است 
وعذه* زیادی در ان سکونت دارند. 

(نامپلار ) گفت ترتبب کار را طوری بده که ما امشب و بااقلا" 
برای چند ساعت بتوانیم در آن اقامت کنیم ایتک بگو که از اینجا 
تا مهمانخانه تو چقدر راه است ؟ 

وکن کا ل و ا بدانها ر 

(تامپلار ) گفت بسیار خوب . تو اتومبیل (ژیلی) را بران و 
دختر را در کنار خود بنشان و من اتومبیل خودمان را میرانم و 
پاسبانان‌دروفی را درکنار خود می‌نشانم ومتفقا " بطرف مهمانخانه 
تو می‌رویم و مقصودم این است که عبور ما از روی این جاده‌مشخص 
و معلوم باشد ولی پلیس ما را توقیف ننماید و ضمنا" بتو بگویم که 
زياد مصدع مشتریان مهمانخانه تو نمی‌شویم و پس از دو سه ساعت 
از آنجا حرکت خواهیم کرد . 

(روجر ) خواه نخواه اطاعت کرد زیرا از اینکه با ا 
ناگوار بطرف مهمانخانه او می‌روند کسالت داشت . 

مستاجر مهمانخانه (روجر ) که در آنجا پانسیون دایر نموده 
زنی بود خیلی موقر و متین و از اعمال جلف خیلی بدش می 
(روجر ) می‌دانست‌که اگر با این حال به‌آن مهمانخانه بروند 1 
خیلی بدش خواهدآ مد وموجب رنجش مشتریان اوکه‌همگی اشخاصی 
محترم هستند خواهد گردید . 

(تامپلار ) پاسبان دروغین و جامه‌دان او را در اتومبیل خود 


گذاشت وخود پشت‌رول نشست وماشین را براه‌انداخت وبه (روجر ) 


۱۹۰ گریسز 


آ تاره کی کت ار اند 

مهمانخانه‌که (روجر ) اجاره داده بود بنام مهمانخانه عقاب 
طلا خوانده می‌شد و همین که دو اتومبیل مقابل مهمانخانه رسید 
(روجر ) که بلد راه بود ماشین‌ها را بطرف کاراژ برد و (تامپلار ) 
فا میا نان که 

(روجر ) دوشیزه جوان را که هنوز بیپوش بود از اتومبیل 
بیرون آورد و روی دست به‌درون مهمانخانه برده و روی یکی از 
نمیا موی که وتا ون فیریی افزار اهف بها ولۍ با سان 
دروغی را دراتومبیل بحال خودگذاشت و در کاراز را برویش بست 
انا ال امه و و 

(تامپلار ) در سالون عمومی مهمانخانه خود را به‌مستی زد و 
درحالی‌که به‌چپ و راست متمایل می‌شدگفت ما امروز چندین مرتبه 
آب و نوشابه خورده‌ایم و بازهم ميل داریم نوشابه بخوریم 
و وقتی که (روجر ) با دوشبزه جوان و بی‌هوش وارد سالون عمومی 
گردید انگشتش را بطرف (روجر ) دراز کرده و گفت آه (روجر ) › 
تقصیر تو بود که این همه نوشابه بما خوراندی. 

سای نم هاه ومو ای امن )تشد که عات 
مهمانخانه‌چی به‌سالون عمومی آمد و همین که چشمش به (روجر ) 
بعتی اصا معا نغاس افتاد نظر ملامتی بهاو انداخت که این‌چه‌حالی 
ا 

ولی (روجر) پوزش خواسته و گفت خانم رفیق مرا ببخشید 
ززا قدری ان حال غا دی شا زارت 

(تامبلار ) گفت من ازحال عادی خارج هستم | ٠‏ پس تو رفیق 
ایگر ها رادتضیوی کم او دت یال کت ایا ا یل یروت 


بیاید و همانجا خوابیده است . 

خانم مهمانخانه‌چی (روجر ) را به‌کناری کشیده و گفت آقای 
(روجر) شمارا به‌خدا این رفیق نادان‌خودنانرا ساکت‌کنیة: زیرا 
گرچه فعلا " مشتریان من در سالون غذاخوری هستند و صرف شام 
می‌نمایند ولی چنددقیقه دیگر ازآنجا خارج شده وبه‌اینجا خواهند 
آمد و مشاهده این منظره طوری آنها را متنفر خواهد کرد که همکی 
از ایں پانسیون خواهند رفت . 

(روجر ) گفت آ یا شما یک اطاتی خالی ندارید ؟ 

صاحب مپمانخانه گفت نه. 

(روجر ) گفت پس خوب است که او را بانبار ببریم ۰۰۰ 

صاحب مپمانخانه‌گفت نمیشود » زیرا تمام نوشیدنیهای مرا 
خواهد نوشید . 

(روجر ) گفت پس او را باطاق دربان میبریم و آنوقت بازوی 
(تامپلار )را گرفته و او را بطرف اطاق دربان مهمانخانه‌که آنهنگام 
خالی بود برده و در را بروی وی بست . 

همین که (تامپلار ) وارد اطاق گردید و در برویشان‌بسته شد 
بپوش آ مده وگفت برو زود پاسبان دروغی‌را از اتومبیل‌بیرونآورده 
وباینجا بیاور وضمنا " فکری‌هم برای (ژیلی ) بکن‌که‌قدری استراحت 
نماید . 

(روجر ) گفت توبرای چه‌این مسخره‌بازی را درآوردی بعقیده 
من ابن مسخره‌بازی بکلی زاد بود وجزتولید افتضاح نتیجهءدیگری 


۱ 


(تامپلار ) گفت برای موجه‌ساختن بیهوشی (ژبلی) واینکه 


۹۲ ۱ گریسز 


بتوانیم پاسبان دروغی‌را از اتومبیل بیرون آورده و باینجابیاوریم 
غير آزاین راهی‌نداشتم و گرنه برای صاحب میپمانخانه تولید سوء 
یوضر تون کا هابا اور یقن راا 

(روجر ) از اطاق خارج شد و هرطور بود صاحب مهمانخانه را 
راضی کرد که (زیلی) را در یکی از اطاقها ولو اطاق خودش باشد 
بخواباند و آنوقت خود بطرف گاراژ رفت و پاسبان دروغی را که 
همچنان بیپوش بود بدوش گرفته و بطرف اطاق دربان برد . 

خانم مهمانخانه‌چی که این منظره را دید مثل این بود که 
میخواهد کابوس‌هولناکی را از خود دور نماید علامت صلیب را روی 
سینه رسم کرد و آنوقت از (روجر ) پرسید که آیا شما شام‌هم می 
ا 

(روجر ) گفت نه ». چند نان ساندویچ (یعنی نانی که لایآن 
گوشت گذاشته‌اند ) و چند شیشه نوشابه حاضر کنید که ما با خود 
بیریم ۰ زیرا ما بیش از یکی دو ساعت در اینجا نخواهیم بود . 

بار دیگر (روجر ) باطاق دربان رفت و همین‌که (تامپلار ) او 
را دید گفت در را ببند و جلو بيا . 

(روجر )در را بست ومقابل پاسبان‌دروغی‌که روی‌زمین‌افتاده 
بود ایستاد . 

(تامبلار )گفت حالاتو بایدخود رابه‌صورت‌جانی‌هادرآوری . 

(روجر) با حیرت گفت بصورت جانی‌ها ۰ . . ۰ 

(تامیلار ) گفت بلی» بقه و کراوات خود را بازکن و دستمال 
ابریشمین سفیدنیم‌تنه را بیرون بیاور واطراف گردنت ببند وقدری 
خاک اززیر این‌تختخواب (اشاره‌به تختخوابی که‌در اطاق بود ) بردار 
و بصورت خود بمال .. . بسیارخوب. . . حالا تو یک‌جانی حسابی 


گرگ در لاس مین 1۹۳ 


شدی ۰۰ ۰ و شبیه به تبپکارانی هستی که در فیلمهای‌سینما بمعرض 
نمایش درمیآورند . 

E EL‏ بکنم ؟ 

(تامپلار ) گفت من از این اطاق میروم و درخلال غیبت من 
باید این پاسبان دروغی را بحرف بیاوری زیرا اگر خود من او را 
بحرف درآورم می‌ترسم درآینده مرا بشناسد » و اگر بجای‌توبودم 
می‌گفتم که من نیز یکی از همدستان آنها میباشم . 

( ور کت یکی از اسان کر ما 

(تامپلار ) گفت یکی از همدستان همان شخصی که (آلدو ) را 
ربوده و علاقه دارد که خانه او را خریداری نماید و به‌این شخص 
دستور داده که (زیلی) را برباید زیرا من یقین دارم که‌این‌شخص 
همان خریدار خانه نیست و برای دومین مرتبه با لباس پاسبان 
دروغی بدرخانه* (آلدو ) نمیرود که‌بعد از او برادرزادهاش (ژیلی ) 
ی 

(روجر ) گفت باو چه بگویم . 

ER‏ گفت باو بگو که (تامپلار )تورا ربوده وباینجاآورده 

نی‌که درکجاهستی .راستی این‌بالا چیست واین پنجره‌کوچک 

11 راه دارد. 

(روجر ) که صاحب این خانه بود گفت این بالا یک غرفهء 
کوچکی است که دربان لباسہای خود را در آنجا میگذارد . 

(تامپلار ) گفت یسیار خوب من دراین‌غرفه خواهم نشست تا 
وقنی‌که تو استنطاق این شخص را تمام‌کنی آبا این غرفه راه بخارج 
هم دارد؟ 

(روجر ) گفت بلی» پنجره‌ای دارد که بخارج باز میشود . 


۱۹۴ گریز 


۰ ی سر وت تاج ی باس بت باب کی ک 


(تامپلار ) گفت فرضا " هم که من از این پنجره خارج شدم و 
جای دیگر رفتم تا نیساعت دیگر مراجعت خواهم کرد ولی بایسد 
استنطاق این شخص را نا نیساعت دیگر تمام کنی ؟ 

(روجر ) گفت علت عجلهء تو چیست ؟ 

(تامپلار ) گفت برای اینکه من خیال دارم همین شب کار را 
خانمه بدهم و شخصی که (آلدو ) برادرزاده*اش (ژیلی ) را ربوده 
اک وکر ابع وا رر خمکیت اقا ایر از خوا هه پوه که 
وقتی من با آنہا درکشاکش خواهم بود تو لباس پاسبانی مرا پوشیده 
و میآئی و همگی را بنام قانون دستگیر مینمائی . 

(روجر ) گفت ولی باید بدانیم که آنہا درکجا هستند . 

(تامپلار ) گفت اگر این شخص (اشاره بپاسبان دروغی )را 

استنطاق کنی خیلی چیزها بدست خواهد آمد . 
۱ هنگامی‌که (تامپلار ) آخرین توصیه* خودرا نموده ومیخواست 
از در خارج‌شود به (روجر ) گفت وقتی‌که توشنیدنیها رااز این شخص 
شنیدی آنوقت ممکن است که او را بخوابانی که سروصد اب یش ذارنها یک 
یعنی با یک ضربت مشت کار او را بسازی . 

(تامپلار ) همان‌طوری که گفته بود از روی تختخواب وارد 
غرفه شد و از در دیگر آن خارج گردید و (روجر ) را با پاسبان 
دروغی تنہا گذاشت . 

مدتی بود که شب فرود آمذه و هوا تار یک شده بود پاسبان 
دروغی غرشی کرده و ازا ین دنده بآن دنده غلطیده وآنوقت یکی 
اا ا 


۳ 2 و 


حرف میزنی ؟ 

(روجر ) گفت دیدی که بالاخره از تو هم دست برنداشتند . 

پاسبان دروغی‌گفت آنها دونفر بودند و با یک اتومبیل‌بزرگ 
مرا تعقیب میکردند و یکی از آنها روی رکاب اتومبیل ما پرید و 
ضربت سخنی بر فرق من وارد آورد . 

راستی اینجا کجاست و برای چه ما در تاریکی هستیم . 

(روجر ) گفت برای اینکه مدتی است شب شده وهوا تاریک 
گر هیده است . ۱ ۱ 

پاسبان دروغی قدری سکوت‌کرده ومثل این بود که چیزهای 
فراموش شده را بخاطر میآورد و آنوقت گفت تو که هستی ؟ 

(روجر ) گفت آنها مرا هم مثل تو گرفته‌اند . 

پاسبان‌دروغین‌گفت ولی صدای‌تو شبیه به‌صد ای (بیل‌کاریس) 

(روجر ) گفت‌که من (جرج‌کاریس) برادر (بیل‌کاریس)هستم . 

پاسبان دروفین با کمال زحمت ازجا برخاست وگفت خیلی 
رھ اجان فای و اف مهد ی ل ی 

(روجر ) گفت بتو گفتم که من (بیل) نیستم بلکه جرج 
برادر (بیل ) میباشم . اینک بیا قدری روی این نخت‌خواب دراز 
بکش حالت بپتر خواهد شد . . 

پاسبان دروغین گفت‌چطور شد که تو در اینجا هستی ؟ 

(روجر ) گفت من با (بیل) بودم . 

پاسبان درو غی‌گفت لابد وقتی که تلفن کردند بااوبودی. 

(روجر ) گفت بلی. ۱ 

پاسبان دروغی‌گفت آیا (بیل) بتونگفت که تو را با خود 


خواهد برد. 
(روجر ) گفت چرا و او مرا با خود برد 
پاسبان دروغی بطرف تختخواب آمد و سعی کرد که روی آن 
درازبکشد وهنگام درازکشیدن (روجر ) ازاو پرسیدکهاسم توچیست؟ 
پاسبا ن دروغین گفت اسم مرا نمیدانی درصورتی که 
می بایست ا اسم مرا بدانی 
ی من از دسته اد غیر ازبرادرم (بیل) 


e‏ بیا قدری روی 


گرا 
a e ۳‏ ءاتحا د یه‌ما نیستی. 


(روجر )گفت بله » اگر من ازاعضای اتحادیه* شمانبودم ومرا 
دستگیر نکرده بودند کار م دراینجا چه بود ؟ 

پاسبان دروغین گفت اینجا کجاست؟ 

(روجر )گفت من‌نمیدانم زیرا وقتیکه‌مرا باینجاآوردند بیهوش 
بودم ونمیدانستم که چگونه مرا باینجا آورده‌اند . آخر تو نگفتی که 
کیستی و اسمت چیست:؟ 

پاسبان دروغین گفت اسم من (دیسون) است ۰ آیاتومیدانی 
که چه اشخاصی ما را دستگیر کر ده‌اند . 

(روجر ) گفت بلی آنهاگی که ما را دستگیر کرده‌اند همد ستان 
ازنو خیلی اوقاتش تلخ‌بود برای‌اینکه با دوای خوابآور آن دخترک 
را بیپوش کرده بودی. ۱ 

(دیسون ) گفت اگر رئیس ما بداند که ما را.دستگیر کرده‌اند 


خواهد آمد و ما را نجات خواهد داد . 


1۱ + سس‎ EEE 


لش کار یا رهگ مدای ار ان ا 
وی چندان به‌قدرت و توانائی رئیس خود اعتماد نداردکه او بیاید 
و آنها را نجات بدهد . اینست که (روجر) گ گفت رئيس خیلی دو 
است و ممکن است که نتواند خود را بما برساند . 

(دیسون ) گفت اینقدر هم دور نیست زیرا وقتی‌که بمن. 
حمله کردند من تقریبا " به‌مقصد رسیده بودم . 

(روجر ) گفت این صحیح . ولی ما اکنون نمیدانیم که در کجا 
یکی وهی ان کی حك روا اه اوه ان 
گذشته وقتی رئيس فهمید که (تامپلار) معروف در صسدد 
حمله بو برآنده ما" فرر خواهد کرد وب را در دست او بافسی 
خواهد گذاشت Fa‏ 

) ۳ رگیس ما آ د می نیست‌که رفقای‌خود. 
را درجال خطر باقی ارو یکمک اا نیاید . 

[ووعن کف با ی زیت امه کر با ار نت دنا 
متکی باشیم » و چون امشب برای ما خوراکی خواهند آورد اگر من 
میتواستم فرار کنم بسرعت بسراغ رئیس میرفتم و او را از قضیسه 
خبردار مینمودم ولې چون اکنون شب و هوا تاریک است یافش 
او برای من مشکل خواهد بود . 

(دیسون ) گفت تو چند مرنبه بمحل,رئیس رفته‌ای؟ | 

دو مرتبه ولی هر دو دفعه با برادرم (بیل ) 
او مرا ر کون »ای 


بروم رئیس را نخواهم يافت . 


بودم و 


(دیسون ) گفت آخ‌که براثرضربتی که ی واردآور ده‌اند 
قوت آزمن سلب شده و بعلاوه‌مثل اینست که پاهای من فدرت حرکت. 


1۹۸ گریسز 


ندارد . 

(روجر ) گفت علتش اینست‌که همراهان (تامپلار ) داروی‌مخدر 
بتو تزریق کرده‌اند و این سستی ناشی از اثرداروی مخدره است . 

(دیسون) گفت اگر تو توانستی‌که خود را از اینجا بیرون‌کنی 
جاده شهرستان (آبوت ) را که بطرف مغرب میرود درپیش میگیری 
تا جائی میرسی که یک بيشه کوچک به‌شکل مثلت نمایان گرد د ودر 
طرف شمال این بیشه خانه‌ایست که در روشنائی ماه بخوبی نمایان 
شاه ا ل فام نش اک 

(روجر ) اطلاعاتی را که میخواست ازاین شخص بدست‌آورده 
بود و دیگر احتیاجی نداشت بنایراین بپتر آن دید که برحسب 
گفتهء (تامپلار ) برای دومین‌بار او را بحال اغماء اندازد بنابراین 
دسته* جاروثی را که در اطاق‌دربان بود برداشت و به جمجسمه" 
(دیسون ) فروکوفت و تبپکار بدبخت یکمرتبه* دیگر دچار ضعف و 
اغماء شد . 

این‌موقع ازخارج در را کوبیدند و (ورجر) در را گشود ودید 
که (تامپلار) است : 

(تامپلار) نظری به (دیسون) انداخته و گفت .۰ ۲یا اورا 
خوابانیدی؟ 

(روجر ) گفت بلی » برحسب دستور شما او را بیپوش کردم . 

(تامپلار ) دست وپای (دیسون ) را با ملافه‌های تختخواب 
دربان بست و (روجر) آنچه از پاسبان دروغی شنیده بود برای 
(تامپلار) حکایت نمود . 

(تامپلار) پس از شنیدن گزارش (روجر ) قدری فکر کرده و 
گفت من این (سلی ) را که رئیس دسته* تبپکاران است نمی شناسم 
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و تاکنون نام اورا نشنینده‌ام ولی باید فهمید که آیا 
اوو جن اق دارد یا نه؟ برای حضول این 
منظور من به دوست کذائی خودمان آقای (تیل ) 
تلفن میکنم زیرا (تیل) کارمند اداره آگاهی گرچه هوشی 
ندارد اما در عوض حافظه‌اش قوی است و اسمی را که شنید هرگز 
فراموش نمی‌کند و اگر این (سلی ) سوابقی در اداره‌آگاهی داشته 
باشد حتما" (تیل 9 

(روجر ) گفت (تیل) اکنون درلندن‌است و اگر شما باو تلفن 
کنید او بلافاصله 2 بعنی به‌پلیس شهرستان (آبوت ) 
تلفن خواهد کرد و آنوقت پلیس این شهرستان در کار ما مداخله 
خواهد نمود و اسباب زحمت خواهد گردید. 

(تامپلار )گفت معلوم مبشودکه تو هنوزکارمندان ادارهآگاهی 
را تمیغناسی»اینها یقدرف‌تسیت بشهرت وافتغارات غود علاقمند 
هستندکه هرگزآنچه را که خود کشف‌کرده‌اند بهمکاران‌بروزنمیدهند 
که افتخار کشف تبپکار عاید خود آنہا بشود و من همین‌که گفتم 
درتعقیب پاسبان دروغی‌هستم که (آلدو) را ربوده است یقین‌بدان 
که (تیل) بهیچکس این‌موضوع‌را نخواهدگفت و از آن‌گذشته (تیل) 
یکنفرپلیس پایتخت است وپلیسہای پایتخت چون پلیس‌شهرستان 
را مادون خود میدانند اطلاعات خود را بآنها نخواهند گفت مگر 
اینکه ناچار بشسوند و من همین‌که (تیل ) وعده‌دادم که فردا صبح 
پاسبان دروغین را در مرکز شهرستان (آبوت ) باو تحویل خواهسم 
داد وی نیمه شب با اتومبیل خود براه خواهد افتاد که اول صبح › 
خود را بهاین صفحات برساند و افتخار کشف و دستگیری پاسبان 


دروغین عاید أو بشود . 
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(روجر ) گفت از این قرار خیال داری که همین امشب کار را 
خانمه بدهی ؟ 
(تامپلار) گفت بدیپی است باید کار را همین امشب خاتمه 
دا و هنگامی که من با تلفن میپمانخانه با لندن صحبت می کنم 
تو صاحب‌پانسیون را بحرف‌بگیر و ضمنا " برای مسخره‌بازی دروغی 
امشب ما از او معذرت بخواه زیرا نمیدانی که این زن بد بختچقدر 
متاثر است و من بعد از اینکه‌بلندن تلفن کردم و تو از صاحب 
ا ناک 
. با اطاعت ازگفته* (تامپلار ) . را 
رفته و مدت بیست‌دقیقه با توضیحات مختلف او را راضی‌کرد و از 
وی معذرت خواست‌و سپس بطرف اطاق (ژیلی ) روان شد 
دخترجوان روی تختخواب دراز کشیده ولی حالش خوب بود 
همینکه (روجر) را دید بواسطهءسابقه* آشناثی‌که با او داشت شروع 
بصحبت نمود و بتفصیل شرح ربوده شدن خود را از طرف پاسبان 
دروغین حکایت کرد . 
دراین اثناء در اطاق را زدند و (تامپلار ) ورود کرد و پس‌از 
جویاشدن از حال (ژیلی) به (روجر) گفت . 
دوست ما آفای (ثیل) همانظوری‌که من گفتم. حافظه» غریبی 
دارد و همینکه نام (سلی ) را بردم دانست که او کیست و سابقا " 
چکاره وتات وا ۲ طا دارو اعا ری وتا هید ساره 
او را همین امشب دستگیر نموده و فردا در مرکز شهرستان (آبوت ) 
به‌او تسلیم کنیم .: 
(روجر ) گفت ازاین قرار تو اکنون میدانی که (سلی ) کیست ؟ 
(تامپلار ) گفت بلی از این موضوع مستحضر هستم ولی قبل 


کت تسشن ۰ ۲۰۱ 


تک مات کو يم ات هک از اتسوا رن 
(ژیلی ) سئوالانی بنمایم . 

این هنگام (تامپلار) از دختر جوان پرسید آیا شما اطلاع 
دارید که در چه موقع عموی شما آقای (آلدو) درصد د ساختمان 
لی ک کون ردو ند 

(ژیلی ) گفت بلی من این موضوع را بخوبی درخاطر دارم و 
میدانم که تازه چہارده سال از عمر من‌گذشته بود که عمویم مرا 
بهمین نقطه که اکنون خانهء ماست آورد و در آنموقع بناها مشغول 
به‌ساختمان پی‌عمارت ما بودند واکنون درست هفت سال ازآنموقع 
می‌گذرد . 

(تامپلار) پرسید که آیا روز تولد خودتان را میدانید ؟ 

دخترجوان گفت روز تولد من روز هفتم سپتامبر .۱۹۲۱ بوده 
است . 

(تامپلار) گفت اکنون روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۲ است وبنابراین 

عموی شما در سال ۱۹۳۵ مبادرت به‌ساختمان این عمارت کرد و 
بعبارت صحیح‌تر درماه سپتامبر همین سال این خانه را بنانهاد . 

هم ان گنت بان ۹ 

(تامپلار ) گفت تاریخ ساختمان این خانه فرض و حدس مرا 
تایه افتها ن۵ هب ۱ 

(روجر ) گفت چه فرضی ؟ ۱ 

(تامپلار ) گفت در اوت ۱۹۳۵ بطوری که (تیل ) پشت تلفن 
بمن‌اطلاع داد (سلی ) بجرم جاسوسی درهمین حوالی یعنی شهرستا ن 
(آبوت ) توقیف و محکوم به هفت سال حبسي شد . 

اتهام‌وارده باین شخص در آنموقع این بود که در بندر 
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(پلیموت ) گاو صندوق‌کشتی پست را بریده و قریب یکصدهزارلیره 
انگلیسی جواهرکه بایستی بوسیلهء‌کشتی به‌نیوبورک حمل شود سرقت 
کرده است ولی هرکاری که کردند جواهر بدست نیامد و این شخص 
اظهار نمود هنگامی که مامورین پلیس مرا تعقیب مینمودند ومن در 
حال فرار بودم جواهر مزبور مفقود. شد . ۰ 

(روجر ) آزشنیدن این‌گفته ازجا برخواسته‌وگفت جواهر سرفت 
شده را بدست نبیاور دند ؟ 

(تامپلار)گفت نه.. . ولی محقق است‌که (سلی) قبل اراین 
که توقیف شود مدتی در شهرستان (آ بوت ) گردش میکرده وبیشک 
ما ا ا مس سای با بای رس 
و از زندان خارج‌گردید درصددبرآمد که جواهرگمشده را پیدانماید 
ولی باکمال حيرت مشاهده کرد که یک خانه دراطراف محل دفن 
اھر مادا شخ ومیل اهامای کرویده زیت 

آری. . . این است فرضی که من درخصوص این موضوع میکنم 
وگمان مینمایم که بهمین دلیل او میخواست هرطور شده این‌خانه‌را 
از آقای (آلدو) خریداری نماید . 

وقتی دانست که صاحب خانه‌حاضر بفروش منزل خود نیست 
آنوقت درصدد افتاد که عمو وبعد برادرزاده را برباید و اجبارا " 
یکی از آندو را وادار کند که خانه را به او بفروشند و امضاء بدهند 
باین طریق‌که اگر برادر زاده را وادار باینکار کرد آنوقت عمو 1 
بین ببرد که خانه نصیب برادرزاده شود و برادرزاده هم که خانه 
را فروخته است . 

(ژیلی ) گفت شما از این حبث یقین دارید؟. 

(تامپلار ) گفت بلی‌تقریبا " یقین دارم زیرا درغیراینصورت 
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دلیلی وجود نداردکه (سلی) با این اصرار زیاد بخواهد این‌خانه 
جنک قفا یدز ون 

امشب ما دو کار داریم اول این (سلی ) و همدستان او را 
کر فا و دیگر اک تیم جواهرانت کر فا اس تی دږ 
e‏ خانهء شما دفن شده است؟ 

سخن (تامپلار ) که باینجارسید (روجر ) و (ژیلی ) را مخاطب 

ساخته وگفت برخیزید که برویم ۰۰۰ من بین راه بشما خواهم گفت 
که رل هریک‌ازشما دراین شب چه خواهدبود زیرا من درصد د هستم 
که امشب ارمادموازل (ژیلی ) هم برای دستگیری تمپکاران‌استفاده 
نمایم بشرط اینکه متوحش نشود و بداند خطری متوجه او نخواهد . 
شد و ضمنا" شما هم (روجر) نان ساندویچ و نوشابه را فراموش 
نکنید زیرا من ازگرسنگی میمیرم وهمچنین لباس پاسبانیرافراموش 
نکن زیرا امشب بدرد ما خواهد خورد . 

بعد از این کلمات (تامپلار) و (روجر) و دختر جوان از 
تاهاب غا رب ده و سار تسیل رةه رورت نی ماش 
که از [دیسون ] گرفته بودند بطرف محل جنایتکاران زوانه شد شد 
و (دیسون) را هم که دست و پا و دهانش بسته‌بود باخود بردند .. 

نزدیکیهای خانه* تبهکاران هرسه از اتومبیل پیاده شده و 
دقت کردندکه (دیسون) دست‌وپا و دهانش بسته‌باشد و فرارنکند 
وآنوقت از اتومبیل دور شده و بطرف منزلی که اقامتگاه (سلی ) بود 
فتشت:: 

بین راه (تامپلار) دستور دقیقی به (روجر) و (ژیلی ) داد 
و درحالیکه کلاه (دیسون ) را برسر گذاشته بود به‌اتفاق (ژیلی ) 
بسوی خانهء رفت و (روجر) را که لباس پاسبانی پوشیده بود در 
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عقب گداشت که در موقع مقتضی بطرف خانه بیاید . 
نزدیک خانه (تامپلار) سیگار خود را خاموش کرد و سپس به 
بازی‌کنیدزیرا رئیس‌تبپکاران‌که ( د یسون ) رابرای ربودن‌شمافرستاده 
انتظار دارد که شما را برای او بیاورد . 
(زیلی:) خود را به‌اغما* زد و (تامپلار ) که لبه* کلاه‌خود را 
پائین آورده‌بود اورا دربر گرفت ولی ناگهان پایش بمفتولی خورد 
(تامپلار) دانست‌کهایین‌مفتول را مخضوصا "وسط راه‌گذاشتماند 
که وسیله* اعلام خطر باشد زیرا طولی‌نکشید که صدای پائی از طرف 
مقابل شنیده شد و یک چراغ برق نیرومند بصورت (تامپسلار ) و 
(زیلی ) تابید و صدائی به‌آهسنگی گفت (دیسون ) آیا تو هستی ؟ 
(تامپلار ) برای‌اینکه صدایش شناخته نشود. لحن خودراتغپیر 
داده وگفت پس میخواستی که باشد ؟ 
صدای مقابل گفت پس برای چه نشانی ندادی ومطابق‌قراری 
که گذاشتیم خود را نشناساندی؟ ۱ 

۱ (تامپلار ) گفت زیرا بی‌فایده بود چراغت را خاموش‌کن . چراغ 
خاموش شد و (تامپلار) درحالیکه (ژیلی ) را روی دو دست گرفته 
بود وارد خانه گردید و بیکی از اطاقها هدایت شد؟ 

> در این اطاق شخصی بود که مقابل یک چراغ نفتی نشسته 
و کاغذی را میخواند و همین‌که (تامپلار) با (ژیلی ) ازحال رفته و. 
در روشناشی قرار گرفت , مردی که او را وارد اطاق نموذه‌بود بانگ 
برآورد که این (دیسون) نیست .. ۱ 

آنکس که مقابل چراغ نشنته بود بنوبه؟ خود گفت نه.. 
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این (دیسون) نیست بلافاصله از اطاق مجاور چند ین نفر وارد این 
اطاق گردیدند که بعضی از آنہا دارای هفت تیر بودند. 

مردی‌که مقابل‌چراغ نشسته و ظاهرا" همان (سلی ) وسردسته 
تبپکاران‌بود از جابرخاست و (تامپلار) دید گرچه قامت این‌شخص 
و ا ا ی کی ن 
است . 

لی با لحن خشن گفت شما که هستید ؟ 

(تامپلار ) بالحن مسخره‌گفت که من جناب قدوسی ماب می 
باشم » شما که هستید ؟ 

(سلی )که از جناب قدوسی مآب چیزی نفهمیده بود گفت‌نام 
من (سلی ) است . این زن کیست ؟ 

(تامپلار ) گفت این زن دوشیزه (زیلی ) و همان کسی‌است که 
شما با اصرار زیاد میخواستید او را ملاقات کنید . منتهی در وسط 
راه » این زن را از فرستادگان شما گرفتم و شخصا" نی 
بفرف 2 

(سلی ) گفت پس از این قرار شما (دیسون) را ازپا درآورده 
و این زن را از او گرفتید ؟ ۱ 
۱ (تامپلار ) گفن همینطور حساب کنید . 

(سلی ) بطرف یاران خود رو نموده و گفت در را ببندید که 
این‌شخص فر ر نکند . 

(تامپلار ) بەمسخره‌گفتآ ری همانطورکه شکسپیر در قطعه“ خود 
میگوید در را ببند ید وپرده را بیندازید تا چشم دیگران به‌این‌اطاق 

که مرکز فجایع است نیفتد. ٠‏ 
کیت کش 
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اینقدر پرحرفی مکن و چون باز در سیمای (تامپلار ) علائم مسخره 
را دید جلو رفت که یک سیلی بصورت (تامپلار) بزند . 

اما قبل‌از اینکه دست او به‌صورت (تامپلار ) تصادم نماید. 
دست چپ (تامیلار ) تکان خورد و مثل‌یک فنرمحکم دفعنا " بازشد 
و مشت او برنخ (سلی ) اصابت نمود و (سلی ) بزمین افتاد . 

دیگران حرکت نکردند ولی (سلی ) وقتی‌که از زمین‌برخاست 
دست را بطرف جیب شلوار برد که هفت تیر خود را بیرون‌بیاورد . 

(نامپلار ) دستها را بلند کرد و گفت شلیک نکن . . . زیرا تو 
هنوز مرا نشناخته‌ای . 


(سلی ) گفت تو کیستی ؟ 
(تامپلار ) گفت‌که من (جونسون) عضو اداره پلیس ومامور 
دستگیری تو هستم . 


از شنیدن این سخن (سلی ) سست شد و اندکی دستش فرود 
آمد و (تامپلار) که تاثبر نیکوی این دروغ را دید گفت : 

اک تک کید وا یی بر بط زاگ ها درم 
چندبرابر زیادتر خواهد گردید و ضمنا" بشما بگویم که همراهان 
من این خانه را محاصره کرده‌اند و محال است که شما بتوانید از 
این منزل فرار کنید . 

همین موقع در اطاق را کوبیدند و چشمان تبپکاران بسوی‌در 
متوجه‌گردید ویکی از آنها در را گشود و (روجر) که لباس پاسبانی 
پوشیده بود ورود نموده و درمقابل (نامپلار) پاها را بهم کوفت و 
سلام داده و گفت جناب رئیس! وکیل باشی مرا فرستاده است که 
ارحال شما جویا شوم زیرا مدت ده‌دقیقه که تین کر بودید بسر 


أ مده است 


کرک اباس ميش oY‏ 


یکمرتبه یکی از دستیاران (سلی ) که با کمال دقت (تامپلار) 
را می‌نگریست بانگ برآوردکه دروغ میگوید . این شخص عضو اداره 
پلیس نیست و من بخوبی او را می‌شناسم و میدانم که (تامپلار) 
معروف به‌مقدس‌است . 

بمحض شنیدن این حرف بار دیگر علامت غضب در وجنات 
(سلی ) نمایان شده و هفت تیر خود را درمقابل (تامپلار) نگاه 
داشته وگفت دررا ببندید که کسی خارج نشود و سپس به (تامپلار) 
گفت پس بهمین جهت بود که تو خود را جناب قدوسی مآب می 
نامیدی. 

(تامپلار) گفت بلی . 

(سلی ) گفت دست ایندو نفر را ببندید و مواظب باشید که 
فرار نکنند. ۱ ۱ ۱ 
(تامپلار ) به (روجر )کرده وگفتآنمها شش‌نفرند و همگی مسلح 
میباشند » و ما فقط دو نفریم .بنابراین مقاوست نکن و مثل من» 
دستهای خود را بالا نگهدار. ۱ 

(روجر ) دستهای خود را بلند کرد و آمده و کنار (تامپلار ) 
ایستاد وگفت چطور شد که تو را شناختند ؟ ۱ 

(تامپلار) گفت شخصی که مرا شناخت سابقا " در نیویورک 
مرا دیده بود ومعلوم میشود که حافظه* خیلی خوبی دارد منتهی 
من در بدو ورود باینجا او را ندیدم وگرنه منهم او را می‌شناختم. 

(سلی ) مقابل (تامپلار) و (روجر) ایستاد و مریدان او هم 
در قفای (سلی ) ایستادند وبا اینکه دانسته بود که (تامپلار ) عضو 
پلیس نیست با اینوصف می‌ترسید که تصمیمی اتخاذ نماید زیرا با 


خود گفت این شخص که با این‌تهور خود را وسط ما انداخته قطعا 


پشتش گرم است و گرنه اینگونه خود را وسط ما نمی‌انداخت . 

(سلی )گفت وقتی که تو گفتی من کارمند پلیس هستم من 
ظنیں شدم زیرا س بسیاری از اعضاء اداره پلیس را دیده‌ام و 
هیچیک از آنہا مثل تو نبودند . 

(نامپلار ) گفت من اعم از اينکه کارمند پلیس باشم يا نه در 
اصل موضوع تفاوتی حاصل نمیشود . زیرا دوستان من این خانه را 
احاطه‌کرده‌اند ووقتی ازغیبت طولانی من و دوستم (آشاره‌به‌روجر) 
تم و ها و که و اد ام برغوا هنت ]مق 

(سلی ) گفت دوستان تو همگی مثل تو نازک نارنجی هستند 
و جرات آ دمکشی را ندارند و بہمین جهت ما از آنها بیمی نداریم 

(تامپلار ) گفت ولی وقتی که جان من درمعرض خطرباشد هر 
کاری‌که تصورکنید برای نجات‌من خواهند کرد . میگوئید نه» یکنفر 
را بکنار جاده بفرستید تا ببینید دوستان من چند نفر میباشند . 

(تامپلار ) این هنگام دروغ میگفت و دوستانی نداشت که 
درصدد نجات او برآیند ولی ناچار بود که برای دفع الوقت دروغ 
بگوید تا ببیند که شاید بر اثر مرور زمان راه چاره پیدا شود . 

(سلی )قدری (نامپلار )را ورانداز کرده وگفت حالاکه‌دوستان 
شا رعا همع ن ری اشکنم که با ا سای شر و از آ نیت 
شوت کرک انا ماه بکا یک وا سکن کم 

این هنگام رئیس تبپسکاران به یکی از همکاران خود 

گفست برو و یک طنساب بیاور. آن شخص رفت و چند لحظه؛ 
دیگر با یک طناب مراجعت کرد و (سلی) گفت این 
طنساب را حلقه وار در اطراف گردن (تامپلار) بینداز 
و بعد یک چوب از عقب گردن وارد طناب کن و آهسته چوب را 


بگردان که با ملایمت نفس او قطع گردد. 

وقتی‌که آن‌شخص مبخواست طناب را بگردن (تامپلار ) بیند ازد 
(سلی ) مانع شده و گفت نه . طناب را به‌گردن ماد موازل (ژیلی ) 
بینداز و چوب را گردش بده . 

(روجر ) از شنیدن این‌حرف از جا جست ولی لوله* هفت تیر 
یکی از تبهکاران باو نشان داد که نباید از جا تکان بخورد . 

(تامپلار ) که دید تبمکاران خیال دارند (ژیلی ) را شکنجه 
نمایند تاچارحقیقت را گفته و اظپارکرد که من هیچکس را درخارج 
ندارم . 

(سلی ) گفت شاید این‌حرف هم دروغ‌باشد لکن قبل از اينکه 
مذاکرات‌ما بطول‌انجا مد خوب‌است که‌اولد دست وپای شمارابیندم ۰ 
بچه‌ها بروید و چندین طناب بیاورید . 

یکی از همکاران (سلی ) رفت و چند طناب آ هرد و پر نب 
دستور رئیس‌تبمکاران , (تامبلار ) و (روجر) و (ژیلی ) را روی سه 
ید رم قضا یه فتوراهای ابا زا ا ا ی و دستهایهان را از 
عقب بستند و ضمنا" هرسه را تفتیش نموده و هفت تیر (روجر ) را 
برداشتند لیکن (تامپلار) در یک جلد چرمی نازک بساق پا وآرنج 
خود می بست پیدا کنند. 

هنگامی که می‌خواستند دست و پای (تامپلار) را بیندند 
دانست‌که مقاومت او جز اینکه باعث اتلاف قوایش پیدا بشود هیچ 
نتیجه ندارد علیپذا مقاومت نکرد و درعوض شوخی و بذله‌سراشی 
مینمود و میگفت که این بیست و هفتمین بار است که دست و پای 
مرا می بندند ولی هرمرتبه من بشکل مخصوصی فرارکردهام ونشخصی 
که متفول بستن‌طناب بود می‌گفت طرز طناب‌بستن شما عینا نظیر 


۳۱۰ کریسز 


شخصی است که در مرتبه بيست و دوم دست وپای مرا می‌بست ومن 
او را از پشت بام در وسط یک نارنجستان انداختم بطوری‌که ازاین 
سقوط فوت کرد وسال دیگر نارنجهای خونین از درختها بدست‌آمد . 

درحین‌شوخی (سلی ) سرد سته‌تبهکاران باچشمان] بی‌وکمرنگ 
خود او را می‌نگرپست و هیچگونه ناثری دراین چشمهپا نمایان نبود 
و (تامیلار ) در دل می‌گفت اشخاصی که چشمان آبی وکمرنگ دارند 
غالبا " به‌جنایت متمایل هستند و همواره از اینگونه اشخاص باید 
را 

چون شوخی و بدله‌گوتی (نامپلار ) دوام داشت (سلی ) یک 
قطعه طناب را که روی زمین بود برداشت و به (نامپلار ) که دست و 
بایش بسته بود نزدیک شده و با ضربات پیاپی طذاب را به‌صورتاو 
کوفت وگفت معلوم میشود که تو یاوه‌گو و مسخره* همکاران و رفقایت 
هستی ولی بدانکه من باوه‌گوتی و مسخره‌بازی را دوست نمیدارم . 

وقنی که دختر جوان دیدکه (سلی ) مرتبا " با طناب بصورت 
(تامپلار ) ميرند بانگ برآوردکه نزن .نزن » هیچکس در خارج‌خانه 
نیست . ما بهپیچوجه همدست در بیرون نداریم . 

(سلی ) دست از زدن نگاه داشت و گفت بسیار خوب حالا 
بگوئید که چگونه باینجا آمدید؟ 

دوشیزه جوان گفت ما بوسیله اتومبیل آمدیم و اتومبیل کنار 
هاده تفت O E‏ میت تما در ان افایم این . 

اما ارفلا کک ری کال امیت تزا 
بود بطرف دوشیزه* جوان انداخته و گفت ماد موازل برایچه گفتید 
و راز ما را بروز دادید؟ 


(سلی ) بطرف رفقای خود رو نموده و گفت بچه‌ها . قبل از 


۱ 1 "۳ 


اینکه ما مبادرت به‌کارهای دیگر بکنیم باید یک کار فوری را انجام 
بدهیم . 

(تامپلار ] گفت میدانم که میخواهی چه بکنی و منظورت‌ این 
است که جنازهء (آلدو) عموی (زیلی ) را بنهان نمائی . 

(سلی ) گفت بلی همینطور است ولی من در قتل او شرکت 
نداشته‌ام و او درنتبجه* سکته درگذ شت . 

(نامپلار ) گفت لابد وقتی که شما را دید از شدت وحشت 
سکنة کرد. 

(سلی ) گفت همانطوری‌که گفتم (آلدو) بمرض سکته مرد ومن 
دلیلی نداردکه‌بشما دروغ بگویم زیرا شما سه‌نفر در این شب هرچه 
بشنوید و ببینید همین‌جا خواهد ماند و کسی از آن مطلع نخواهد 
شد بدلیل اینکه من هرسه* شما را امشب بقتل میرسانم . 

(نامپلار ) بمسخره گفت پس از این قرار امشب فاجعه* بزرکی 
در این خانه صورت خواهد گرفت . ` 

(سلی ) بدون اینکه پاسخی بدهد بطرف گوشه* اطاق رفت و 
صندوقی‌را که آنجابود گشود و از آن دو ریسمان باریک و سیاه‌رنگ 
بیرون آورد و گفت ايندو ریسمان را که ملاحظه می‌نماگید دو فتبله 
است که یکی بسر عت و دیگری به‌کندی میسوزد و هردو فتبله در زیر 
اطاق به یک مخزن دینامیت که پنجاه کیلوگرم ماده منفجره دارد 
مربوط میباشد و من یکی از این دو فتیله یعنی فنیله* کند را آتش 
میزنم که درطی هشت د قیقه خواهد سوخت و باعث انفجارد ینامیت 
گردیده و شما سه نفر را قطعه قطعه خواهد نمود و بدیپی است که 
من و همکارانم درطی این مدت از خانه خارج شده و از دورانفجار 
این کان له مه فا ات امن کرد 


۳۲ گریسز 


(سلی ) پس از این گفته مستقیما " به‌صورت (ژیلی ) 
دوخت‌و گفت دراطاق مجاور نعش‌عموی شماافتاده ولی لزومی‌ندارد 
که این نعش را ازاینجا بردارید زیراشماهم تا چندین دفیقه*دیگر 
به‌عموی خود ملحق خواهید شد و اینک من فتیله بطتی الاشتعال 
را که در ظرف مدت هشت دقیقه می‌سوزد و دینامیت را منفجر 
می نماید روشن می‌کنم که همگی وقت داشته‌باشیم از این‌خانه‌بیرون 
برویم و شما بچه‌ها (خطاب به همکاران‌خود ) همگی بیرون بروید 
و نزدیک جاده اتومبیل (نامپلار) را که (دیسون) در آن افتاده 
پیدا کنید تا من بشما برسم . 
(سلی ) کبریترا آتش زد و آنرابه‌فتیله نزدیک نمود و فتیله 
آتش گرفت و گفت آیا همگی دیدید که‌من فتیله را آتش زدم ؟ 
اینست سزای اعمالآنهاتی که در کارهای من مداخله نمایند 
و سنگ راه من بشوند . 
در قفای (تامپلار ) هیچکس نبود و هنگامی‌که (سلی ) به 
افروختن فتیله مشغول بود (تامیلار ) سعی‌کرد که انگشتان خود را 
به‌زیر آستین پیراهن برساند وتیفه کاردی را که همواره در این مو قع 
زیرپیراهن ودرون جلد چرمی روی‌پوست‌بدن می بست بیرون‌بیاورد 
ولی افسوس که هرقدر کوشش میکرد حلقه* طناب محکمتر می‌شد و 
انگشتان او زیر آستین پیراهن نمیرسید . 


(سلی ) که میخواست از اطاق خارج شود نظری به (ژیلی ) 
انداخت وگفت گرچه حیف‌بود که تو با این جوانی و زیباتی بمیرو 


ولي چون من‌میخواهم بعدازاین هیچ مصد عی‌نداشته‌باشم ناچاره 
که تو را هم بقتل برسانم اما بالاخره تقصیر خود شما بوده زیرا ا5 


رک ميش 
عموی تو راضی بفروش خانه میشد و با من بکنار می‌آمد این واقعه 
اتفاق نمی‌افتاد . 

مه اش با هک تفیل ان عالن سکره ولو 
میرفت و (روجر ) که‌کوشش (تامپلار ) را برای ٣‏ زاد کرد ن دست‌خود 
میدید دانست‌که این‌مرتبه برخلاف‌دفعات گذشته کاری‌از (تامیلار ) 
مقدس ساخته نیست و مرگ آنها حتمی است . 

قطر ات درشت عرق از صورت (ژیلی ) فرو می‌چکید و چون 
قدرت ضبط نفس را نداشت برخود می‌لرزید . 

در همان لحظه که (سلی ) میخواست قدم از اطاق بیسرون 
بگذارد (نامیلار ) با اعتماد بنفس غریبی گفت (سلی ) » اینک دو 
دقیقه از موقع روشن‌کردن فنیله گذشته و بیشتر از ۶ دقیقه باقی 
نمانده ولی همانطوری که ما میميريم تو هم تا شش دقبقه* دیگر 
خواهی مرد . ۱ 

(سلی ) پرسید برای‌چه ؟ 

(تامپلار ) گفت من میدانم که تو اکنون بعد از خروج از این 
و 

توبعد ازاینکه تمام رفقایت‌را ہی نخود سیاه فرستادی آمشب 
بخانهء (آلدو) خواهی رفت تا جواهرانی را که هفت سال قبل و 
پیش از ورود بزندان در صحن این خانه دفن کرده بودی بدست 
آوری ولی بدان که من امروز غروب آن جواهرات را بدست آورده 
از ل کین کان کر دام 

این گفته؟ (تامپلار ) گرچه دروغ بود ولی (سلی ( را درجای 
خشک کرد و (تامپلار ) که تاثیر نیکوی دروغ خود را دید گفت 
مواظب باش که بیش از پنج دقیقه؟ د یگر باقی نمانده است . 


۳۱۴ گرسز 


مدت چند لحظه (سلی ) نمیدانست که چه بکند ؟ اضطراب 
وتشویش وی از شنیدن این حرف آنقدر زیاد شد که نمی‌توانست 
هیچ تصمیمی آتخاذنماید همین قدر بفکرش رسید که قبل از همه‌کار 
بایستی فتیله را خاموش نمود که دینامیت منفجر نشود . 

ولی افسوس آن قسمت از فتیله‌که در اطاق بود بکلی سوخته 
و اینک قسمتهای دیگر فتیله که زیر د یوار قرار داشت وبطرف‌پائین 
می‌رفت می‌سوخت و (سلی ) نمیتوانست از ادامه* سوختن فتیله 
جلوگیری نماید . 

با این وصف خم شد که شاید بوسیله* کارد خود کف اطاقرا 
خراب کند ولی (تامپلار ) بانگ زد که بیش از چپار دقیقه بای 
نمانده است و گرچه ما براثر انفجار دینامیت خواهیم مرد ولی تو 
هم نمام آرزوهای خود را بگور خواهی برد و خوابهای خوشی که 
مدت هفت سال درزندان برای این‌جواهرات میدیدی همان‌خواب 
وخیال خواهد شد. 

(سلی ) بقدری بیچاره شده‌بود که بی‌اختیار می‌گفت چه‌بکنم 
هه 

(تامپلار )گفت بیش از دودقیقه بافی نمانده و یگانه چاره‌ای 
که‌داری اینست‌که دست وپای ما را بازکنی قدرت تفکر و تعمق‌طوری 
یا لب شده بود که نظیر یک ماشین بی‌اراده از گفتهء 
(تامپلار ) اطاعت‌کرد وحتی بفکر نیفتاد که درموقع بازکردن دست 
وہای (تامپلار )اقلا " ازخود دفاع نماید وبا نهایت سرعت‌طنابهای 
دست وپای (تامپلار ) را برید و (تامپلار ) برقآسا از روی صندلی 
جست و مطابق مکمل‌ترین اسلوب فن بوکس بازی مشت سختی بزنخ 
(سلی ) نواخته و او را بزمین انداخت و (سلی ) از حال رفت . 


او این ثانیه به‌بعد (تامپلار) با نهایت سرعت و یکی بعد از 
ES‏ شدای ان 

۱- کارد (سلی ) را برداشته و طناب دست‌وپای (روجر ) و 
)را موزید و آننها رااآواد که 

۲-به (زیلی ) گفت که بدون چون وچرا بخارج خانه فرارکند 

۳- به (روجر ) گفت که جنازه عموی (ژیلی ) را که در اطاق 
مجاور است بدوش گرفته و از خانه فرار نماید . 

۴ خود (تامپلار ) طنابهاتی را که‌رویز مین بخته بود برد اشت 
وبدن‌بی‌حال (سلی ) را بدوش گرفته و از منزل فرارکرد ودرخارج 
منرل به‌د ا پیوسته و آنها را تشجیع نمود که بازهم فرار کنند 
و از خانه دور شوند . 

ناگهان زمین‌لرزید ومثل اینکهآ تشفشان بزرگی دهان‌بازگرده 
باشد صدای مدهشی برخاست‌و (تامپلار ) و دیگران دیدند ستون 
عظیمی از دود وآتش بپوا رفت و بعد از آن مقدار زیادی سنگ و 
آجر و تیر و تخته بزمین فرو ريخت و آنوفت یک سکوت مدهش 
اطراف را فرا گرفت . 

در موقع انفجار خانه* (تامپلار ) رفقا پشت برآ مدگی‌کوچک 
روی زمین خوابیده بودند و بعد از انفجار ازجا برخاستند . 

(تامپلار ) گفت برویم و دستیاران (سلی ) را که قبل از او از 
خانه بیرون رفتند پیدا کنیم ۰ 

(تامپلار ) دست‌وپای (سلی ) را با طنابهائی که آورده‌بودند 
بست‌که اگر بہوشآ مد فرارنکند و آنوقت باتفاق رفقا بطرف‌اتومبیل 
خود رفتند و دیدند که یاران (سلی ) رفیق خود (دیسون) را که 
درانومبیل (تامپلار ) افتاده بود از قید طناب آزاد نموده ومشغول 


1۶ گریسز 


بت نند . 


(نامپلار ) هفت‌تیری را که از جیب (سلی ) بیرون آورده‌بود 
آماده کرد و (روجر) هم هفت تیر خود را بدست گرفت ودفعتا " 
قز دو ایل کی کارا ی اه مد که د ها ا 

یکی ازتبپکاران که میخواست حرکتی نماید و مقاومت‌کند بایک 
تیر که بپایش اصابت‌کرد از پا درآمد و دیگران بدون چون و چرا 
سا را ال کین ۱ 
۱ (تامپلار ) درحالی‌که هفت تیر خود را در مقابل تبهکاران 
گرفته بود به (روجر) گفت دست تمام اینها را ببند . 

(روجر ) گفت من این اندازه طناب ندارم . 

9 گفت اشکالی ندارد از بند شلوار و و بند 

ب آنها استفاده کن . 

یکایسک دست تبپکاران را از عقب بست ولی چون 
بند شلوار وکمربندهای آنها را بازکرده بود شلوارشان می‌اقتاد و 
(تامپلار ) میگفت شلوارخودتانرا از عقب بگیرید و بالا نگاهد ارید 
که نیفتد و این خود یک کاری است که شما را مشفول خواهد کرد . 

پس از اینکار (تامپلار ) > (سلی ) و همکاران او را دراتومبیل 
بزرگ جا داد و یاران خود را هم سوار کرده و جنازه* (آلدو) را 
همانجا گذاشت که بعد با ید و ببرد زیرا اتومبیل بقدری پر شده 
بود که د یگر نمی توانست جنازه را در آن جا بدهد. 

درحین حر کت برحسب د ستور (تامپلار )!تو مبیل مقا بل مهمانخانه 
عقاب طلائی که متعلق به (روجر) بود توقف کرده و (تامپلار) 
به (روجر ) گفت که اول کلاه و نیم تنه پاسبانی را بیرون بیاوردوآن 
وقت مادموازل (ژیلی ) را به‌مهمانخانه ببر و یک اطاق برایاو د 


گرگ در لباس میش ۳۷ 


کر ار ل سس سس سس سس سس سس 


کند که امشب بخوابد واستراجت‌کند امالباس‌پاسبانی‌را دورنینداز 
و با خود بیاور من منتظر تو هستم . 

(روجر ) اظهار تاثر کرده و گفت من تصور می‌کردم که امشب 

برای دومین‌بار به‌این مهمانخانه مراجعت نخواهیم کرد 8 

اذیت مستاجر آن نخواهیم شد ولی (تامبلار ) گفت گریه و زاری 
بکنار . زودباش که من معطل تو هستم . 

(روجر ) بیچاره یکبار دیگر بسراغ صاحب پانسیون که مستاجر 
مهمانخانه او بود رفت و هرطور که میتوانست اطافی برای (ژیلی ) 
تهیه کرده و با نیم تنه* عادی و درحالی‌که کلاه و نیم تنه پاسبانی 
را زیر بغل داشت به‌اتومبیل مراجعت نمود و (تامپلار) با سرعست 
ماشین را براه انداخت . 

ا 

(تامپلار ) گفت " به‌پست مرکزی پلیس شهرستان (آبوت ) 
میروم که از ز آنجا به (تیل) تلفن کنم و از او د درخواست نمایم که 
شفاها " حکمی صادر ِ پلیس (آبوت ) تبپکارانی را که من 
اکنون حمل می‌نمایم توقیف کند و آنوقت به‌تو خواهم گفت که کجا 
خواهیم رفت . 

وقتی که اتومبیل به اداره مرکزی پلیس (آبوت ) رسیسد » 
(نامپلار ) اتومبیل را نگاه‌داشت و خود وارد عمارت شده وبا کمال 
حيرت دید که آقای (تیل ) کارمند سروف و شایسته*اداره*پلیس 
در آنجا است. 

(تامپلار) گفت آقای (تیل) من بشما تلفن کرده بودم که 
فردا صبح برای تحویل‌گرفتن تبهکارانی که مربوط بعواقعه* پاسبان 


دروغی هستند نشریف بیاورید چطور شد که امشب نشریف‌آوردید ؛ 


۳۱۸ گریسز 


(تیل ) گفت برای‌اینکه خوابم نمیبرد اینک‌بگوتیدکه‌تبهکاران 
کجا هستند ؟ 

(تامپلار ) گفت همگی در اتومبیل من هستند بفرستیدکه‌آنها 
را توقیف‌کنند ودرحالی‌که‌شما آنان‌را استنطاق‌می‌کنید من ورفیقم ' 
که اکنون دراتومبیل‌است مبرویم که‌بخوابیم زیراخیلی خسته‌هستیم. 

(تیل) تبهکارا ن را تحویل‌گرفته ودستور داد که برای آنشب 
آنان را در پاسگاه پلیس توقیف نمایند نا روز بعد که ی 
معلوم شود و (تامپلار) که پشت رول اتومبیل خود جا گرفته بود 
گفت قای (تیل) خدا خافظ و بامید دیدار ما 
اتومبیل را بحرکت درآورد . 


پس از چند لحظه (روجر ) گفت واقعا " بعد از زحمات امشب 


رفتیم که بخوابیم و 


ما احتیاج مبرمی بخواب داریم واکنون هیچ چیز مثل یک‌تختخواب 
نرم به‌من لذت نمیدهد . 
این حرف را به (تیل) زدم که او کنجکاوی نکند و نگوید که ما کجا 
مبرویم . 

(روجر ) حيرت زده گفت بازهم نباید بخوابیم . 

(تامپلار ) گفت نه . تازه اول کار ماست و بنظرم جواهرانتی 

که (سلی ) درمنزل (آلدو ) بیچاره دفن‌کرده بود فراموش 1۴ 

(روجر ) گفت اینکار را فردا هم می‌شود کرد . 

(تامپلار ) اتومبیل رامقابل یک‌پمپ‌بنزین نگاه داشته وبنزین 
آنراتجديد نصوده و گفست فردا خیلی دیسر خواهد شد . 

زیرا قطعا " فردا (تیل ) دراول وقت (سلی ) را مورد استنطاق 


قرار خواهد داد و او برای دشمنی با ما اطلاعات و اسرار خود را 


گرگ در لباس میش ۳1۹ 


خواهد گفت وبیاں خواهد کر دکہ هفت سال قبل جواهرات‌گرانبهاتی 
را در صحن خانه (آلدو) "که آنوقت بیابان بود" دفن کرده وبعد 
از خروج از زندان‌که آن زمین را محصوردیده درصدد خریدن خانه 
برآمده است و آنوقت (تیل ) مانع کار ما خواهد گردید و نمی‌گذارد 
که ما جواهرات را پیدا کنیم و درازای دریافت یک حق‌العمل خوب 
به‌صاحب حقیقی آن پس بد هیم . 

(روجر ) گفت را ستی فرا موش‌کردی‌که‌جنازه (آلد و ) را ازکنا رخانه 
منفجرشد هبرد اری‌ومد رک‌تبهکاری (سلی )رابه‌پلیس نشان بدهی ؟ 

(تامپلار ) گفت برای جنازه (آلدو) مشوش مباش زیرا جنازه 
انسان پول و جواهرات نیست که مردم آن را بربایند و پنهان‌کنند 
وما با یک‌تلفن می‌توانیم به‌پلیس اطلاع بدهیم وخود پلیس جنازه 
را بردارد وفعلا" کار ما این است‌که امشب در باغچه خانه (آلدو) 
جسنجو کنیم و جواهرات را به‌دست آوریم و چون در این خانه یک 
عار وکا ان ی کا ا 
برادرزاده (آلدو) دمده‌اند پس از اینکه به‌خانه (آلدو) رسیدیم 
تو نها را بیدارگردهو به‌ببانه اینکه*(ژیلی ) نان زا احضارنموده 
بااتومبیل به‌مهمانخانه عقاب طلاعی که (ژیلی ) درآنجاست مبیری‌و 
خود بااتومبیل‌من بسرعت مراجعت مینماگی . . مقصودم اینست که 
بای توا دنه اش وراه کارا ا 

(روجر ) برطبق دستور (تامپلار ) خدمتکار و باغیان منزل 
(آلدو ) را بیدارکرده وبه‌سرعت آنان را متقاعد نموده و بااتومبیل 
برد و (تامپلار) با وسائلی که از جعبه ابزار اتومبیل خود بیرون 
آورده بود وکلنگ وبیلی که درگوشه انبارباغیان پیداکرد به‌تجسس 


مشغول شد . 


> 6 


ثفحصات (تامپلار ) درباغچه مدتی طول‌کشید و مقارن ساعت 
پنج بعد از نصف شب که هوا می‌خواست روشن شود بیل (نامپلار ) 
به‌یک شیئی غیرعادی برخورد کرد و وقتی که آن را برداشت دید 
که یک کیسه چرمی است و پس از اينکه درش را باز کرد مشاهده 
۱ نمود که مقدار زیادی الماس و مروارید در آن وجود دارد . 

هنگامی که (تامپلار) با مسرت دانه‌های الماس و مروارید را 
در کف دست ریخته و نماشا می‌نمود پرتو یک چراغ برق قوی او را 
روشن کرد و (تامپلار ) با حيرت زياد مشاهده نمود که (تیل) در 
با عچه‌است. 

(تامپلار ) گفت آقای (تیل) شما اینجا چه می‌کنید ؟ 

(نیل ) گفت من می‌دانستم که شما هیچ وقت برای رضای‌خدا 
تبهکاران را دستگیر نمی‌کنید و منظور خاصی دارید وبه‌همین‌جهت 
هنگامی که از پاسگاه پلیس دور شدید من با اتومبیل پلیس شما را 
تققیب کردم تا یوم که به‌آیتها آ مدید و ها در مزل بجا بانده و 
(روجر) را با دو نفر دیگر بوسیله اتومبیل فرستادید . این است‌که 
خواستم بفهم که شما برای چه در این منزل توقف کردید وبالاخره 
مطلب برمن معلوم شد و دانستم که در جستجوی این جواهرات 
بو دا یکو اکر لط نکم این یج و آهرانشر ارجاط سای با سره 
تکار ان ب ای دزد 

(تیل ) گفت من آزشدت‌بیخوابی قدرت‌ایستادن‌ندارم خوب 


است برویم و بخوابیم . 


گرگ در لبا س میش ۳۳۱ 


کرک ادرر لی ن انس مس تسه رم 

(تامپلار ) گفت بسیار خوب کار من هم تمام شده است . 

دراین‌ائنا (روجر ) هم بااتومبیل ازمهمانخانه طلائی مرا 
کرد و (تامپلار ) و (تیل) سوار اتومبیل پلیس شدند و (روجر ) هم 
رقف ا را نیت کرد 

(تامپلار ) از (تیل) پرسید شما اکنون کجا می‌روید ؟ 

(تیل ) گفت بدوا" به‌پاسگاه پلیس می‌رویم . 

(تامپلار ) گفت برچه؟ 

(تیل ) گفت برای اینکه این جواهرات را در محل مطمئن 
کار : 

(تامپلار ) گفت اگر جواهرات نزد من باشد عیب دازد ؟ 

(تیل ) گفت اختیاردارید ؟ این‌جواهرات بايد ضمیمه پرونده 
تبهکاران بشود و من نمی‌توانم آنها را در اختیار شما بگذارم . 

(تامیلار) گفت پس حق من از لحاظ یافتن جواهرات چه 
ماه ؟ یا سا ای فاعل کی لی د 

(تیل ) گفت وقتی تحقیقات من درخصوص نبکاران وموضوع 
انفجار منزل (سلی ) و ربودن (آلدو) و غیره تمام و پرونده‌تکمیل 
شد آنوقت دراین خصوص‌صحبت خواهیم کرد وشما همینقدر خوشحال 
باشید که من اکنون برای تحقیقات زیادتر شما را توقیف نمی‌کنم . 

(تامپلار ) گفت بسیار خوب . و چند لحظه دیگر (تیل )وارد 
پاسگاه پلیس شد وکیسه محتوی جواهرات را به‌نگهبان دفترپاسگاه 
سپرد و خود از آنجا خارج گردید و گفت من اکنون می‌روم که در 
مهمانخانه‌مجاوربخوابم وعده* من وشما درلندن . وبعداز (تامپلار ) 
خداحافظی نموده و سوار اتومبیل پلیس گردیده و دور شد ۱ 

(تامپلار ) نظری به‌اطراف انداخت و دید که هوا روشن شده 


۳۳۲ گز یز 


وعنقریب آفتاب خواهد دمید لذا (روجر ) راکه با اتومبیل ازعقب 
میآمد صدا زده و سوار ماشین شده و به‌راه افتادند . 

ساعت هشت صبح همان روز (روجر) که سراپا لباس پاسبانی 
در برکرده بود وارد دفتر پاسگاه پلیس (آبوت ) شده و پاهارابهم 
کوفت وگفت من ما مور پلیس کمیساریای ۱۲ لندن‌هستم وآقای (تیل) 
مرا فرستاده‌اند تا کیسه را که محتوی اشیاء قیمتی است و در پایان 
شب گذشته به‌شما سپرده بودند به‌من بدهید که برای ایشان ببرم ۲ 

نگهبان دفترپاسگاه نظرتحسینی به‌هیکل وقیافه؟ جذاب این 
پلیس جوان و خوش اندام انداخت و گفت آیا دستور کتبی با خود 
دارید یا نه؟ 

(روجر ) دست درجیب‌کرده وکاغذی بیرون آورده وبه‌نگهبان 
داد ونگهبان کاغذ را خوانده وآنگاه صندوقی را گشود وکیسه‌چرمی 
محتوی جواهر را از آن بیرون آورده و گفت رسید بدهید . 

(روجر ) قلم را از روی میز برداشت و رسیدی داده ومجد دا" 
پاها را بهم کوفت و از پاسگاه پلیس خارج گردید و صدقدم دور تر 

به (تامپلار ) که پشت اتومبیل خود نشسته و بههستگی آنرا می‌راند 

ملحق گردیده و کیسه جواهر را بهاو تسلیم کرد و اتومبیل باسرعت 
به‌حرکت درآمد و (تامپلار) گفت حالا وقتی است که باید برویم 
بخوابیم زیرا دیگر مطمئن شد م‌که آقای (تیل) نمی‌تواند حق‌العمل 
مرا پامال و مرا بی حق کند . 

(تامپلار ) اشتباه‌نکرده بود زیراعصرهمان روز (تیل) رضایت 
کک با مپلار )با بدا شیک عن الل مر لین رو 
جواهرات را مسترد نماید . 

سه ماه بعد (روجر ) یکی از الماسهای خوش آب و رنگ را که 


گرگ در لباس میش ۳۳۳ 


از (تامپلار ) گرفته بود روی حلقه یک انگشتر نصب نموده و آن را 
درانگشت (ژیلی ) کرد وآخرین فصل فاجعه (پاسبان دروغی ) نظیر 
بسیاری از نمایشنامه‌های تآتر و سینما با عروسی (روجر و (ژیلی ) 


و به‌عبارت دیگر کاخ دادگستری انگلستان عمارت بزرگی است که 


مجموع محاکم مختلف پایتخت در آن جمع شده و چون حضور در 
تمام محاکم براي تماتاچی آزاد ابت اگر یک نفر بیکار چندین روز 
وقت خود را در دادگاه بگذراند بازهم نخواهد توانست تمام حاکم 
را به‌بیند . 0 


(تامپلار ) یک روز صرفا " برای گردش و امرار وقت وارد کاخ 


دادگستری شد و بدوا" به‌محکمه جنائی ورود نمود . در این محکمه 
یک‌نفر کلاه‌بردار را محاکمه می‌کردند وگناهش این‌بود که می‌خواسته 
است سهام بی‌نام ,یکی ازفرکشهای بزرگ انگلستان را به‌شخص دیکر 
بفروشد و پس از اینکه سپام بی‌نام را از جیب خود بیرون آورده و 
به‌اونشان داده وخریدار مطمئن گرد يده که سپام مزبور اصلی بعنی 
بدون تقلب است آنوقت فروشنده بسته دیگرق را از جیب بیرون 
آورده‌که آنهم محتوی سام شرکت بوده منتهی خریدار بعد ازاینکه 
بسته مزبور را گرفته و به‌خانه برد متوجه شد که سام کک 
است یهنی فروشنده برای‌فریب‌دادن او بدوا " سپهام حقیقی را بوی 
نشان داد و سپس پاکت دیگری که شبیه به‌پاکت اول و محتوی‌سپام 
جعلی و تقلیدی بوده بوی تسلیم کرده است . 

(تامپلار ) قدری در طالار این محکمه توقف نموده و آنوقت‌از 
آن خارج‌گردیده وپس ازطی چندین راهرو به‌محکمه دیگر وارد شد . 

وقتی که (تامپلار ) وارد طالار این محکمه شد استنباط کردکه 
محاکمه تمام شده زیرا ریس دادگاه ۱ صدای بلند رای محکمه را 
بطریق ذیل قرائت کرد : 

دادگاه حقانیت آ قای جمس را که مبلغی به‌آقای اسمیت قرض 
داده است به‌رسمیت می‌شناسد زیرا آقای جمس در قبال وامی که 
به" قای اسمیت داده سند رسمی دارد و نرخ تنزیلی هم که برای‌این 
وام تعیین نموده زیادتر از حدود قانونی نیست بنابراین آقای 
اسمیت محکوم است‌که اولا" " عین‌مبلغ :وام را به‌آقای جمس بپردازد 
وثانیا " ربحی راكة تا تاریخ پرداخت وام بهاین‌مبلغ تعلق می‌گیرد 
ادا کند و ثالثا" مخارج محاکمه را نیز تاد یه نماید " 

اسمیت که برطبق رای محکمه محکوم شده بود با تضرع گفت 


مقررات قانون ۳۳۷۲ 


ا ص ص کے . 


آقای رئیس دادگاه . من زن و دو طفل صغیر دارم به‌من ترحم‌کنید 
ولی اولا " رای محاکمه صادر شده بود و تضرع اسمیت فایده‌نداشت 
وفرضا " هم قبل ازصدور رای این‌تضرع رامی‌کرد دادگاه نمی‌توانست 
برخلاف قانون اقدامی بکند و حکمی صادر نماید زیرا جمس تمام 
نکات قانونی را رعایت کرده و از نظر قانون ذبحق شمرده می‌شد . 

یک نفر تماشاچی که طرف راست (تامپلار ) ایستاده بود گفت 
این جمس یکی از حریص ترین و بدذات‌ترین رباخواران اين شهر 
است و یک ذره عاطفه و ترحم ندارد و تاکنون صدها نفررا بد بخت 
کرده واموالشان رابرای‌دریافت ربح قرضه‌های‌خود به‌حراج انداخته 
است . 

شخص ثالثی که رفیق آن تماشاچی بود به‌وی پاسخ داد بلی. 
بزرگترین هنر این شخض وامثال او این است‌که ظاهرا " صورت‌قانون 
را حفظ می‌کنند وآنوقت درحضور چشم قاضی و مجریان قانون مرد م 
را از حیز هستی ساقط می‌نمایند و بدهکار بعد از اينکه بیش از پنج 
برابرمبلغ قرضه به‌آنها ربح پرداخته بالاخره باید کفش وکلای خود 
را بفروشد و طلب آنہا را بپردازد . 0 

درحینی‌که (تامپلار) به‌صحبت این دو نفرگوش میداد چاه 
محاکمه به‌پایان رسید و شاکی و متشکی و وکلای مدافع آنها ازطالار 
خارج شدند و در حین خروج (تامپلار ) نظر دقیقی بصورت جه س 
انداختِ که او را بشناسد و قیافه‌اش را بخاطر بسیارد , 

بعد از خروج از دادگاه (تامپلار) مصمم شد که آدرس جمس 
را پیدا کند واطلاعاتی راجع به‌اوتحصیل نماید . حصول این‌منظور 
بای خی مل اما کل پیت با فاده بو وا یک 
مراجعه به‌کتاب اسامی مشترکین تلفن دانست که جمس در خیابان 


منچستر سکنی دارد و شغلش معاملات ي و ا و راه‌انداختن 
کار مردم یعنی پول قرض دادن است 

بعد از صرف نهار (تامپلار) ا خیابان منچستر روانه‌شد 
و مشاهده کرد که (جمس) یک موسسه آبرومند دارد و ظاهر حال 
نشان می دهد که معامله‌گر معتبری‌است ونبز بعد از ورود بهد فترخانه 
(جمس) استنباط کردکة این‌شخص و یکی دو نفر از همکاران واعضاء 
دفترخانه او کلیمی هستند . 

دریک‌طرف اطاق دفتراعلان فریبنده ذیل را باخطوط درشت 
نوشته و به‌دیوار نصب کرده بودند : 

زاب موه ضرفا " برای کارگشاعی تا سیس شده و می‌خواهد 
به‌غموم مردم خدمت نماید و ما حاضریم که در قبال قبض و امضای 
مراجعه کنندگان از ده الی پنجاه هزار لیره بهآنها قرض بدهینم . 

شرایط قرضه دراین مو*سسه سپل‌ترین و مساعدترین شرایط می باشد 
و به‌صرفه مراجعه کنندگان است ) . 

در ذیل این اعلان فریبنده نیز این جمله را با خط قرمز و 
جالب توجه اضافه کرده بودند : 

اگر باز هم از بی‌پولی شکایت کنید تقصیر از 
خودتان ست ) . 

1 می‌دانست‌که مردم ازبعضی از رباخواران واینگونه 
بوسات خیلی ناراضی هستند ولی در نگلستان بواسطه مقرراتو 
قوانین سختی که برعلیه تهمت و هنک حیثیت هست کسی جرفت 
ندارد که علنا" نسبت به‌این مو*سات توهین کند و تمام این 
موءسسات چون ظاهرا" مقررات قانون را رعایت می‌نمایند تحت 
حمایت‌قانون می‌باشند . لیکن اگرکسی فریب این اعلان رامی‌خورد 


مقررات قانون خا 
و وارد دفترآ قای (جمس ) می‌گردید که پول قرض نماید صرفا " بایک 
امضاء به‌او قرض نمی دادند و وثیقه‌های مطمکن از او می‌خواستند و 
اگر بدهکار موفق می‌شد که در راس وعده بدهی خود را بپردازدکه 
رباخواری (جمس) درجه به درجه وارد مرحله عمل می‌گردید و یک 
وقت بدهکار متوجه می شد که پنج برابرمبلغی که قرض کرده به‌مو۴سسه 
(جمس) بدهکاراست و دراین موقع بود که (< جمس) هستی بدهکار 
را در ازای طلب خود به‌فروش می‌رسانید بدون اينکه حتی یک مرتبه 
از حدود قوانین و نظامات مقدس کشور تجاوز کرده باشد . 
e‏ وقتی که e‏ ٌ_ِ مو *سسه شد به او 
بیأورید و(تامیلار) ۳ رفته و به‌مادا م (تامبلار) > e‏ 
ذر معکبه منظوه را دیدم که غیلی مرا ا نمود. 
مادام (تامپلار ) گفت چه منظره را مشاهده کرد ید ؟ 
(تامپلار ) گفت مرد متاهل و بچه دارو بدبختی را ديدم که 
ده ليره از یک بنگاه معا ملات ملکی قرض گرفته بود و صاحب بنگاه 
در عوض شصت ليره بابت ربح از او می‌خواست و من می‌خواهم این 
گو اینکه تادیب این اشخاص تاثیر دائمی ندارد . 
مادام (تامپلار ) گفت اینگونه اشخاص معمولا " خیلی زرنگ و 
محیل‌هستند وبقدری ازهمه‌کس وهمه‌چیز سوءظن دارندکه به‌سپولت 
نمی‌توان کلاه سرشان گذاشت 
(تامبلار ) گفت e CE‏ 


می شود . 


1۳۰ ات 

صبح روز دیگر (تامپلار ) در حالی که لباس منقحی دربرکرده 
و عینک یک چشم به‌چشم راست خود. ز ده و یک کل سفید رنگ روی 
یقه لباس خود نصب‌کرده بود وارد مو*سسه کارگشاتی شد وبه‌دفتر- 
داری که پشت میز نشسته بود گفت من آمده‌ام صدلیره‌ازشما قرض 
بکنم و حاضرم که قبض بدهم . 

دفتردار نظری به‌سراپای این‌جوان‌شیک واعیان‌راده انداخت 
و گفت اسم شر یف چیست ؟ 

(تامیلار) گفت نام من (جاکسون) است . 

دفتردار گفت آقای (جاکسون) شما باید بدانید که تن ہا با 
یک قبض نمی توان پول داد و وثیقه باید سپرد . 

(تامپلار ) گفت اشکالی ندارد» من سام بی‌نام شرکت دارم 
و ممکن است.آنها را بهوشیقه یسپارم ؟ 

دفتردار گفت در این صورت اجازه بدهید که به‌آقای(جسم) 

خبر بدهم . 

چندلحظه دیگر (نامپلار ) 2 اطاق رئیس بنگاه‌شد وبه‌محض 
ورود بدون مقدمه گفت آقا... من شب گذشته در بازی (رولت ) 
باختم ولی بقین دارم که امشب خواهم برد زیرا شخصی به‌من 
اسلوب جد یدی را جهت بردن آموخته که لازمهاش آن است سه شب 
متوالی بازی‌کنند ومن حتما " امشب ويا فردا شب می برم و به‌همین 
جہت آمده‌ام صد لیره از شما قرض نمایم ۱ 


۱- (رولت ) بروزن SS‏ 


a E a‏ نمره اد 
کته 


مقررات قانون ۳۳۱ 


٣رر‏ ولا س 


چشمان سبز (جمس) ازمشاهده (تامپلار ) د رخشید زیرا دانست 
که شکار خوبی نصیب او شده و این جوان خوش اندام و شیک و 
اعیان زاده نمونه کامل اعیان زاده‌های ولخرج استکه همه‌چیز خود 
را در راه ولخرجی از دست می د هند .این بود که (جمس) 
گفت . آقای (جاکسون) » ما که اینجا نشسته‌ایم هیچ منظوری جز راه 
انداختن کار مردم نداریم و خصوصا" خیلی خوشوقتیم که‌بااشخاص 
نجیب و بزرگی مثل شما معامله بکنیم و گویا شما راجع به‌وثیقه با 
دفتردار ما صحبت کردید ٩‏ 

(تامپلار ) گفت بلی . من‌مقداری ازسهام بی‌نام شرکت بانگ 
مقاطعه‌کاران را خریداری کرده و با این که دو سه مرتبه بی‌پول‌شد م 
نها را نفروختم زیرا این سهام تماما " جایزه دارد و دو ماه دیگر 
جوائز مهمی را به‌حکم قرعه بین خریداران سپام شرکت بانگ 
هک ان تق مى کته ۰ 

(جس) یک‌بسته از سهام بی‌نام را اژ دست (تاملار) گرفت 
و با کمال دقت و بوسیله ذره‌بین آنها را تماشا کرد و آنوقت گفت . 
خیلی معذرت می‌خواهیم که فعلا" در صندوق ما به‌اندازه صد ليره 
انگلیسی وجه نقد نیست شما برای سه ساعت بعد از ظهر تشریف 


و پول همه‌بازیکنان را جمع آوری می‌نماید برد وباخت بازی (رولت) 
بواسطه کثرت شماره بازیکنان گاهی از اوقات بقدری زياد است که 
مثل قمارهای دیگر درشرع مقدس اسلام حرام‌است دراروپا» به‌سبب 
اینکه درآ مدکارگران ومزدبگیران دیگر را ازچنگ آنها می‌رباید یکی 
از عوامل فساد و تیره‌روزی است . 


۳۳۲ کرای 


بیاورید و پول خودتان را بگیرید . 

(تامپلار ) گفت بسیار خوب من سه ساعت بعد ازظهر خواهم 
اوو یا و ا ا 

(تامپلار ) می دانست که این مرد کلیمی مخصوصا " دادن‌پول 
را موکول به بعدازظهر کرده که در خلال این مدت سهام دریافت 
شده را بوسیله متخصصین و یا خود شرکت که شزا را صادر کرده 
است تفتیش نماید تا مطمتن شود.آیا سهام مزیور حقیقی است با 
جعلی . 

سه سا عت بعد از ظهر (تامپلار) برای دریافت پول آمد و 
(جمس) یک ورقه کاغذ رسمی که دارای تمبر بود مقابل اوگذاشت و 
(تامپلار) قبضی سپرده و صد ليره را دریافت نمود و از در خارج 
شد . به‌موجب آن قبض (تامپلار ) باید یکماه د یکر و لیره‌موصوف 


را با ربح شش درصد بهر باخوار کلیمی بپردازد . 
که تازه عروسی ۳ بود ess‏ 9 شده 
و در حدود سیصد لیره برد و از این راه دویست ليره نفع کرد . 
KOK‏ 

دو روز ازاین‌واقعه گذشت وآقای (جاکسون) یعنی (تامپلار ) 
برای دومین بار به‌بنگاه استقراضی (جمس) مراجعه کرد . 

با اینکه صبح روز یکشنبه بود و در روزهای یکشنبه ټمام مغازه 
و موءسسات لندن تعطیل می‌شود و این شهر بصورت یک شهر بدون 
بودند وبه‌زبان حال می‌گفتند دلیلی‌ندارد که ما روز یکشنبه تعطیل 
کنیم و وقت عزیزی راکه‌هر ساعنتش بهاداراست بیهوده تلف ‌نمائیم 


مفررات قانون ۳۳ 


(تامپلار ) به‌محض ورود به‌اطاق (جمس) با حال تاثر گفت : 
آفان صد لوا باخ ؟ 

(جمش) گفت خیلی عجیب است . 

(نامپلار ) گفت ولی‌تقصیر من بودکه بیش از صد ليره باخود 
نبردم . زیرا شخصی که اسلوب‌بردن دربازی رولت را به‌من فروخته 
اطمینان دادکه محال است که من بیش از سه مرتبه ببازم و درد فعه 
چپارم حتما" خواهم برد منتهی چون میزان شرظ بندی خیلی زياد 
بود صد ليره من کفاف نداد که بتوانم سه مرتبه ببازم تا در دفعه 
چہارم میرم ۰ 

(جمس) گفت حالا چه فرمایشی دارید ؟ 

(تامپلار ) گفت آمده‌ام که هشتصد ليره ازشما قرض کنم وچون 
مخارج مهمانخانه و اتومبیل کرایه و غیره هم اضافه می‌شود بهترآن 
است که هزار ليره بدهید تا ضمنا حساب سرراست باشد. 

(جمس) گفت آقای (جاکسون) شما می‌دانید که هزار لیره 
مبلغ مهمی است و اقلا" شما باید هزار و پانصد ليره به‌من وثیقه 
بدهید که من این مبلغ را به‌شما بدهم . 

(تامپلار ) دست در جیب کرد و یک پاکت پر از سهام بی‌نام 
شرکتہا که هریک بیست و پنج لیره ارزش داشت بیرون آورد و گفت 
بفرمائید این سپام از هزار و پانصد ليره هم زیادتر است . 

یک مرتبه دیگر صاحب بنگاه معاملات ملکی ذره بین خود را 
به‌دست گرفت و با تمام دقت سہام را یکی یکی وارسی کرد وارسی 
چون با دقت صورت می‌گرفت مدتی طول کشید و وقتی که وارسی او 
تمام شد (تامپلار ) نظری به‌ساعت دیواری انداخته و مشاهده کرد 
ساعت نه و نیم صبح است. 


۳۳۴ گریز 


(جمس) زنگ زد و منشی خود را احضار :موده و گفت هزار 
لیره از صندوق بیاورید و منشی برای آوردن پول رفت . 

همین هنگام در اطاق مجاورایعتی اطاق منفی صدای داد و 
E EA EEE LEAS‏ 
من او را شناختم و به‌چشم خود ديدم که وارد این مو۶سسه شد او 
(تامپلار) مصروف است که همین امروز صبح جا مەدان مرا 
هنگام ورود ترن به‌ایستگاه بلندکرد ومن در وسط ازدحام نتوانستم 
اورا بیدا کن 

در دنباله این صدای خشمگین صدای منشی مو۶ سسه معاملات 
ملکی شنیده می شد که می‌خواست آنآ دم را ساکت‌کند ند ولی او صدای 
خو در ابلند ترکردهو گفت من بهیچوجه ترد ید ندارم که این شخص 
(تامپلار) و سارق جامه دان من است و تا روز قیامت هم شده 
اینجا منتظر خواهم ایستاد که او بياید و گریبانش را بگیرم . 

بعد از این صدا منشی بنگاه از اطاق دیگر با یکد ست اسکناس 
وارد شد و اسکناسپا را بدست ارباب خود داد لیکن (جمس) بجای 
اینکه‌اسکناسپا را به (تامپلار ) تحویل‌بدهد آنها را درجیب‌گذاشت 
و در عوض هفت تیری از کشوی میز خود بیرون آورده و مقابل سینه 
(تامپلار ) نگاه داشت و به‌منشی خود گفت . جیب‌های او را تفتیش 
کن و ببین آ يا ورقه هویتی در آن هست یا نه؟ 

در حالی که منشی بنگاه با کمال سرعت (نامپلار )را تفتیش 
می‌کرد عینک یک چشم (تامپلار ) نت ف e‏ 
و سیاه آن آویزان شده بود . 

کارکنان بنگاه چون St‏ یک واقعه غبرعادی اتفاق 
افتاده به‌اطاق (جمس) ورودنموده و (تامپلار ) را احاطه کرده‌بودند 


و (تامپلار ) اعتراض کنان می‌گفت شما بچه حق‌جیب‌های مراتفتیش 
می‌کنید شما حق‌اینکار راندارید ومن از توکه یک رباخوار بی‌انصاف 

(جمس) در حالی که همچنان هفت تبر را مقابل (نامپلار) 
نگاه داشته‌بود ازجابرخاست و با دست چپ ضربت سختی به‌دهان 
(نامپلار ) زد بطوری که خون از لب فوقانی او جاری شده و صاحب 
بنگاه گفت . 

یک نفر آدم تبپکار مثل تو که فقط از راه سرقت امرار معاش 
می‌نماید دیگر نباید اینقدر زبان دراز باشد. 

تفتیش جیب‌های (نامپلار ) تمام شد و منشی بنگاه اشیاتی 
را که یافته بود روی میز گذاشت . یکی از آنها پاکتی بود که بعنوان 
(تامپلار ) مصروف نوشتسه بودند ودیگری یک‌بسته محتوی سپام 
بینام شرکتها بود . ۱ 

(جمس) نظری به‌این‌بسته‌سهام انداخت وگفتآقای (تامپلار ) 
توب فام ری کردا د آخمقی هستن وبا آپنک هترز با عضامی 
مثل ما کار نکرده‌ای که بفهمی فریب جوانهای شیک و ضد عفونی 
شده مثل شما را نمی‌خورند و سپس رو به‌اطرافیان و همکاران خود 
نموده و گفت . آقایان این آدم یک مرتبه آمد و صدلبره آزمن قرض 
کرد و در ازای آن سپام را بوئیقه گذاشت . ۱ 

دفعه دوم امروز آمد و باز هزار ليره خواست و مجددا سام 
شرکت‌ها را بوئیقه گذاشت ولی در عبن حال یک بسته دیگر سهام 
جعلی درجیب‌گذاشته‌که این‌است "اشاره به‌بسته‌که ازجیب (تامپلار ) 
بیرونآ ور ده‌بودند " ومنتظر بود که در حین دریافت پول بسته‌سهام 


۳۳۶ گرسز 


حاضرین از شنیدن این حرف مسخره‌کنان قاه قاه خندیده و 
گفتند. (تامپلار ) این شعیده‌بازی خیلی‌کینه شده و از آدمی مثل‌تو 
عجیب بود که متوسل به‌این حقه‌بازی شوی. 

در خلال این احوال چون به‌کلانتری تلفن کرده‌بودند. ۲ نفر 
پاسبان ویک‌ماً مور آگاهی آمدند و همین که چشم (تامپلار )به‌مأمور 
آگاهی افتاد گفت آقای (جمس) ریس این بنگاه مشت به‌دهان من 
کوفته و خون از دهان من آمده و تمام حاضرین شاهد هستند . 

مأمور آگاهی موسوم به (آلبرت )که ازشدت‌وجد درپوست خود 
نمی‌گنچید گفت . با شخصی مثل تو بهترازاین معامله نمی توانکرد 
و سپس با کمال دقت به‌اظهارات رئیس بنگاه گوش داده و پاکتهای 
محتوی سہام حقیفی وسہام جعلی را برداشت ویک جفت دست بند 
پولادین از جیب بیرون آورده و دو دست (تامپلار ) را در دستبند 
مقید نمود که بطرف اداره آگاهی ببرد و چون در وقوع جرم واقدام 
(تامپلار ) برای‌کلاه‌برداری هیچ ترد یدنبود قبل از خروج آزمو*سسه 
معاملات ملکی به‌وی اطلاع داد که او را به‌زندان خواهد برد . 

عده زیادی ازمردم که معلوم نبود چگونه ازتوقیف (نامپلار ) 
مطلع شده بودند در بیرون موسسه ازدحام کردند و (تامپلار ) در 
حالی که کلاه بلند برسر داشت و عینک یک چشمش دنباله ریسمان 
اپزیشتیی آوتران شه بوداتوستبتد بطزف اذار آگاهی رازا چا 
به‌زندان برده شد . 

XK KK 
خبر توقیف (تامپلار) معروف در تمام جرایدانگلستان‎ " 
ولوله‌انداخت وا قای (تیل ) که تازه به‌سمت معاونت اداره‌کل‌تامیتات‎ 


۳۳۷ ۳ 


برقرار شده بود غروب روز یکشنبه در خارج لندن از این واقعه‌مطلع : 
شد زیرا آقای (ت تیل ) هم نظبر تمام سکنهء بابضا عت پا یتخت انگلستان 
تعطیل هفتگی روز یکشنبه را در خارج شهر می‌گذرانید . 

صبح روز دوشنبه که آ قای‌معاون به‌اداره آمد بلافاصله پرونده 
(تامپلار ) را خواست و بسته‌های سپام را از نظر گذرانید و یک نفر 
متخصص را احضارنمودکه بسته‌های‌سهام را مورد رسبد گی‌قراردهد . 

متخصص مزبور نه یک مرتبه بلکه چند مرتبه بسته‌های سپام‌را 
یی ات ایا سای لت ی ان 

(آ لب ت ) یعنی همان ¿ ماموری که ( تا مپلار ) را وی وا 
گفت چطور چنین چیزی سکن است ؟ ۱ ۱ 

(تیل) گفت من حرف شما را باور می‌کنم و معذرت می‌خواهم 
که برای اینکار شما را تصد يع داده‌ام 

وقتی که کارشناس رفت (تمل) ما مور اداره آگاهی را مخاطب 
ساخته و گفت ۲يا شما (تامپلار) را با دست‌بند. به‌اداره تامینات 
آوردید؟ 

آرت فت بلی: 

(تیل ) گفت آ یا او را باد ست بنداز وسط خیابانهاگذراند ید؟ 

(آلبرت ) گفت بلی . ۱ 

(تیل ) گفت آیا (جمس) رئيس مو۴سسه‌معاً مللات ملکی به‌صورت 


او مشت زد و خون از لبش آورد؟ 


۳۳۸ گریز 


تیل) گفت در این صورت وای برشما و وای بر (جمس) . 
آلبرت ) گفت برای چه؟ 
تیل ) گفت برای اينکه (تامپلار) مثل همیشه از چنگ‌قانون 
بوسیله خود قانون فرار کرده و بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد 
شما او را توقیف‌کرده‌اید . وبواسطه استفاده‌غیرقانونی از اختبارات 
خو دتان محکوم به‌سه‌سال‌حبس‌وجبران خسارات وارده و خلع ابد از 
خدمات دولتی خواهید شد و (جمس) صاحب بنگاه معاملات ملکی 
هم باید تمام خسارات فادی و معنوی وارده بر بر (تامپلار ) رابپردازد 
وچون به‌صورت اومشت‌زده و خون ازلبش آورده است حبس بشود . 

(تیل) بدون یک لحظه تأمل (تامپلار ) را از زندانآزادکرد 
و (آلبرت ) ما موز تامینات که هستی خود را در معرض خطر دید به 
جوانمردی (تامپلار ) متوسل شد و (تامپلار ) او را بخشید و ازاقامه 
دعوی برعلیه او صرف‌نظر نمود اما به‌محض خروج از زندان وکیل 
دعاوی‌خود را ما مور نمودکه برعلیه (جمس) صاحب موء سسه معا ملات 
ملکی اقامه دعوی‌کند ویکضد هزار ليره خسارت مادی و معنوی ادعا 

(جمس) برای فرار ازخطر محاکمه رضایت‌داد که ده هزارلیره 
انگلیسی نقدا" بپردازد و (تامپلار ) از او صرف‌نظر نماید . 

پلیس هرچه جستجوکرد اثری ازآن شخص که صبح روز یکشنبه 
در موءسسه معاملات ملکی بانگ می‌زد و می‌گفت که من (تامپلار ) 
را شناخته‌ام نیافت . 


